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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  

  

  

  مقدمه

  

  سعـدي اگر عاشقی کنی وجوانی           

 عشق محمد بس است وآل محمد         

  

راه بوده و خطّ سیر ـهاي زیادي هم تاکنون با فـراز و نشیب )قرن چهارم(ی از آغاز پیدایشـشعـر فارس      

، درصد بالایی از مضامین اشعار، وصفی و مدحی بود و شاعران بیشتر  هاي ابتدایی در قرن.است واحدي نداشته

در پی جلب رضایت درباریان و ممدوحان بودند تا از این طریق، هم خود به نوایی رسیده باشند و هم آرزوي 

تدریج قالب و  با گذر زمان این اوضاع تغییر یافت و به. ممدوحان را که جاودانیِ یاد و نام بود، برآورده سازند

 ،ها ر حکومـتـی و اجتماعـی و نیـز تغییـهاي دین دهـور پدیـظه. ادـل نهـر رو به تحـول و تکامـمحتواي شع

ی و اخلاقی آن را ـاعی، مذهبـي اجتم کرد و جنبـه نژه شعر را به کلّی دگرگـوـوی  سیماي ادبیات فارسـی به

  .تر ساخت پررنگ

این گروه . ی دریافتـبه روشن » تصوف  «ش جریان ـتوان در پیدای ل را میـي بارز این تغییر و تکام نمونه      

زبان شعـر را براي تعلیم و علاوه بر طرق متداول، ریزي مبانی فکري خود،  پس از انسجام تشکیلاتی و پی
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اي ـغن رـتر ساخت بلکه ب آیینی شعر را درخشان ي نه تنها صبغه ،برگزید که این امرهاي صوفیانه  تبلیغ آموزه

نام  »مولوي «و  »عطار « ، »سنایی « :اي چون شاعران برجسته از بایددر این زمینه . ادبیات فارسی نیز افزود

با  کارهاییـود توانستند شاهـي ناب خ ریحهـي ذوق و ق واسطه اند و به بوده شاعر  ِ ارفـاصل ع در که برد

  .روند روزه جزء ذخایر گرانسنگ دانش بشري به شمار میـکه ام دینی خلق کنند -هاي اخلاقی  مایه

تشیع و واره تحت تأثیر مناقشات دو مـذهب ـهمدر ایـران ر فارسی ـت که جریان دینی شعـاس گفتنی       

وان به ـت دینی ادبیات را می ي ل جنبهـاز این رو تکام. رده استـانی را طی نکـد یکس، رونـقرار داشته سنّنت

  . تقسیم نمود »پس از صفویه « و  »  پیش از صفویه «

از  رسمیت یافتن مذهب تشیع،ادامه دارد، به سبب  این زمانکه تا » پس از صفویه  «جریان دینی شعر     

ورد بحث ماست، با قبض و ـکه م » پیش از صفویه « اعـاما اوض. ی استـکاملاً شیعبه بعـد صفویان ي  دوره

که، قبل از فتح بغداد و سقوط  ؛ بدین معنیپشت سر گذاشته استرود ـراز و فـر فـتاریخی پ،  بسط توأم بوده

عِ آن، ادبیات فارسـی ـور و به تبـسنگین تعصب ضد شیعی بر کش ي حکومت عباسیان در قرن هفتم، سایه

  عباسی بودند،  هاي پس از سامانیـان که براي کسب مشروعیت دینی، تحت نفوذ خلفاي حکومت. حاکم بود

نحو   کردند تا بدین عشري را سرکوب می هاي شیعه مذهب اعم از؛ قرمطی، اسماعیلی و اثنی شدت فرقه به

کـرد،  شیعیان را تهدید می ،که قتل و آزار وضعیتیدر چنین . کنند طر خلفا را به سوي خود جلب رضایت خا

ایـن  مصداق. د آزادانه به ترویج شعائر شیعی بپردازندـتوانستن مسلماً عرصه بر شاعران شیعه تنگ بود و نمی

که پس از تحول روحی و انتخاب مذهب  استسرنوشت تلخ ناصرخسرو شاعر قرن پنجم اختناق و ناعدالتی، 

مخالفان و ش ـرداخت اما واکنـد شیعه پـعنوان مبلّغ در زادگاه خود، بلخ، به نشر و تبیین عقای اسماعیلی، به

هسرگردانیوي پس از مدتّی . او را ناگزیر به جلاي وطن کرد، مغز خشکان بمتعصي یمگان  ، ســرانجام به در

  .اهنده شد و تا پایان عمر خود در همان جا زیستبدخشان پن ي در منطقه

  رفته این اوضاع رو به آرامـش نهاد و ادیان و مذاهب با  با سقوط حکومـت عباسی به دست مغولان، رفته       

  هاي تشیع  تدریج گرایش به جاذبه در این زمان بـود که به. هاي خود پرداختند آزادي بیشتري به تبلیغ آموزه
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روا به بیان مصائب و وقایع تشیع پرداختند و ارادت خود را نسبت به ـو شاعران و نویسندگان، بی پبیشتر شد 

ـدا کرد و عرفا و مشایخ انه بسیار رواج پیـاین امر در ادبیات عارفانه و صوفی. آشکارا بیان کردند) ع(اهل بیت 

. به انعکاس وقایع و شعائر فرهنگ تشیع در اشعار و نوشتار خود پرداختند مذهب بودند، ه که اغلب سنیّصوفی

پیشه  » تقیه «تا آنجا که بعدها تصور شد که این شاعران قلباً و عملاً شیعه بودند اما بنابر اقتضاي زمان، 

گ زبان فارسی؛ یعنی، دو شاعر بزر امر،این  شاهـد. دـدان و متعصبان در امان بماننـاند تا از آزار معان نموده

تحریر  ي ها به رشته ها شـده و کتاب ها بحث  مولوي و حافظ هستند که از دیـرباز در مورد اثبات مذهـب آن

سنّت   ب اهلقریب به یقین بر مذه حکایت از آن دارد که این دو شاعر ،ادله و شواهددرحالیکه  .است  درآمده

ها  احتمالاً ریشه در آزاداندیشی مذهبی آن) ع(ت ها نسبـت به اهل بی راز ارادت آنو ابـ - واالله اعلم - بودند 

دارد که سبب شده این چنین با چشم بصیرت به فضایل دنیوي و معنوي خاندان رسالت و وقایع تاریخ تشیع 

  .ها بپردازند بنگرند و به انعکاس آن

هاي مذهب تشیع را در آثار مولوي،  جاذبهصدد برآمـد تا  با عنایت به همین مسأله است که نگارنده در      

 ي د که بـرخلاف ارادهـاند، بررسی نماید و نشـان ده حافظ و نیـز سعدي که بزرگان ادبیات تعلیمی و اخلاقی

اي  گونه است؛ به افزوده شده) ع(ي نفوذ معنوي اهل بیت  ملوك ظالم تاریخ، هر زمان بیش از پیش بر دامنه

اند که تنهـا راه نجات  ردهـاعـران مذکور با وجـود تبلیغات مسموم، قلباً یقین حاصـل ککه، بزرگانی ماننـد ش

  1.است و براي سعادت اخروي باید دست به دامان آن بزرگواران شد) ع(حقیقی، توسل به مکتب اهل بیت

  دو زاویه مورد بررسی پذیري، سعی شده آثار نظم و نثر این بزرگان ادب از  براي تبیین این توجه و تأثیر      

  ). ع( اقتباس آنان از کلام معصومین -2در آثار این شاعران) ع(بازتاب فضایل اهل بیت  -1: و تدقیق قرار گیرد
                                                

  :شود متوسل می) ع(سعدي این چنین به دامان اهل بیت   - 1
  خدایا به حـــقّ بنـــی فاطمـــــه         که بر قول ایمان کنـــــم خاتمه
  اگر دعوتــــــــم رد کنی ور قبول          من و دست  و دامان آل رســول

  )88 -89بوستان، ب (                                                                 
  :دهد ینشان م نگونهیرا ا یقی، راه حق » شحنه نجف « ریبا تعب) ع( یبه حضرت عل يا هیکنا ي حافظ با اشارهو 

  »شحنه نجف« ت رهت شود هم ي در ره خاندان به صدق       بدرقه یاگر قدم زن حافظ



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

8

در ) ع(است که وقایع تاریخی تشیع و نیز روایات و اشارات مرتبط با اهل بیت  در بخش اول؛ تلاش شده      

، پیام و مقصود شاعر منقولند تا ضمن تشخیص صحت و سقم روایات آثار شاعرانِ مورد بحث، شناسایی شو

  .در سرایش این مطالب روشن شود

اند،  ه؛ سعی گـردیده تنها اشعار و مطالبی که در نسـخ معتبر و موثق نقل شدهکي قابل توضیـح این نکته      

.  مورد تردید است، استناد نشود ها به سه شاعر بررسی شوند و به آن دسته از شعرها و جملاتی که انتساب آن

ب شده تا ـها منتس ول تاریخ، اشعاري به آنـت که در طـرح اسـون حافظ و مولوي مطـاین امر بیشتر پیرام

از به  دـظاهراً برخی از این اشعار الحاقی بع. کنندگان اثبات شود مذهب آنان تحریف و یا شاید به زعم تحریف

از جمله  ،ها را به تشیع متمایل کننـد؛ مثلاً اند تا آن ن افزوده شـدهقدرت رسیـدن صفویان توسط شیعیا

  :تـوان به غزلی با مطلع  به مـولـوي مورد تردید است، می ها که در انتساب آن  اشعـاري

 ما به شــــــاه اولیـــــاست اقتـــداي    1ـق از نور خداستـــآنکه نــورش مشت

  :همچنین غزل دیگري بـا مطلع. است ابراز کرده)ع(امام علیکرد که شاعر در آن ارادت خاص خود را به  اشاره

 اي شاه جهــــــــان االله مـولانا علـــی   اي نـــــور چشم عاشقان االله مولانا علی

این چنین سخـن را شمرد و  که شاعر در آن، یکایک امامان شیعه را بر می  اي به مولانا منتسب شده در نسخه

  : کند ختم می) عج(به حضرت مهدي 

  خارج رود زیر زمیـــن االله مولانا علی

  2آن شاه چــون پیدا شود االله مولانا علی

  سوارآخرین برخصم بگشایـدکمین  مهدي 

 خم خوارج در جهان ناچیز و ناپیـدا شود 

  :هاي دیگري با مطلع علاوه بر موارد یاد شده، غزل

یافتم جانان عاشقان من جان اي عاشقان اي   صادقان من نور ایمان یافتم اي صادقان اي  

  :و نیز 

                                                
  .104مولانا؛ پیر عشق و سماع، ص -1
  .105ص  همان، -2
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  1محرم اســــــرار حــــی ذوالجـــــلال          نام پاکـــش مــــرتضی و ایلیــــاست            

ها با  مولانا باشند و باید به آن نماید از اند که بعیـد می ها براي اثبات تشیع مـولوي نقل شده در برخی کتاب

  .چشم شک و تردید نگریست

  :غرّایی با مطلع  ي کند و علاوه بر چند رباعی ، قصیده این مسأله در مورد حافظ شیرازي نیز صدق می

            ري که ز آثار صنــــع کــــرد اظهار         سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار مقد  

دارد و در اواخر آن  اعلام می) ع(ي خود را به امام علی  که شاعر ارادت خالصانه آمدهدر تصحیح قدسی حافظ 

  :سراید چنین می

ا کـــن   ان منشیــن حافظا تولّـمنبه دش   چهار و هشتجان کن ب طلب خویش نجات

  :همچنین غزلی نیز با مطلع

  اي دل غلام شاه جهان باش و شـاه باش          پیوسته در حمـــایت لطــــف االله بـاش            

  . ها تردید وجود دارد و در پذیرش آن نیستشناسان  که مورد تأیید حافظ پیوند خوردهحافظ  با نام

ها به حافظ  قم انتساب آندر این شرایط است نگارنده ترجیح داده که به این گونه اشعار که صحت و س      

  .ي علمی و تحقیقی کتاب حفظ شود و مولوي مشخّص نیست استناد نکند تا جنبه

، باید اشاره نمود که بعـد از تطبیـق کـلام    )ع(اما در توضیح بخش دوم؛ یعنی اقتباس از کلام معصومین       

  : سه نوع تطابق مواجه شدیم  ، با)ع(مولوي ، سعدي و حافظ با احادیث و روایات منقول از اهل بیت 

  اند و یا اقتباس آنقدرگویا و  را دقیقاً تضمین کرده) ع(لبی هستند که یا کلام معصوم اي اول؛ اشعار و مط دسته

  : »فیه ما فیه «کتاب  مانند این سخن مولوي درماند؛  روشن است که شکی در این باب باقی نمی

 من عرف نفسه فقد  "گفت پس آنچ علی گفت .شود چیزي دیگر میگردد  روح در تن است اما آن نفس می«

  2»...این نفس را گفت یا نگفت  "عرفه ربه

                                                
 .106 -107 صمولانا ؛ پیر عشق و سماع، ص -1
  .47فیه ما فیه، ص -2
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را با اندکی تغییر »1یوم لک و یوم علیک: و الدهر یومان «: که می فرماید) ع(و یا سعدي، حدیث مولاي متقیان

  :است چنین در مطلب خود به کار برده)  صنعت حل یا تحلیل(در الفاظ 

وس و ماکول و مشروب و منکوح ـرمت دارد و ملبـزتّ و حـدان فرستد عـون به زنـت را چـخداوندان شوک«

وم لی و ـدهر یومان یـال: وایی نبردـومان همین است که بینـو ندیم و اسباب عیش مهیا دارد که معنی ی

                                            »2.وم لکـی

ب بـه یقـین   ـ؛ اشعار و جملاتی هستند که با توجه به اشتراك الفاظ و مضمون، احتمـال قری ـ دسته دوم      

روایت یا حدیث ذکـر   ودـخ اما چون  نظر داشته) ع(وم ـخود به کلام معص سخناي ـر در انشـشاعرود که  می

  :گیرند؛ به عنوان نمونه، روشن است که مولوي بیت اول جاي نمی ي ، در دستهاست نشده

                                                                                        ر قدمـــــود در ره هـــا بــــــدر تماش     م     ــــمن هـــــزایم ویـــاندرین فسخ ع           

 »3ود و نقض الهممـل العقـالعزائم و حخ ـانه بفسـت االله سبحـعرف « ):ع(رت علی ـحض ثـه به حدیـبا توجرا 
  . است سـروده

  :و یا بیت زیر از سعدي 

 ت هست ــــــسخن تا نگــــویی برو دس   ه شود یابد او بر تو دستـــــچـــو گفت

بسیار  »4فی وثاقهتتکلمّ به؛ فاذا تکلّمت به صرت  الکلام فی وثاقک ما لم «:که فرموده ) ع(به حدیث امیرمؤمنان 

  .ي آن حدیث است نزدیک و به نوعی ترجمه

) ع(سـوم اشعار و جملاتی هستنـد که تنها در مفهوم و مضمون با کلام معصومین  ي و سرانجام اینکه؛ دسته

  :قرابت و شباهت دارند؛ مثلاً، بیت سعدي

  خلــق دوایـی شرط کرم آن است که با درد بمیــــري          سعدي و نخواهــــی ز در           

                                                
  .روزي به سود تو و روزي به زیان تو استروزگار دو روز است؛  -1

 .779-780صنصیحت الملوك، ص -٢

  .ها شناختم هاي دشوار و درهم شکسته شدن تصمیم هاي قوي، گشوده شدن گره خدا را از سست شدن اراده -3
  .باشی؛ و چون گفتی تو در بند آنی سخن در بند توست تا آن را نگفته -4
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  قرابت معنایی دارد و هر دو کلام به یک ) ع(از امام علی  »1مراره الیاس خیرٌ من الطّلب الی الناّس «با حدیث 

  . امر اشاره دارند

دهد  پیوند می) ع(ها را با کلام معصوم  آن ،اخیر که تنها شباهت مضمون ي تطبیق جملات و ابیات دسته     

دانست؛  )ع( ها را مقتبس از احادیث اهل بیت توان آن صرف این قرابت محتوي نمیامر دشواري است و به 

تواند با پرورش این موهبت الهی خردمندانه  هاي ذاتی بشر است و انسان می تعقّل و خردورزي از ویژگی ،زیرا

مختلف اسـت که ر ملل ـز مشاهیـمغ جملات نغز و پرهم شاهد این مدعا . کند و حکیمانه تکلمّ نماید رفتار

ر و ـشعباید پذیرفت که  پس. اند هـیافت »مثل سائر «مِ ـرجمه شده و امروزه در افواه عامه حکـزبان فارسی ت به

حتماً مزین به اند،  حـافظ، سعدي و مـولوي که در علم و دیـن مدارجی والا کسـب کرده: نثرِ مفاخري چـون

 اي مژدهان ـاً همـن دقیقـایدهد و  می  تشکیلربه ـل و تجـعقرا  ودشانـار و پـه تکاست اي  حکیمانه ناسخن

  :است شده که درحدیث نبوي به مؤمنان وعده داده باشد می

   2ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانهعبد اربعین صباحاً الاّ جرتَ ینابیع الحکمه أخلص  ام
 خدا فقط براي خدا انجام دهد مگر این کهشود که چهل روز اعمال خویش را خالص و  هیچ انسانی پیدا نمی( 

  ). خواهد کردبر زبانش جاري  شقلب ازحکمت را دانش و هاي  چشمه

ر ـیاب شاع شناسایی و تفکیک اینگونه اشعار و جملات که حاصل تراوشات ذهنِ وقّاد و نکتهبنابراین       

، )ع(شاعر از کلام پر نور معصومینپذیري سه  به همین سبب براي اثبات تأثیر. اي نیست ادهـاست، امر س

مسلمّ و آشکار  )ع(ها با احادیث معصومین سعی شده به همان دسته اول و دوم بیشتر اکتفا شود که پیوند آن

. شکل؛ هم اسلوب کار استوار بماند و هم از ورود نوشتار به مواضع مبهم جلوگیري شده باشد  است تا بدین

مذهب شعر  و نیز وقایع تاریخ تشیع در آثار این سه اندیشمند سنیّ) ع( زیرا هدف، بررسی سیماي اهل بیت

ساب اشعار ـانت ي به وسیله) ع(فارسی است و نویسنده اصراري براي بزرگنمایی ارتباط آنان با اهل بیت 

                                                
 .تلخی نومیدي بهتر تا دست نیاز به سوي مردمان دراز کردن -1

 .72، ص) ص(فرهنگ سخنان پیامبر -2
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را  بزرگ بیند که طبع این شاعران نامعتبر و یا تطبیق بی اساس کلام شاعران با احادیث ندارد و ضرورتی نمی

هاي عاریتی کند؛ زیـرا اشعار و مطالبی که در این زمینه از سه شاعـر نامی بر جـاي مانده،  متحلیّ به جامه

برد و با تأیید صدق  توان به کنه معرفت آنان از شأن خاندان نبوت پی راحتی می آنقدر عمیق و گویاست که به

  .رار دادها را در ردیف دوستداران خاندان رسالت ق گفتارشان، آن

دان ـزمانی دو چن) ع(به ویژه امام علی ) ع(ارزش محبت و ارادت مولـوي، سعدي و حافظ به اهل بیت        

اند  توانستهمنشی اند و در کمـال آزاد شود که به یاد بیاوریم این شاعران، مذهبی در تقابل با تشیع داشته می

انه پنهان شده بود، شناسایی کرده ، بدان چنگ زنند تا از اي از تعصبات کورکور حقیقت موجود را که در هاله

  :جمله رهپویان راه حق باشند

ظ   ـحاف ـــیحق به صدق ضیطالب ف رگ   سوثر  پرــک ـیآن ز ساق ي هــسرچشم

هاي این  سنـج و ژرف اندیش با چشم اغماض به کـاستی هـنکت سخـن شناسان رود که د میـدر پایان، امی

  :به قول شیخ اجل. عفو بپوشانند ي بنگرند و بر لغزش قلم نگارنده جامه نوشتار

 تو گـــــر پرنیـــــانی نیابی مجـــوش   کــــــــرم کــارفرماي و حشوم بپوش

هاي پاك سیرت و آزاد اندیش است  انسان  در دل) ع(اي از نفوذ نور معنوي اهل بیت  غرض، نمایاندن گوشـه

  :شده باشدشااالله حاصل  که ان

چگونــــه سر زخجالت برآورم بر دوست         که خــــــدمتی به سـزا برنیامد زدستم

اند؛ به ویژه،  از تمام عزیزانی که در این پـژوهش یاریگر قلم نگارنده بوده ،بینم بر خود فرض میدر پایان        

صاحب  ،دريـاصغر بن الاسلام علی نیز حجه عالمانه و هاي  مازندرانی به سبب راهنمایی محمدرضا صالحی دکتر

ل ات فراوانی متحمـن منابع، زحمـي تأمی هـکه در زمین ن بهبهانیـو حسی نژاد یـد محسن زکسیعوده تبار ، 

 .شدند، صمیمانه تشکّر و قدردانی نمایم

  92تیرماه -احمدي مهر 
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   مولوي                

» لاي رومـم« و »  ولويـم «، » ولاي رومـم «اي ـه ی که از او به نامـد بلخـالدین محم مولانا جلال         

تواناترین وي یکی از بزرگترین و . هجري در بلخ ولادت یافت 604اند، در ششم ربیع الاول سال  یاد کرده

. عالم اسلام است عفارسی و از متفکّران بلامناز آسمان ادب ي ي درخشنده گویندگان متصوفه، ستاره

ي  از خطبا و علماي بزرگ صوفیه در خراسان بود و در نتیجه» بهاءالولد«پدرش سلطان العلماء معروف به 

جري با خاندان و گروهی از یاران ه 610حدود سال، سلطان محمد خوارزمشاه پیدا شدو نقاري که میان او 

  .به سوي مغرب مهاجرت کرد و در قونیه ساکن شد

از وفات سلطان العلماء، فرزندش جلال الدین محمد به خواهش مریدان به جاي پدر بر مسند وعظ پس      

سید برهان الدین محققّ ترمذي یکی از شاگردان پدر، در طلب استاد به  در این زمان. و فتوي نشست

الدین که در آن زمان علم  قونیه آمد و چون بهاءالولد در گذشته بود، به تربیت و ارشاد فرزندش جلال

را به کمال داشت، همت گماشت و براي آنکه در علوم شرعی و ادبی کامل شود وي را به مسافرت » قال«

پس از این سفر که هفت سال به طول انجامید به قونیه بازگشت و . صیل در حلب و دمشق برانگیختو تح

امتحان او، دستور تعلیم و  ي به دستور برهان الدین، مدتی به ریاضت ادامه داد و پس از گذشتن از بوته

به وعظ و   642لدر قیصریه وفات یافت و مولوي تا سا 638سید برهان الدین در سال .ارشاد گرفت

  . تدریس علوم شرعی در قونیه اشتغال داشت

   این آشنایی زندگی مولانا. ردـملاقات ک» شمس«هجري با یکی از مشایخ آن روز به نام  642در سال       
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ملازم و هم صحبت شمس  پشت کند و مقامات دنیوي ه به یکبارباعث شد کاملاً دگرگون کرد و  را

اي از شاگردان متعصب مولانا که گویا فرزندش علاءالدین  شمس به دست عده .هـجري 645در سال .شود

چندگاهی با تشویش و اضطراب در انتظار شمس به سر برد و مولوي . نیز در میان آنان بود، کشته شد

بعد .پرداختعاقبت به تصور آنکه او را در شام خواهد یافت به دمشق سفر کرد و در آنجا به جستجوي او 

. حالی که این واقعه اثري فراموش نشدنی در او و آثارش باقی نهادناامیدي تمام به قونیه بازگشت در از

جلب کرد و چون صلاح الدین  به مدت ده سال ارادت مولانا را به خودصلاح الدین زرکوب ، پس از شمس

جانشینی او نائل شد و او  وي بعد از مولوي به. در گذشت، عنایت مولانا نصیب حسام الدین چلبَی گردید

  .قدمی کرد بود که مولوي را به نظم مثنوي تحریض کرد و تا آخر در این راه با او هم

آغاز شد و از آن پس  642زندگانی واقعی مولوي به عنوان یک شاعر شیفته از انقلاب حال او در سال       

اي از  هود را وقف ارشاد و تربیت عدبه برکت انفاس شمس الدین، عارفی وارسته و کامل شد و زندگی خ

  .به وجود آورد ،مشهورند» مولویه«جدیدي از متصوفه را که به ي  سالکان در خانقاه کرد و دسته

اي سخت تلقی شد  واقعه مرگ وي در قونیه،.هجري چشم از جهان فرو بست 672لاخر ا مولوي در جمادي

ت بود در عین دینداري کامل، بر مذهب اهل سنّ وي با آنکه.چندانکه تا چهل روز مردم سوگ داشتند

  .نگریست فردي آزادمنش بود و به پیروان ادیان و مذاهب دیگر به دیده احترام می

طولانی که  ي شاعر در این منظومه .در شش دفتر است »مثنوي شریف«ترین اثر منظوم مولوي مهم      

انی، دینی و اخلاقی را انست، مسائل مهم عرفبشري د ي آن را به حق باید از بهترین زادگان اندیشه

دیوان « دومین اثر بزرگ مولوي .ها و احادیث مبادرت جسته است هنگام توضیح به ایراد آیهمطرح کرده، 

آن است که مولوي به جاي نام یا تخلص   ت این تسمیهعلّ. است» دیوان غزلیات شمس« مشهور به » کبیر

  .است ،نام مرادش شمس الدین را آوردههاي خود  خود در پایان اغلب غزل

رباعی  1983است که در چاپ مرحوم فروزانفر عدد آنها به »  اترباعی «سومین اثر منظوم مولوي       

» فیه مافیه«، و » مجالس سبعه«، » مکاتیب«: از مولانا آثاري به نثر نیز باقی مانده که شامل. رسیده است

  1. است

                                                
 . 448 – 486صص، 3ج  تاریخ ادبیات در ایران، - 1
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  مذهب مولوي

  

. توسعـه و گستـرش یافترعت ـس به) ص( و درایت حضـرت محمد تـهدایهاي اولیه با  در سـال سلاما      

در   پرچم اسلام را توانستند »  وحدت «و  » ایمان «ا با تکیه بر سلاح ـو تنهموجود  ترین امکانات مسلمانان با کم

بعد از رحلت . بر قلمروي این دین مبین بیفزایندبه اهتزاز درآورند و عربستان ي   شبه جزیره مناطق مختلف

بیشتري فتح نمودند اما دیري نپایید  یافت و مسلمانان ممالک هرچند این روند ادامه )ص(خدا  جانسوز رسول

این امر . هاي قدرتمند بود، دچار تزلزل گردید که عامل پیروزي آنان در بـرابـر امپراتوري» وحدت «که عنصر 

تقسیم شوند و اختلافـات فکـري و عقیـدتی بر روابط  زیادي هاي به فـرقهاز درون لمانان سبب شـد که مس

جادلات مذهبی و از م »)ص(رسالت پیامبر «و  »ت خداوندوحدانی « تنها که، طوري انسانی آنان سایه بیفکند؛ به

  . آنان در امان ماندند کلامیِ

تدریج از  که پیامدهاي آن به 1بود) ع(غصب خلافت امیرمومنان رین عوامل این تشتّت و تفرّق، ت  از مهم      

زبان  عربستان خارج شد و به ممالک دیگر، از جمله مناطق فارسی ي  مرکزي اسلام یعنی شبه جزیره ي هسته

کم  ایـن رویاروییِ مذهبـی کم. روي هم قـرار داد در کرد و مسلمانان را در دو جبهه شیعه و سنیّ، رو سرایت

  در این زمان، پیروان دو مذهب . غیر متعارف به خودگرفت و به یک ستیز عقیدتیِ تمام عیار مبدل شد وجهی

                                                
روش  لاف درـدوم اخت ،له جانشینیأنخست مس: که در میان مسلمین بروز کرد سه مبناي اساسی داشت اختلافات مذهبی -  1

 )42، ص1تاریخ ادبیات در ایران، ج (               .                            و سوم اختلاف در اصول عقاید) فروع احکام( فقهی 
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 گویی پیـرو دو دین مجزّا هستند که براي اثبات حقّانیت خــود، کمـر همت   چنان مقابل هم قرار گرفتند که

   1.اند به تفکیر و تحقیر یکدیگر بسته

طور نسبی قدرت  ي ویرانگر مغول در قـرن هفتم، به گفتنی است که پیروان و بزرگان اهل سنّت تا حمله      

ي حاکمان غزنوي و سلجـوقی توانستند آزادانه به نشر  رفتند و به سبب حمایت همه جانبه برتر به شمار می

، عباسی، با قتل و شکنجه   ي ي خلیفهاین حکّام براي تحصیل رضا و خشنود. افکـار و تعالیم خود بپردازند

اي از این  هـگوش. آوري بـراي پیروان ادیـان و مذاهب دیگر؛ خصوصـاً، شیعیان ایجادکرده بودند رعب فضاي

ب کتاب ـصاح. توان در تهاجم محمود غزنوي به دیلمان و کشتار آل بویه به وضوح دید سرکوب و آزار را می

  :ورد پایان این واقعه می نویسددر م »مجمل التواریخ و القصص «

و بسیار دار بفـرمود زدن و بزرگان دیلـم را بر دار کشیدند و بهـري را در پـوست گاو ... «  

و فلاسفـه از  3و باطنیـان2دوخت و به غـزنین فرستـاد و مقــدار پنجاه خـروار دفتر روافض

  4».بفرمود سوختنهاي آویختگان  هاي ایشان بیرون آورد و زیر درخت سراي

،که سلجوقی وزیر ملکشاه ،خواجه نظام الملک .ي سلجوقیان نیز ادامه یافت دوره رحمانه در این رفتار بی     

ي سیاست  را به ادامه تركامیران واره ـهم ،است هـورداري نگاشتـآیین فرمانروایی و کش را در »سیاست نامه «

  :شد به آنها چنین یادآور میرا شاهان گذشته روش  و کرد ضد تشیع تشویق می

هیچ گبر و ترسایی  ]سلجوقی[و طغرل و الب ارسلان ] غزنوي[و مسعود  در روزگار محمود«

بزرگی شدي ، کدخدایان  را یاراي آن نبودي که به صحرا توانستی آمد یا پیشِ ییو رافض

                                                
ي فضائل خلفا سخن درباره»خوان  فضائل «ختلف معمولاً  جماعتی به نام اختلاف تا آنجا پیش رفته بود که در مجالس م -1

  .راندندسخن می) ع(از مناقب ائمه اطهار» مناقب خوان«گفتند و در مقابل ،گروهی به نام می
 )104اي بر مبانی عرفان و تصوف، ص مهمقد( 

گویند؛ چون شیعه خلافت سه خلیفه  نخستین را رافضی میهاي شیعه را رافضه و شیعیان را ي فرقهاهل سنّت همه: رافضی-2
 . رفض کردند

 شیعیان اسماعیلی -3

 .237، ص1تاریخ ادبیات در ایران، ج  -4
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 افعییا شران خراسان  حنفی مذهب ـاند و دبیان بودهـهمه متصرف پیشگان خراس ترکان

ر کسی در آن ـاگ... مذهب را به خویشتن راه نداندياکیزه باشند و دبیـران و عاملان بدپ

ر، اگر گفتی حنفی مذهبم یا ـت ترکی آمدي به کدخدایی یا شغلی دیگـروزگار به خدم

م و از قم و اول کردي و اگر گفتی شیعیـی باشند قبشافعی مذهب و یا از شهري که سنّ

دهی در خانه خویش یـرا مـن که مـی برو بسلامت ایـاو را نپذیرفتی و گفت ،مکاشان و آبه ا

رافضیی را  ،ري یا ترکیـارسلان هیچ نشنیدند که امی بور و سلطان طغرل و الـبنشین و بخ

  1» .به خویشتن را دادي و اگر یکی از پادشاهان راه دادي با او عتاب کردي و خشم گرفتی

تدریج  و به رو به آرامش نهادخان  دست هلاکو ، بعد از سقوط مرکز خلافت عباسیان بهجوِ پرالتهاباین        

ر ـبه فعالیت و نشها توانستنـد بیش از گـذشتـه شد و آن ان کاستـهـعامدانه و عالمانه علیه شیعی از فشار

ت شیعیِ صفویه، ـحکومدن ـدرت رسیـق رن دهم، در پی به ـرن بعد، یعنی در قـچند ق  .عقایدشان بپردازند

بودند که در محاق اختناق فرو رفته،  سنّتاهل فعالان فضـاي سیاسی تماماً به سود شیعیان رقم خورد و این 

  .هاي مختلف مغلوب شیعیان شدند  در عرصه

،  شد تر می اختلاف ستبر و عمیق ي ها که روابط دو مذهب اینگونه تیره و تار بود و ریشه در طول این قرن     

، با زهدي ساده  عزلت اختیارکرده ي هاي مذهبی گوشه اعتنا به قیل و قال جماعت خاصی پدیدار شدند که بی

زیادي  طرفداران  رون اولیهـی در قـچنین روش. نفس نهاده بودند ي زکیهالبال قدم در راه ت تکلفّ، فارغ و بی

که بعدها  یت سالکان این طریقت افزوده شد تا آنجادرگوشه و کنار بلاد اسلامی برجمع رفته  نداشت اما رفته

هاي خود را از  آورند و آموزه توانستند با درایت مشایخ خود، تشکلّ اجتماعی و نظام فکري منسجمی پدید

  . طرق مختلف از جمله تألیف کتب شعر و نثر رواج دهند

شهرت یافتند، از همان آغاز کار، مبتنی بر سلوك عملی از راه  »اهل تصـوف  «روش این جماعت که به       

  ان و مخالفـــان ـاي براي عبادت با مدح و قدح دوست دنیاگریزي و ریاضت بود و همواره در اتخاذ چنین شیوه

                                                
 .199 -200نامه، صص  سیاست -1
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  1. اند مواجه بوده

لاوه بر آن در ع. کردند مشایخ صوفیه که عموماً سنیّ مذهب بودند از مذهب فقهی واحدي پیروي نمی      

. خاص بودند یهاي متفاوتی داشتند و هر یک قائل به آداب و رسوم سیر و سلوك و تربیت مریدان نیز شیوه

رخورد با سایر ادیان و مذاهب تقریباًً یکسان ـاکثر مشایخ طریقت در ب ها، سیاست رفتاريِ با وجود این تفاوت

پرداختند، بلکه به مسائل  تکفیر و سب مذاهب دیگر نمی کیشان متعصب خود نه تنها به آنان برخلاف هم. بود

مرتبط بود، با ) ص(تشیع و تسنّن که اغلب به خاندان حضرت رسول  نزاعاختلافی بین مذاهب از جمله 

  . دادند کردند و احتیاط لازم را از دست نمی صدر برخورد می ي سعه

تبدیل  »ارادت«اد و آزادي نسبی مذاهب، به نوعی این خط مشیِ محتاطانه و مثبت، بعد از سقوط بغد       

را وجه همت خود براي رسیدن به کمال ) ع(ي اطهار  شد و صوفیان و عرفا بیش از گذشته اقوال و افعال ائمه

حتیّ به ذکر مصائب آن بزرگواران در تألیفات و ) ع(قرار دادند و با درك مظلومیت و مقام والاي معصومین 

که کرد  قرن هفتم، اشاره ي توان به مولوي شاعر و نویسنده نیز پرداختند که از این جمله میهاي خود  سروده

آزاداندیش بود و  آرام و فردي دینی،ا از نظر ام بودمجادله در با فلاسفه ، »حق « چند در شیوه شناخت هر

  .را بر دریافت حقایق نبسته بوداش ، چشم و گوش وي  مذهبی گرایش

                                                
این اهل که برخی از را دنیاگریزي محضی  کند اما رهبانیت و اسلام هرچند دنیا دوستی را مذمّت میکه  باید اشاره نمود -1

نقل چنین زهدي در رد ) ع(اطهار ي هاز ائم روایات و احادیث متعدديدر این زمینه  .داند میمردود  ،تصوف اتخاذ کرده بودند
  :اشاره کرد  در نهج البلاغه» عاصم بن زیاد«توان به ماجراي  که براي نمونه می شده است

: او را چه شده است؟ گفت: فرمود. کنم م بن زیاد به شما شکایت میاز برادرم عاص: گفت) ع(علاء بن زیاد به حضرت علی «  
  . او را بیاورید: فرمود) ع(امام . است عبایی پوشیده و از دنیا کنار گرفته

و ـکنی؟ ت شیطان سرگردانت کرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمی! اي دشمنک جان خویش :وقتی آمد به او فرمود
ها استفاده کنی؟ تو در برابر خداوند  ا دوست ندارد تو از آنرده، امـهاي پاکیزه اش را حلال ک نعمتداوند ـپنداري که خ می

  .تر از آنی که اینگونه با تو رفتار کند کوچک
من همانند ! واي بر تو: بري؟ امام فرمود پس چرا تو با این لباس خشن و آن غذاي ناگوار به سر می! اي امیرمومنان: عاصم گفت

خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداري تنگدست را به هیجان . یستمتو ن
  )209نهج البلاغه، خطبه(»                                                                                        .نیاورد و به طغیان نکشد
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و حوادث تاریخ تشیع که با ابراز احساسات درونی وي ) ع(مستقیم و غیرمستقیم او به اهل بیت  اشارات       

همین  ي به واسطه رود گمان می.تواند دلیل روشنی براي اثبات آزادمنشی این اندیشمند باشد همراه است، می

در شناسان  و مولوي قانمحقّ از برخیبینش وسیـع و نگـرش منصفانه است که سبب شده در عصـر حاضـر 

از که نشان  او عاراستناد و اتکا به بـرخی اشبا سعی کنند  و تـردید شوند و دچار شک شاعر،مذهب  تعیین

 کنند دلال میـن استـان چنیـاین محقّق. باشندع وي ، در پی اثبات تشیدارد )ع(به اهل بیت  وافرشي  علاقه

ذهب ـار مـلام و اظهـب بود، در اعـاً سنیّ مذهـقونیه که عمومر ـی شهـبا توجه به اوضـاع مذهب ولاناـم که

 ل خـود را از تعـرضّ و آزار متعصبـانـن شکـا بدیـت ردهـک می هـتقیع است، ـانا تشیـه همـی خود کـواقع

  . وظ بداردـمحف

 رـشاع بودن »یسنّ « ، همه حکایت ازمستندات قويشواهد و که  است در حالیاي  ي چنین فرضیه ارائه      

را نیز باید ) ع(خاص وي به اهل بیت  توجه. است »مسلمّ التسنّن «که مولوي نمودتوان ادعا  میتقریباً دارد و 

احترام  ي دان نبوت به دیدهـواره به خانـبینی وسیـع اهل تحقیق تفسیـر کرد که هم در راستاي همـان جهان

در این رابطه  .ندـجست تأسی میان ـعملـی خـود به اقوال و افعـال آنو در سلـوك نظـري و 1اند هـنگریست می

  : نویسد می »مولوي نامه «در کتاب ه جلال الدین همایی ـعلام

در روح مولوي  ،ول باشدـت علی و خاندان رســع که معـرفـدم که اسـاس تشیـمن معتق«

همانطورکه در روح بسیاري از علما و بزرگان اهل سنّت و جماعت حتیّ   .داشت کاملاً رسوخ

  هاي شـــوم        تعصبـّات جاهـلی و سیاسـت ي ت اما در پردهـاس هـوجـود داشتـ 2اربعه ي ائمه

                                                
عطار  «اشعار در نظر گرفتن مثلاً قاضی نوراالله شوشتري با . فه نیز وجود دارددر مورد شاعران دیگر متصوپندار  این -1

 )128اي بر مبانی عرفان و تصوف ، ص مقدمه(         .         داند ، او را شیعه می) ع(در مورد فضایل حضرت علی » نیشابوري

ابوحنیفه آشکارا و بدون تقیه و ترس، بر وجوب اطاعت و اعانت سادات بنی فاطمه که که امام نمود در این زمینه باید اشاره  -2
به همین سبب وقتی ابراهیم قتیل باخمري فرزند عبداالله محض پسر امام . داد فتوي می ،بر ضد خلفاي وقت قیام کرده بودند

از وي طرفداري نمود و با کمال صراحت بر  دوم عباسی خروج کرد، ابوحنیفه ي ق بر منصور خلیفه. هـ145در سال ) ع(حسن
امام  و یا در مورد. وجوب متابعت از وي فتوي داد که بنابر بعضی روایات به همین سبب در شکنجه و عذاب زندان منصور افتاد

   رااو  ه داشت کهـمبالغ) ص(ول ـدان در محبت و احترام آل علی و خاندان رسـکه چن اند روایت کرده) 204-150( شافعی
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  ».1پوشیده شده است

مولوي را به سبب وسعت مشرب نباید در یک مذهب خاص  ؛شود گفته میکه  مین جهت استبه ه       

آنچه را  ،اي هـلأمس ر هردوي . خصوصی است محصور کرد و چنین تصـور نمود که پایبند فقـه یک مذهـب به

ه ـواه مطابق فقـخ حال. دگزی ان را بر میـهمبود، رعی موافق ـبا موازین ش باشد وکه مطابق اجتهاد خود او 

 حنفی مذهب اشعري مسلک بوده هر چند عبارتی گویاتر؛ مولانا به. 2امامی ي شافعی یا شیعهحنفی باشد یا 

 پس از آشنایی با شمس 3.کرد ر میـفی سیـب اشعري و حنـمذه رد که در افقی فراتر از حدـک باید اذعاناما 

نهاد که حد و مرزي به  »مذهب عشق «افزوده شد و شاعر گام در  بینی عارفانه ناین جهاتبریزي بر وسعت  

  .گستردگی انسانیت دارد

  

   مولانا مسلمانان از منظراختلاف 

  تسنّنو  تشیعي انشعاب اسلام به دو مذهب  رات وي دربارهـدر اشارات و نظ ،ولويـجهان بینی وسیع م      

ز انشقاق اسلام به وي برخلاف برخی علماي زمان خود که علمدار تعصب مذهبی بودند، ا. کاملاً آشکار است

 :این دو فرقه ناخشنود است

  4قنبی ستا مروي زچه رافضی است چه سنّیز

  )2840غزل (                                       

تو بدان خداي بنگر که صد اعتقاد بخشد  

        

                                                                                                                                                  
  )قبل ي ادامه پاورقی صفحه(  

امام مالک و امام احمد حنبل و بسیاري از علماي بزرگ اهل سنّت چون حافظ ابونعیم اصفهانی  . به مذهب رافضی متهّم کردند
و امام محمي هد غزالی نیز به ائم به لفات خود ؤشناختند و در م ه داشته، ایشان را در باطن به معرفت واقعی میشیعه توج

  ) 56 - 57صص ، 1ج ، نامهمولوي (                                       .             اند ، اخلاق و احوال ایشان استناد جستهها گفته
                                                                                     

 . 56ص ،1ج  مولوي نامه، -1

 . 39، ص1جمولوي نامه،  -2

 .34ص  ،غزلیات شمس، مقدمه و گزینش و تفسیر شفیعی کدکنی -3

 اهل قم : قنبی  4
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؛ ورزند اصرار میود ـع خـل سنّت بر مواضـد که در این اختلاف، شیعیان بیش از اهـکن و چنین احساس می

  :نفرت دارندکه از شنیدن نام مخالف نیز  یتا جای

  چـــون نشاید بر جهود انجیل خواند

  تـــــوان بربط زدن بر پیش کر؟ کی

  )3202 - 3203/  3مثنوي (                      

 این بیــــان اکنون چو خر بر یخ بماند 

توان با شیعــه گفتــــن از عمر؟     کی

      
اي به  غریبهاگر : گوید می جا که؛ آنکشد به تصویر می زـان را در بخشی دیگر نیـشیعی سرسختیوي این       

و تکریم مردم اسمش مورد عنایت  ي به واسطهتصور کند که نشین کاشان شود و  وارد شهر شیعه »عمر«نام 

ها نخواهد دید  حبتی از جانب آنم ،موجود چون به سبب دشمنیِ. سخت در اشتباه است ،گیرد می قرارشهر 

  : گیرد اي با او صورت نمی و معامله

  فروشد به صد دانگت لواشـــنَبِ کس

  » د از کرمــــر را نان فروشیــمین عا

  »اه نانـزین پنجـبه ک ،زان یکی نان

  »انی دگرـّـــت دکــنیس «:  تیــاو بگف

  ر، علیــَمي عــدش ،یــــبر دل کاش

  اـــباي نان ،روشــرا نان ف رــمعاین 

  دــــبعی انِــــرستادت به دکّــپس ف

  نـم کن ز آواز مـــــفه :نیــیع راز

  » ر نان زندـــر آمد که تا بمعهیــن  

  وـــروم شــحـدر همه کاشان ز نان م

  رــیـحز حواله و بی جا بیــینا نان از

  !روشــادر فــول ده بینی اي مـــاح 

  تو اندر شهـــر کاش   مر نامیگر ع

  رم ــعم «:ون به یک دکان بگفتیچ 

  انـر دکـــــن دیگرو بدا «: او بگوید

  رــــدر نظـول او انـــودي احـــگر نب

  ولیـــراق آن نااحـــشس زدي اپـــ 

   : از راــــّوید آن خبــــگ اــو از اینجا

  ر نان درکشید مد او هم عــون شنیچ

   !نـاز مــاي انب ،ر را نان دهمین عک

   :دـکن واله میـــو حـــت ز آن سا و هما

  روــب ،ر بوديمان عون به یک دکّچ

ر  ــبگی ،ان علی گفتیــبه یک دکّر و

  وشـر شد ز نب و بیــحول دوبین چا
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چون عبوي علیون نَـچ ،گرد میر م  

  رـیخَ مـــاي ثَ ،ل نوـــه نقـــــگوش

  راـــه هر دو ســــبین عرص دوست پر

 )3230-3244/ 6مثنوي  (                        

  ولیــــخاك از اح اندرین کاشــانِ

  ر ــول را در این ویرانه دیست احه

  د تراـاس آمـحق شن مِــدر دو چش و

         

قابل اشاره است که شهرهــاي کاشان، قم، ري و سبـزوار مرکز ثقل شیعیان در قرن ششم و هفتم به       

در  ها متعددي ان به تعصب مذهبی مشهور بودند و حکایتـردم کاشـم ،در میان این شهرها. رفتند شمار می

  :نویسد ها می جانبداري آندرباره این  »میرزا عبداالله افنــدي «. این باره از آنان نقل شده است

اهل کاشان و پیشینیان ایشان چنان در ایمــان خود متعصب و صاحب بصیرت و 

 -اند که قدیم الایام جماعت شیعیان درکاشان معتقد به وجــود صاحب یقین بوده

همگیِ اهل شهر کاشان، مسلحّ  ،هاي دراز، هر روز صبــح زود الزمان بوده و سال

بیــرون شهر مهیا و منتظر   یرون رفته تا به هنگام شام درگشته از شهر خود ب

    1.اند روج حضرت صاحب الزمان علیه السلام قبل از وقوع روزمحشـر بودهخـ

سنّی  ه یاورت مثَل نیز بر زبان شاعـران شیعـبه صـ گاهیبود که  معروفها از تشیع چنان  جانبداري کاشانی

ن چنین بر حال خویش ـای ،ن کاشان بودهـه در آن اوضاع ساکـمذهبی کاست؛ مثلاً، شاعر سنیّ  شدهجاري 

  :کند مویه می

  خوارم انـــــــدر ولایــــت کاشــــــان          چــــــون علی در ولایـــــت عمــــان           

  : گوید و یا ملاحیرتی شاعر شیعی  قرن دهم می

  2خوارم انــــدر ولایـــت قــــــــــزوین          چون عمــــر در ولایـت کاشــــــــان           

  همان جالب دیگري ـعلاوه بر داستان تعصب مردم کاشان، داست دو مذهب،مولانا براي تجسم مرزبندي       

                                                
 .1039، ص3تاریخ تشیع در ایران، ج  -1

  .1040، ص3، ج تاریخ تشیع در ایران -2
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کند و اعلام  سبزوار را تصرّف مینشین  در دفتر پنجم نقل کرده که در آن محمد خوارزمشاه، شهر شیعه

نزد من  »ابوبکر«دهم که شخصی با نام  گذرم و امان می دارد که تنها در صورتی از خون مردم شهر می می

  .کنم در غیر این صورت، شهر را با خاك یکسان می. بیاورید

و سرانجام توانستند  با شنیدن این درخواست عجیب، از ترس وقوع فاجعه به تکاپو افتادند عقلاي قوم      

  :و شهر خویش را نجات دهندنام ابوبکر بیابند  بهتهیدستی اي،  در بیغوله

  پـــــر پناه 1زوارــدر قتــــال سب

  ش افتــــاد در قتــــل عدوــــاسپه

  مان درگوش کن وابخش جان حلقه

  زایدتـما هــــر موســـمی اف آن ز

  ت باش گوــپیش ما چنـــدي امان

  شـــنیاریدم ابوبکــــري به پیتا 

  د اي رمیــــده امتانــــهدیــه نآری

  فسونهم م و نه ـــــــنه خراج استان

  کز چنیـــن شهري ابوبکري مخواه

 وارزمشاهــــــد الَپ الُُغ خشد محم  

کـــرهــــاي او       ــــنگشان آورد لشت

  مانلآد پیشش کاـــسجــــده آوردن

  تـــی که بایدتـراج و صلّـــهـــر خـ

  است اي شیـــر خو تو جان ما آنِ

ان خویش  ـــمن جگفت نرهانید از 

  ر نام از شهــرتان ـــــــــتا مرا بوبک

  و کشت اي قوم دونـــتان همچ بدروم

بس جــــوال زر کشیدندنش به راه  

                                                
  :است داده خذ مولانا در این حکایت، روایت یاقوت در معجم البلدان است که حکایت زیر را به شهر قم نسبتأم ظاهراً -1
به او گـزارش دادنـد   . حکومت یافت) مردم قم(هاي تاریخی یکی هم این است که حاکمی سنیّ و متعصب بر ایشان  از شنیدنی«

حـاکم یـک روز   . کنند اي که از خلفا دارند هرگز فرزندان خود را به نام ایشان نامگذاري نمی که مردم این سرزمین به علّت کینه
ت را از بزرگانشان جویا شد و سوگند خورد اگر فردي از بین خود را به نام یکی از آنان نزد مـن نیاوریـد   همه را احضار کرد و علّ

  .کنم چنین و چنان می ،و ثابت شود کسانی با این نام ندارید
کـه  وجو کردند سرانجام با تلاش فراوان توانسـتند تنهـا یـک نفـر پیـدا کننـد آن هـم مـردي          در این مدت تمام شهر را جست

بعداً هم معلوم شد پدر آن مرد، غیر بومی بوده و بـه ایـن   ! تهیدست ، لخت ، پابرهنه و یک چشم بود و زشت ترین مخلوق خدا
در ایـن  . وقتی او را نزد حاکم آوردند خشمگین شد و به ناسزاگویی پرداخت و دسـتور داد کتکشـان بزننـد   . است شهر پناه آورده

اصلا آب و هواي این شهر، فردي بـا چنـین نـام را بهتـــر از ایـن      . خواهی بکن کم هر کاري میاي حا: گویی فریاد زد میان بذله
  )445احادیث و قصص مثنوي، ص( »                                                                                           .نمی پرورد
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  یا کلوخ خشــــک اندر جـــویبار؟

  وبکـــــر ارمغـــانــــتا نـــیاریدم اب

  ...تا به زر و سیم حیران بیستم

  ري کجاست؟ـــکاندراین ویرانه بوبک

  یک ابوبکـــــري نــــزاري یافتند

  رابه پر حرَضــدر یکی گوشــــه خ

  دش شتابـــچون بدیدنــش بگفتن

  کز تو خواهد شهر ما از قتل رست

  ود به راه خود به مقصد رفتمیـــخ

  رانــدمی یــان مسوي شهــــر دوست

  و آن ابوبکـــــر مـــــرا برداشتند

  ند نشــــانـــکشیدندش که تا بی می

 ) 846  - 867 /  5مثنوي (                       

  ر اندر سبـــــزوار؟ـــــکی بود بوبک

  رو بتابید از زر و گفـــت اي مغان 

  ودي نیست کودك نیستمـــهیچ س

  پ و راست ـــمنهیان انگیختند از چ

  سه روز و سه شب که اشتافتند بعد

  هگذر بود و بمــــــانده از مرض ر

جی خراب      ــخفته بود او در یکـی کن

  که سلطان ترا طالب شدست  خیز

پایم بدي یا مقدمی    گفـــــــت ار  

دمی       ـــی مانــــده کـک اندرین دشمن

  ـــرده کشـــان بفراشتند مــُ ي هــــتخت

  ــــالان کشاناه حمـــسوي خوارزمش

 

حکایاتی که نقل شد در واقع نمودار وضع دینی آن روزگار است که روابط انسانی و اجتماعی مسلمانان       

کند آزادمنشی خود را  جاست که مولوي علیرغم اینکه سعی می جالب این .را با چالشی بزرگ مواجه کرده بود

نیست  خود تمایل قلبیهاي مربوط به تقابل پیروان دو مذهب، قادر به کتمان  نماید، در برخی از بحـث حفظ 

داستان  در ،مثال  عنوان بهرد؛ ب او نسبت به خاندان رسالت و نیز شیعیان پی می محبتروشنی به  و خواننده به

زبان به تحقیر  و کند میرا متّهم علوي  باغبانکه  زمانی »باغبان صوفی و فقیه و علوي را از همدیگر کردن تنها«

  :کند می را تقبیح علوينخست عمل آن مرد مولانا  گشاید، وي می

  س غبیــــانه بــــت و در زمـــاس ر نبی          بستهــــی و بــــر علـــتن را بــخویش            

  )2196/ 2مثنوي  (                                                                                                          
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ه خودرا مبرّا از چنیـن سخنان سخیفانـــه و  )ص(رسول  او کرده، دامان پاك آل آنگاه توهین باغبان را متوج 

  :داند اي می ادبانه بی

  ن در حقِ ربانیان ـن برد ظــــــای

  ده بیند خانه راــود گردنــــهمچو خ

ولــــدور از اولاد رسد، ــحال او ب  

  ی براي خاندان؟ـــــکی چنین گفت

 ) 3201 - 3204/ 2مثنوي (                       

ان                ــد از زنا و زانیــــــر که باشـــــه 

  ها رخــرش از چـــهر که بر گردد س

  ان بوالفضول ــت آن باغبـــــآنچه گف

ي مرتدان                    ودي او نتیجهـــگر نب

 

که آنجا .بینیم نیز می »فیه فیه ما «را در) ع(علیو دفاع از پیروان ) ص(رسول  أن آلـاین حساسیت به ش      

 چون .شود العمل تند شیخ نساج بخاري مواجه می با عکس پردازد، ي به ستایش و مدح قاضی میعلووقتی 

  :دنبیالای کسی بیند که زبان به مدح را برتر از این می )ص(شیخ ، منتسبان به پیامبر 

گفت که چنین قاضی  کرد و می مدح می]شیخ نساج بخاري[ قاضی را به خدمت او ،روزي علوي ِ معرّف «      

. کند ق عدل میــستاند، بی میل و بی محابا خالصِ مخلص، جهت حق، میان خل در عالم نباشد، رشوت نمی

تو مرد علوي از نسل مصطفی صلی علیه . ستاند این یکباري دروغ است که او رشوت نمیاینک گویی  ":گفت

این رشوت نیست؟ و از این بهتر چه رشوت . ستاند گویی که او رشوت نمی کنی و ثنا می وسلم، او را مدح می

  )91 فیه ما فیه،(                                                 »گویی؟   خواهد بودن که در مقابله او، او را شرح می

کنـد و   کـرده بـا چشـم بصـیرت بـه وقـایع نگـاه        تـلاش ، موجودبا وجود اختناق و تعصبات مولانا  بنابراین     

  :دور نماید  ورزي المکان خود را از غرض یحتّ

 صد حجـــــاب از دل به سوي دیده شد

) 335/ 1مثنوي (                                      

چون غرض آمد هنـــر پوشیده شد   

        

  )ع(منین ؤخلافت امیرالم

  قاق شاست که منجـر به ان  هاختلاف مسلمانان در قرون اولی ي ترین مایه اساسیشک  ي خلافت، بی مسأله      
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از یک سو یابیم که وي در قبال آن، موضعی دو سویه دارد؛  با بررسی آثار مولانا در می. ن شدعظیم مسلمی

  :داند  را خلیفه چهارم می) ع(کیشان خود، امام علی  مانند سایر هم

  انـذشت عثمــــر گردد چو بگــعلی می  ان بگوید       ــن که تا جـــخمش باش اي ت            

  )2088 غزل (                                                                                                             

که سندي محکم ) من کنت مولا فعلی مولاه( حدیث غدیرمعنوي، به نقل و تفسیر  دیگر در مثنوي و از سوي

  : پردازد می ،است) ع(در اثبات جانشینی امیر مومنان 

  ی مولا نهادـــــنام خـــود و آنِ عل

  ولاي اوستـــــابن عم من علـــی م

  دــــز پایــــت بـــرکَنَبند رِقّیـــت 

  تـــــمومنان را ز انبیـــــا آزادي اس

  رو و سوسن آزادي کنیدــــــهمچو س

 ) 4552- 4556/  6مثنوي  (                         

  ادـــــزین سبب پیغمـــبر با اجته 

هـر کو را منم مولا و دوست   «:گفت

  ه آزادت کندــــکیست مـــولا؟ آن ک

  ـادي ستــــآزادي نَبوت هـ چون به 

  دــــشـــادي کنی! اي گروه مومنان

                   

 ي تاریخی  مربوط به واقعه ،اند ردهشیعه و سنّی آن را روایـت ک ي این حدیث مسلمّ نبوي که هر دو فرقه      

) ص(رسول اکرم . ري روي دادـه دهم هجالحج ذي18در ) ص(پیامبر »حجه الوداع«است که پس از  »غدیر  «

ها  ودند و در جمع دهـایی به نام غدیرخم، توقف نمـایشان بود، در ج زیارتدر بازگشت از این حج که آخرین 

   :را به عنوان جانشین برگزیدند و فرمودند) ع(اي، حضرت علی  هزار نفر ضمن ایراد خطبه

بدار   دوست ! پروردگارا ... هم مولا ورهبر اوست یرهبر او هستم، عل هر کس که من مولا و«

خدایا، یاران  .را دشمن بدارد یرا که عل یدشمن بدار کس بدارد و  را دوست یرا که عل یکس

  ».را محور حق قرار ده یعل ! پروردگارا. ذلیل گردان دشمنان او را خوار و کن و يرا یار یعل

  امور  ي ترین فرد براي اداره شایسته) ص(اکرم  نبیبعد از  )ع( حضرت علیدهد که  این انتخاب نشان می      

  وا، ــت، تقـس از نظر فضیلـچ کـهی )ص(ز پیامبرـي اسلام به ج وزهـدر حاست؛ زیرا،  هودـاسلامی ب ي جامعه
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به . رسید نمی )ع( مولاي متقیان ي درجهسایر صفات عالی انسانی به  راه خدا و در بینش فقهی، قضایی، جهاد

ـرفی مسلمانان مع ي ر آیندهـایشان را رهب ،ا به دستور خداوندـپیامبر بارهست که ها همین شایستگیدلیل 

 رحلتس از ـرفت پ یـار مـانتظ ن رو،ـاز ای .غدیرخم است ماجراي ،ها ترین آن من و مهـکه آخری بود ردهک

ا ام 1ري مسلمین را ادامه دهدـگیرد و رهب تـزمام امور را در دس )ع( بلافاصله حضرت علی )ص(پیامبر

در حدیـث  »مولی« ي بودند، کلمه دوخته زعامت مسلمانانبه  طمع  اي که چشم و عده ین نشدچن افسوس که

 رارد ـترین ف شایسته خلافت، مسیر انحراف علاوه بر وتفسیر کردند  » یاري «و  » دوستی «مذکور را به معناي 

  .امت اسلام کنار گذاشتند ي ادارهبراي 

تاریخی، حدیث مذکور را مورد بحث قرار داده و ضمن اشاره به ولایت  ي مولوي با اطّلاع از این واقعه      

که  معتقـد استو شمرد  می الهی پیامبران ي مسیـر دهنده  هـادام ، با رعایت انصاف، ایشان را)ع(حضرت علی

 با  ،س استـرهایی مردم از بندگی نفو هدایت  را که همانا پیشین مبرانرسالت پیا تواند می )ع(امیرمؤمنان 

  . و مسلمانان را به سر منزل مقصود برساند ادامه دهداقتدار 

چهارم معرفی  ي را خلیفه )ع( علینمود که مولانا هـرچند در ظاهر امر،   توان چنین برداشت بنابراین می      

مبنی بر جانشینی ایشان، ) ص(اکرم  قام حضرت و اطّلاع از تأکید مکرّر نبیشناخت م به ها با توجام کند می

تفسیر حدیث، در واقع، نوعی اعتراف به  داند و این پوشیـدن خلعت خلیفگی میرا لایق ) ع(متقیان  مولاي

مافیهـا نهاده و به دنیا و دا ـرضاي خراه  درخود را هستی  حقانیت حضرت است؛ زیرا، یقیـن دارد کسی کـه

    :دهد از دست نمی را شود و سلامتی نفس هاي دنیوي خلافت نمی است، هرگز گرفتار جاذبه پشت پا زده

  کند؟  ري و خلافــت کــــیحرص میــ

  )3960/ 1مثنوي (                                 

کند           ـان پیآن که او تن را بدیـــن ســ 

  ن اسلام است أاعتنایی حضرت به دنیا حدیثی از پیامبر عظیم الش رغبتی و بی بهترین شاهد و سند براي بی  

  :فرماید می که در آن خطاب به مولا
                                                

  . 68ص ،ي پیشوایان سیره -1
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تر از آن را به هیچ یک از بندگان  علی جان، خداوند به تو زینتی داد که دوست داشتنی «

شمداشت و رغبتی به دنیا نداري و دنیا هم خداوند تو را آن گونه قرار داد که هیچ چ. نداد

خداوند علاقه و محبت به مستمندان . اي از وجود تو را به خودش متعلّق کند تواند ذره نمی

را به تو عنایت فرمود و تو را آن گونه قرار داد که به پیروانی چون آنان راضی هستی و آنان 

  1». نیز به داشتن پیشوایی چون تو خشنودند

  :توان به روشنی دید نیز می) ع(نوع نگرش زاهدانه را در کلام خود امام علی این 

آیا رسول . جنگم  من به خاطر دنیا می) اند پنداشته(کنم که از سعد و ابن عمر تعجب می «

ها و پرستش  براي دنیا جنگید؟ اگر آن حضرت به منظور درهم شکستن بت) ص(خدا 

آیا درباره مثل . راهی و نهی از زشتی و فساد جنگیدمخداوند جنگید، من هم براي محو گم

رود که حب دنیا داشته باشم؟ به خدا سوگند اگر دنیا به صورت یک انسان  منی گمان می

  2». رساندم شد، با شمشیر به قتلش می مجسم می

یست و اگــر براي حکومت پنج روزه دنیا اعتباري قائل ن) ع(یابیـم حضرت علی  چنیـن است که در می      

 ت کهـاس خوانـد، یقیناً بدین سبب اي می کنـد یا خطبـه بینیم در جهـت احقـاق حق خلافت تلاشی می می

ه کشیده هـارـبی راط مستقیم بهــاز ص مسلمیندایت ـهاز دسـت نرود و کاروان امور مسلمین  ي سررشته

حقّ خلیفگـی را تمـام و کمال به جـاي آورد و  تواند چنین کسی است که به اعتقــاد مولانا می. نشود

  : سرمشق حاکمان دیگر باشد 

  تا امیـــران را نمـــاید راه و حــــکم

  تا دهــد نخـــل خلافـــت را ثمـــــر

  )3961-3962/  1مثنوي (                       

  زان به ظاهر کــو شد انـدر جاه و حـکم 

ر   ـــانی دگتا امیـــري را ،  دهـــد  جـ

 

  
                                                

  .716، ص )ص(پیامبرفرهنگ سخنان  - 1
  .150مثنوي، ص احادیث و قصص - 2



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

30

  اشتباهات تاریخی در روایات مولوي

غفلت شاعر  ،خورد به چشم میدر مثنوي معنوي  »حدیث غدیر« در نقل و عجیبی که لقابل تأم ي نکته      

  :نویسد می شعر چنین ابتدايمولوي قبل از بیان حدیث، در . در ذکر عنوان آن است

تا منافقان طعنه زدند .من کنت مولاه فعلی مولاه: االله علیه فرمودند مصطفی صلوات) که(در تفسیر این خبر کی « 

فرماید الی  چاکري کودکی خلم آلودمان هم می .ما مطیعی و چاکري نمودیم او را) که(پس نبودش کی )که(کی 

  »آخره

چنانکه مشهور . است ادغام کرده با هم تاریخی را به اشتباه ي دو واقعه در ذکر این عنوان، اعرشظاهراً         

 » من کنت مولاه فعلی مولاه« ي معروف جمله) ص(رسول اکرم  باشد، است و در کتب تاریخی نیز مسطور می

مر علی  .است ه الوداع در غدیرخم فرمودهرا هنگام بازگشت از حجمسلماً بیش از سی ) ع(در این زمـان ع

، وجهی ندارد و مربوط به زمانی است که کردنمنافقان در خصوص چاکري کودك  ي طعنهبنابراین  .سال بود

ي  در مکهخویشاوندان خود را )  214/شعرا(»و انذر عشیرتک الاقربین«ي شریفه  آیهبعد از نزول ) ص(پیامبر 

بلافاصله  کند تا بعد از من وصی و جانشین من باشد؟ چه کسی  با من بیعت می :و فرمود کرد مکرّمه جمع

بر : ران به ابوطالب گفتندـحاضدر اینجا بود که بعضی از . بیعت کرد ایشانپاسخ مثبت داد و با ) ع(علی امام 

   .1تو است که از پسري که کودکی بیش نیست، فرمان پذیري

اساسی است که در مـورد ایمان  دیگر وي، روایت بی خطاي. تاریخی شاعر نیست لغزشه این تنها البتّ      

وي در مورد خودداري . کند نقل می) ص(و عموي پیامبـر ) ص(الـب پدر گرامی حضـرت علی نیاوردن ابوط

  :سراید ابوطالب از اسلام آوردن چنین می

  3ولــربان مهــــع 2ي نمودش شنعه می

  دــــو بگـــــردانید دیــــن معتما

  رسول مـــب آن عـــخود یکی بوطال 

  ه چه گویندم عرب کز طفل خودک

                                                
 .                  670-671صشرح مثنوي مولانا، سید جعفر شهیدي، دفتر ششم، ص  -1

 سرزنش    -2

 مخوف - بیمناك -3
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  ت بهر توــــتا کنم با حــــق خصوم

  کل ســـــرٍ جــــاوز الاثنین شاع

  ایشان خـوار گــــردم زین سببپیش 

  دي این بددلی با جذب حقی بــک

 ) 196 - 201/   6ثنوي م (                      

گفتش اي عم یک شهادت تو بگو  

  اعـــمگفت لیک فاش گـــــردد از س

  من بمانم در زبان این عـــرب 

ق       ـــسب لیک گر بودیــــش لطف ما

 

ثان اهل سنّت از ابوهریره روایت ی است که برخی محدـرسد مأخذ روایت اشتباه مولوي، حدیث به نظر می

  :اند کرده

: فرمـود  نزدش آمـد و ) االله علیه و آله و سلم یصل(رفت رسول خدا  یابوطالب از دنیا م یوقت

شهادت : دهم، گفت  تشهاد عموجان بگو لا اله الا االله تا من روز قیامت نزد خدا برایت بدان

او را بـه ایـن اقـرار     ،مرگ یناراحت دادم، اگر سرزنش قریش نبود که فردا بگویند جزع و یم

مـن   يیهد من احببت و لکن االله يانک لا تهد: فرستاد تعالى این آیه را يواداشت، لذا خدا

  1هو اعلم بالمهتدینیشاء و 

بـه   بایـد از آن جملـه  . انـد  فرسایی کـرده  مسلماً این حدیث اصالتی ندارد و علماي شیعه هم در رد آن قلم     

  :نویسد ایمان ابوطالب می ي علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره کرد که درباره مستندات

بر ایمان ابوطالب به ثبوت ) السلامعلیهم ( اجماع اهل بیت :گوید یع البیان ممجم در...« 

هستند که رسول االله  یاز دو ثقل یاینکه آنان یک يت است، برارسیده و اجماع آنان حج

یما ان تمسکتم بهما لن تضلوا مادام: (است ت را امر به تمسک به آن دو کرده و فرمودهام 

عمر هم دلالت بر این معنا وایت عبداالله ر).شوید یک کنید به آن دو، هرگز گمراه نمکه تمس

 ول االلهــنزد رس ،بود یرد نابینائه پدرش را که در آن ایام مکر در روز فتح مکّــدارد، که ابوب

من خود نزد او  یگفت ی؟ به من م يمرد را زحمت دادچرا این پیر: حضرت فرمود. آورد

                                                
 . 81 ، ص16ج  تفسیرالمیزان، -1
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که  یت کند، به خدائخواستم تا خداوند اجر و ثواب به او مرحم: کرد رفتم ؟ ابوبکر عرض یم

که ابوطالب اسلام آورد بیشتر خوشحال بودم تا امروز  يتو را به حق مبعوث کرد من آن روز

چشم شما است، حضرت  یو روشن يو خشنود یآورد، منظورم خوشحال یکه پدرم اسلام م

  .یگوئ یراست م: فرمود 

لب را از رسول االله قریش حمایت ابوطا يسارؤ یهم به سند خود روایت کرده که وقت يطبر

ما عمارة بن ولید را که : اجتماع کرده گفتند يدیدند نزد و) االله علیه وآله و سلم ی صل(

نیم و ک  ایم که به تو واگذارش ترین جوانان قریش است آورده ترین و شجاع یزیباترین و سخ

ات و سفاهت عقاید ما را خراف ات را که باعث تفرقه جماعت ما شده و تو در عوض برادرزاده

شما با من انصاف نکردید، فرزندتان : ابوطالب فرمود. تا او را بکشیم یدانسته به ما واگذار کن

دهید تا آب و نانش دهم و من فرزند خود را به شما واگذار کنم تا او را بکشید؟  یرا به من م

از هر خانواده یک فرزند از فرزندان خود را به من  ،ست که شما قریش هما انصاف این

  :واگذار کنید تا بکشم، آنگاه گفت 

  روقـــمع البــلــــک لألأـــــض تـــببی       ول الملیک ـــــرسول رســـا الـــــمنعن

  یقــــه شفــیــــام علــــایۀ حـــــحم       ک ـــــول الملیـــــى رســـحمدوا واذ

که فرستاده خداي مالک عالم است با شمشیرهایی که چون شعاع برق تلالؤ دارد از  رسول را(

خدایی که مالک  کنم از رسول آن دهم و حمیت می گزند دشمنان حفظ نمودیم، آري، من دفع می

  .)عالم است و این حمایتم، حمایت کسی است که به وي شفیق و مهربان است

  شمار و همه  یکند بسیار و ب یو دلالت بر اسلامش مکه از او نقل شده  يو کلمات و اشعار

   :جمله این شعر است مشهور است، از آن

  بــــى اول الکتـط فــوسى خـــنبیا کم        ادــدنا محمـــــوا انا وجـــم تعلمـــــال

  ربــــــعان و بالضــطــــو اوصى بنیه بال      د ازره ــــم شــــــاشـس ابونا هـــــالی
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را پیغمبري یافتیم مانند موسی، همان پیغمبري )صلی االله علیه و آله(دانید که ما محمد مگر نمی(

که در کتب آسمانی اسمش برده شده؟مگر ما را نمی شناسید و نمی دانید که پدر ما هاشم، خود 

ي دفاع از چنین فرزندي بود وقتی هم که موفق بدیدارش نشد فرزندان خود را وصیت  آماده

  .)رد به ضرب و طعن در برابرشک

  :و نیز از آن جمله، این دو بیت است که از ابیات قصیده او است 

  بـف السبــان ضعیــــوف اللســـــــخل       رؤ ـــت امــــــاندــوا لا حمـــــــو قال

  ذبــکـــــهم بالـــم یاتــــق و لـــــبح      م ـــائهـــــــــد جــد قـــمــالا ان اح

اي  گویند تو مرد دروغگویی هستی، و براي پیش بردن مرام خود وسیله می) رسول االله(به احمد(

مرد دروغگویی نیست،بلکه به حق به سوي آنان )رسول االله(در دست نداري، ولیکن احمد

  .)است فرستاده شده

ان ــستدا ي که درباره ين اشعارـاب در ضمـد بیت است که آن جنـه این چنـو از آن جمل

  :است  سروده) االله علیه وآله و سلم  یصل(عهدنامه قریش و معجزه رسول االله 

  جبــوم یعـــر غائب القــا یخبــم ــیمت      رة ــر الصحیفۀ عبــام یان فــــد کــو ق

  ربـق معــــا نقموا من ناطق الحـــــو م       م ــوقهـــها کفرهم و عقـــــمحا االله من

  ر معتبــــن قومنا غیـط مـــــسخ یعل         ادقـــا مصـــداالله فینـــابن عب یو امس

اي که قریش امضا کردن و در آن متعهد شده بودند که به تمام معنا  عهدنامه(در داستان صحیفه(

قطع رابطه کرده و حتّی یک حبه گندم به وي و خاندانش )صلی االله علیه وآله(با رسول خدا

با )صلی االله علیه و آله(ت عجیبی است ،زیرا پس از گذشتن سه سال، رسول خداعبر.)نفروشند

خداوند تمامی کلماتش را :اینکه آن صحیفه را ندیده بود از آن خبر داد که چه بر سرش آمده

ي ما او را در دعوتـش تصـدیق کنیم، و دشمنان  محو نموده است، و این خود باعث شد که همه

تـرکید نتوانند علیـه او اعتراض، یا احتجاجی  هایشان از خشم می ههم در عیـن اینکه سین

  .)کنند
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ریک برادرش حمزه بر ــدر تح يت که وـاس يا ت از قصیدهــین چند بیو نیز از آن جمله ا

   :است و صبر در اطاعتش سروده) صلى االله علیه وآله و سلم (رسول خدا ي پیرو

  اابرــــت صـللدین وفقا  رـــــو کن مظه         د ــــــن احمــدی ـــیعل یصبرا ابا یعل

  ارـــى االله ناصــول االله فـــــــفکن لرس         ؤمن ــــــــى مـاذ قلت ان یرنـــفقد س

بر دین احمد و براي دین پشتیبان و شکیبا باش، خدا توفیقت دهد )حمزه(صبر کن اي ابایعلی(

شاد کردي پس براي پیغمبر خدا در راه خدا ناصر و یاور ام مرا  آندم که گفتی من ایمان آورده

  .)باش

  :و این بیت از قصیده دیگر اوست 

  ابلـــــا و القنــــه بالقنــاتل عنـــــاق         د ـمحم یر النبــــنص یلـــم عـــــاقی

  مردان  یا(پایداري خواهم داشت در یاري محمد پیغمبر و براي دفاع از وي با نیــزه و اسبان(

  .)مقاتله خواهم کرد) نیرومند

صلى االله علیه وآله (رسول االله ي را بر یار یو همچنین این چند بیت است که در آن نجاش

  :دکن یتحریک م) و سلم 

  ریمــن مـــو المسیح ب یر لموســــوزی         اًمدـش ان محـــــک الحبــــم ملیـتعل

  صمـــو یع يدـــل بامر االله یهــــــو ک         ابه ـاتی يذــل الــــمث يدــــــاتى به

  مـّـرجــدیث المـدق حدیث لا حــــبص         م ــــــابکــکت ـــیم تتلونه فــــو انک

  مــظلــق لیس بمـریق الحــــــو ان ط          اوــمـــلـدا و اســــــلوا الله نــفلا تجع

  بدان اي پادشـاه حبشه که محمد وزیر موسی و مسیـح است، به سوي مردم با هدایـت آمده  (

  کنند و  شان به امر خدا رهبري و نگهداري می چنانکه آن دو پیغمبر با هدایت آمده بودند و همه

  خوانیـد پس براي خدا شـریک در کتابتان می -نه به دروغ - تحقیقاً شما نام او را به راستگویی 

  .)قرار مدهید و اسلام بیاورید و اصلاً راه حق تاریک نیست

است  ت سرودهو نیز از آن جمله این چند بیت است که در دم مرگ به عنوان وصی:  
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  ااســوم عبـــخ القـــو شی ـــــیعلیا ابن        ده ــهــالخیر مش یر النبــــبنص یاوص

  ااســـــذودوادونه النـــرا ان یــــو جعف        قته ـیـحق یامــزة الاسد الحــــــو حم

  اراســـــر احمد دون الناس اتــــفى نص         دتـم امى و ما ولــلک يوا فدــــــکون

 -کنم به یاري پیغمبر نیک محضر، پسرم علی را و شیخ قوم عباس را و شیرحمایت وصیت می (

کنند، مادرم آنچه  زائیده  فداي شما باد، در کننده حمزه را و جعفر را که از وي در سختی دفاع 

  1 .)یاري احمد در مقابل مردم سپرهائی باشید

ب ثان متعصتوان دریافت که آن دسته از روایات محد میحکمی شواهد م در نظر گرفتن چنینبا اکنون        

 .اند نداشته )ع( منانؤجز طعن بر امیرم یاساس است و هدف مبنی بر تکفیر ابوطالب سست و بی اهل سنّت

ت و سقم این روایات، ه به صحتوج زادمنشی چون مولوي، بیافراد آي تأسف و تأثر است اینکه؛  آنچه که مایه

این اینکه  غافل از .اند وم استخراج کردهـواقعی و موه نتایجی غیرمطالب خود قرار داده،  ي را دست مایهها  آن

 )ع(علی  حضرتـأن ت و شـاز عظم اندکـیزعم خودشان  اند تا به ل شدهعامدانه نق و عالمانه، نوع احادیث

  . بکاهند

*  
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  در آثار مولوي) ع(یماي اهل بیت س

  

  حضرت علی علیه السلام

      در ابعاد مختلف اخلاقی، عبادي، اجتماعی چنان والاست که ،  )ع(حضرت علیت مولاي متقیان ، شخصی

ارادت ورزي اندیشمندان  .واه غیر مسلمانـواه مسلمان و خـخ؛ دارد ش وامیـدي را به ستایـانسان خردمن هر

ها  رون کاردیفو و دهبا ران،ـل جبـجبران خلی ،امیـن نخله شبلی شمیل، جرج جرداق،: ونـمسلمانی چ رـغی

اوج توان  می ست وااسلامی    فرا )ع(منانؤت ملکوتی امیرمحقیقت است که شخصی گویاي این دانشمند دیگر،

  . ایاي انسانی را در افعال و اقوال ایشان جستسج

به عنوان انسانی کامل در دین مبین اسلام مورد تعظیم و ) ص(ایشان از همان آغاز طلوع دین محمدي     

کوشیدنـد خورشید وجودش را زیر  ي معانـدان که می اقدامات مذبوحـانه شناسان بود و علیـرغم تکـریم حق

ابرهاي کینه بپوشاند، تلألؤ شخصیت ایشان باعث شد که دینداران گفتار و کردار وي را الگویی براي رسیدن 

به  نگاه عمیقیکه در سلوك خود،  نام بردتصوف  مختلف هاي فرقهباید از  راستادر این . به حقیقت قرار دهند

  اجازهت ـوفیه، نسبـتقریباً قریـب به اتفـاق سلاسل ص «اي که  گونه به. داشتند) ع(شخصیت مولاي متقیان 
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  .رسانند  می) ع(کنند، به علی  ارشاد خود را که از آن به خرقه تعبیر می

نهج الحق و کشف : اعم از کتب کلام شیعه مثل -شود می) ع(در اکثر کتبی که ذکر فضایل حضرت علی       

نقل  -شرح ابن ابی الحدید یا شرح ابن میثم بحرانی: متعدد نهج البلاغه مثلالصدق علامه حلیّ یا شروح 

. دهند اسناد می)ع(ارشاد خود را به علی ي بسطامی و معروف کرخی خرقه است که بزرگان صوفیه مثل بایزید

رسالت تشیع در  «کتابمواضع مختلف از جمله در  درنیز طباطبایی  ي بزرگان اخیر شیعه از جملـه علامه

اذعان  »لب لباب «و علامه حسینی تهرانی در  »امامت و رهبري«، مرحوم استاد مطهري در  »دنیاي امروز 

  . گردد می) ع(ها، منتهی به حضرت علی بن ابی طالب  دارند که تمام این سلسله

  کرین نیز این انتساب  ــريکوب و هان مرحوم استاد فروزانفر ، زرین: محقّقان جدید در تاریخ تصوف چون      

به ویژه . به قول مرحوم طباطبایی دلیلی ندارد که ما این نسبت را تکذیب نماییم. دانند را غیر قابل تردید می

نداشت و به دوستداران و ) ع(ی به اهل بیت ـلافت، نظر خوشـاري بود که مقام خــاین امر در روزگ ؛اینکه

خلفاي مورد علاقه را رها  ،پس دلیلی نداشت که بزرگان تصوف .کردند یمنتسبان آنها فشار و شکنجه وارد م

  1».چنگ بزنند) ع(کرده ، به دامن ائمه اطهار

، اگر به آثار بعضی از کردیمکه اشاره  همانطـور. ورزي صوفیـان بعدها بیش از پیش شد این تأسی و ارادت     

شفاف براي  اي آینه شان بهآثارکه  یابیم نگاهی بیندازیم، در می مولويعطار، و سنایی و : بزرگان تصوف چون

اند و این تصور در ذهن محقّقان و خواص پدید آمد که  بدل شده) ع(بازتاب فضایل دنیوي و معنوي امام علی 

ه استناد این پندار شاید ب. بر مذهب تشیع هستند اما بنابر مصلحت از اظهــار آن ابا دارنـد باطناًاین بزرگان 

از دیدگاه ) ع(اشعار و اقرار این بزرگان صوفیه به ظاهر پذیرفتنی است اما در رد آن باید گفت که حضرت علی

سنّت، خلیفه چهارم و مورد احترام عموم است و با وجود خفقانِ شیعه آزار آن روزگار، برخی علماي اهل  اهل

اي از عظمت  جانب انصاف را رعایت نموده، شمه اند سنّت در تألیفات و تصنیفات معتبر خود سعی کرده

که از  »سنن نسائی «و  »جامع ترمذي«دنیوي و معنوي مولا را بیان کنند؛ به عنوان مثال، مؤلفان دو کتاب 

                                                
 .146، ص »يو مولو یشاه نعمت االله ول عیدر تش يبر مکاتبات کندوکاو ينقد« ي مقاله -1
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اند احادیثی  اهل سنّت در زمینه حدیث هستند، به سبب ارادت خاصی که داشته »صحاح ستهّ«کتب معتبر 

ت حاکمه مواجه أمهري هی اعث شد بعدها با بیباند که همین امر  قل کردهن) ع(علی  حضرتدر منقبت 

  . و مورد غضب قرار گیرند1شوند

 احتمالاًو  به حساب آورد )ع(یـامام علاي بـراي شناخـت  دروازه بایست کتـب احادیــث را می بنابراین      

ایشان  رهنمودهاي،  آشنا شده حضرت بیکرانبا دریاي اهـل تصوف است که تألیفات ن ـای اخباري   به واسطه

اند؛ تا آنجا که، این گمان پدیدار شد که در طریق تشیع  رسیدن به حقیقت، وجه همت خود ساخته را براي

  .اند دارند اما به ظاهر، سنیّ مذهب  گام برمی

ی سیماي تابناك آن ه بررس، ب)ع(شخصیت امام علیبراي درك ارتباط معنوي صوفیان با در این بخش       

تا هم  نهیم میرا زیر ذره بین انصاف شاعر اشارات مستقیم و غیرمستقیم  پرداخته،آثار مولوي حضرت در 

را از دریچه ) ع(نمایان شود و هم اوصاف دلرباي مولاي متقیان ) ع(پیوند روحانی و قلبی مولانا با امام علی

  :دیده باشیمیک اندیشمند سنیّ مذهب 

  

  :به کنیه و القاب  اشاره -1

  :مرتضی

  اي پــس از ســــــوءالقضا حسنُ القضا

  )3771/ 1مثنوي (                                  

راز بگشـــــــا اي علـــــی مـــرتضی           
 

  مرالی ــــر ناودان طفـــت شد بـــــگف      ش مرتضی   ـــــی آمد به پیـــــــیک زن            

  )2658/  4مثنوي (                                                                                                      
                                                

درباره ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان »  ات فارسی ادبی در ثیرقران و حدیثأت «در  دکتر حلبی -1
به سبب ارادتی خاص داشته و در دمشق یا رمله ) ع(وي نیز نسبت به حضرت علی « : نویسد می» سنن نسائی  «لف ؤسنائی م

وي کتابی نیز در مناقب آن حضرت پرداخته . مورد بی مهري و آزار هیأت حاکمه قرار گرفته است) ع(طرفداري از حضرت علی 
  )36تاثیر قران و حدیث ، ص (  .     چاپ شده است) ق.ه1308(در قاهره) طالب به نام خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی(که 
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  :شیر خدا 

  ود علويــــیا خ یر خدا باشـیا علی شی       روي   ــــب بر من باشی و خانه ناگر امشـ            

  )2885زل غ(                                                                                                            

  جان رجِـــــت او شیر خدا در مـــــگش          شانـرفون ز رویش مرتضی شد دـــــچ            

  )928 / 2مثنوي (                                                                                                       

  :ارحیدر کرّ

  اي حیدر کرّار ، وا پس مجه ،در صـــف درآ 

  )1798غزل(                                    

  بده جان خواهی سربنه ورعشق خواهی گرگنج 
              

  ار آمدمدر کرّـزآنک من از بیشه جان حی   ن       ـلی مـسی حذرردن خود از ـغم گ ددزد            

  )1392غزل(                                                                                                                              

  :1بوتراب

  »بوتراب«م ـــم گر چه هستـه گشتـروض    راب    ـد خـــــورم گر چه سقفم شــغرق ن            

  )3816/ 1مثنوي  (                                                                                         

  

  سجایاي دنیوي و معنوي  -2

تمرو :  

  در شــجاعـــت شیــــــر ربانیــستی    کیـــستی؟ در مــــروت خود که دانــد

                                                
چرا : به عبداالله بن عباس گفتم: گوید عبایه بن ربعی می«:به ابوتراب نقل است که ) ع(امام علی  ي وجه تسمیه در باب -1

ت خدا بعد از صاحب زمین و حج) ع(زیرا امیر المومنین :  را ابوتراب قرار داد؟ ابن عباس گفت) ع(کنیه علی ) ص(رسول خدا 
) ص(از رسول خدا . شود ت و آرامش آن منتهی به آن جناب میسرسول االله بر اهل زمین بود و به وجود حضرتش زمین باقی ا

) ع(منین ؤار ثواب و قرب و کرامتی را که حق تبارك و تعالی براي شیعیان امیرالمروز قیامت وقتی کفّ: فرمود شنیدم که می
و یقول الکافر ( بودیم و آیه شریفه )  ع(یعنی کاش شیعه علی . کاش ما خاك بودیم: گویند ده ملاحضه کردند میآسان نمو

 )      520،ص1علل الشرایع  ، ج(»                                                              .به همین معنا اشاره دارد)  یالیتنی کنت ترابا
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  کآمــــد از وي خــوان و نان بی شبـیه

  )3746 -3747/   1مثنوي (                      

  اي به تیـه  رّوت ابــر موســیـــدر م
 

  : صبر و حلم

  اك کردـــا را پـاك مــــت خــآب علم     اك کرد      ــــت جان ما را چــغ حلمــتی            

  )3760/ 1مثنوي  (                                                                                                     

  د بادـناید تُــــر ربی دــــکـــــوه را ک      بر و داد     ــم ز حلم و صــــکهَ نیم، کوه            

  )3809/  1مثنوي (                                                                                                       

          :مهارنفس 

  ام زیـــر لـــگام خشــم را هــــم بسته

  ست خشم حق، بر من چو رحمت آمــده

  )3814-3815/  1مثنوي (                        

  شــاهان شـــه و ما را غلامخشــم، بر  

ست            تیـــــغ حلمم گردن خشـمـم زده

  وـد دو جرزــــر شنو         که گواهـــی بندگان نَـــــــی حــگواه ،رمّرض حـــــاز غ            

  )3827/  1مثنوي (                                                                                                        

  :شهود و مکاشفه

  اي دهـــه دیــــو از آنچــــه اي واگمشَ       اي    دهــــــی که جمله عقل و دیــاي عل            

  )3759/  1مثنوي (                                                                                                       

  چه دیدي این زمــان از کــــردگار؟: تا

  هاي حاضـــــران بر دوخته چشــــــم

  )3764 -3765/  1مثنوي (                        

  باز عرش خــوش شکـــاربازگــــو، اي  

چشــــم تو ادراك غیب آمـــــوختــه         

 

  د نیستــنیست تخیل و گُمان جز دی

  ام ق بستهـــن حــــر دامـــــآستین ب

  م مدارـــی بینــردم، همــــهمی گ ور

  د نیست ـــکنم، تقلی و آنچه الله می 

  ام هـــــرّي رستــــاد و از تحـــز اجته

  طارـــی بینم مــــرمّ همـــگر همی پ
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  د پیشم پیشواـــورشیـــم و خـــــماه

 )3821 -3823/  1مثنوي (                       

م تا کجا  ــاري، بدانـــم بــــشـورک 

 

  :  اوج بندگی 

  ]پهلوان عربخطاب به  )ع(مولاي متقیان[

  مـنتامور ــــــم نه مـــده حقّـــــبن

  »د گواــــمن باشفعل من بر دین 

  ده آفتابـــمن چو تیغم و آن زنن

  اشتمـــــن عدم انگــــغیر حق را م

  ابـــم او را حجـــنیست ،حاجبم من

  الـــتدر ق ، ردانم نه کشتهـــزنده گ

  )3802 -3807/ 1مثنوي (                        

 

  زنم ق میــــی حـمن تیغ از پ «: گفت 

  واــــر هـــنیستم شی ،مــــّشیر حق 

ما رمیت اذا رــــیمرابــــت در ح  

خود «رخت« رداشتمـــــه برا من ز ر  

  دایم آفتابـــــدخـــک ،ام اي هـــــایس

  هرهاي وصالــــرگغم پـــمن چو تی

  

  نــــل مـــیست جز عشق احد سر خین     ل من     ــــد میـنجنب او ادـــــز به بجـــ            

  )3813/  1مثنوي (                                                                                                           

            ن آن ِ کســــم مـــنی ،ام له اللهــــجم      س    ــا الله و بـــعط ،ن اللهـــــل مــــخب  

  )3820/  1مثنوي (                                                                                                          

  :یقین

یناً یعنی چون قالب را برگزید و قیامت ظاهر شود قی لو کشف الغطاء ما ازددت:  فرماید علی رضی اله عنه می

  )24/ فیه ما فیه(                                                                                    . یقین من زیادت نگردد

  :درجه علمی 

  اك کردـــا را پـاك مــــت خــآب علم     اك کرد      ــــت جان ما را چــغ حلمــیت             

  )3760/ 1مثنوي  (                                                                                                           
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  م راـــچــــون شعُاعی آفتــاب حل

  تا رســـد از تو قشُــور اندر لُباب

  »مــــا لهَ کفــــواً احَد «بارگــاه 

  )3777 -3779/  1ثنوي م(                       

ــه علم را          ــچون تو بابی آن مدینــ 

  یاي باب وباز باش اي باب بــــر جـــ

باز باش اي بـــابِ رحمـــت تا ابد   

         

  :جهاد 

  به غیـر شیر حـــــق و ذوالفـــقار برآن

)3091غزل (                                         

کی بر شکافت زره بر تن چنیــــن کافر          

  و علیـــردن کافر غزار بکن چـبزن تو گ   وسی وار         ــــي ارنی به طور م برآر نعره             

  )3090غزل (                                                                                                        

  :بی باکی از رویایی با مرگ 

است مرگ من در بعث چنگ اندر زده  

 برگ بی بــــرگی بـــود ما را نَوال

ان پایندگیـــظاهــــرش ابتــــر نه  

)3941 -3943/ 1ثنوي م(  

  است زآنکه مرگم همچو من خوش آمده 

  مرگ بی مرگی بود ما را حلال 

  ن زندگی ــــظاهرش مـــرگ  و به باط

              

  1ان مندزم و نرگســــــرگ من شد بــن          مـــحان مــــر شد ریــخنجر و شمشی            

  )3959/ 1مثنوي (                                                                                                         

  مــــرگشیـــر مولا جــوید آزادي و 

  همـــچو پــروانه بســــوزاند وجــود

  )3980 -3981/ 1مثنوي (                        

  شیــــر دنیا جــوید اشکــاري و برگ 

  چون که اندر مرگ بیــند صــد وجود

          

                                                
  :شود  نسبت داده می )ع(حضرت علی  بهاست که  از بیت زیرخوذ أم این بیت -1

  السیف و الخنجرُریحاننا     اف علی نرجس و الآس
  !)شمشیر و خنجر ریحان ماست  تف بر نرگس و آس (

  )817رینولد الین نیکلسون، ص  تصحیحنوي معنوي مولوي،ثم(
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 :و دلاوري  شجاعت

  اي سپاه اشکن به خــــود، نه با ســپاه

  را شکـاربازگو، اي بنـــــده بــــازت 

  )3799-1/3800مثنوي (                         

  باز گــــــو اي باز عنقا گــــیر شـــاه 
  اُمت وحــــدي، یکــــی و صــد هزار 

        

  دــــه رانـگر چ ،دــر مثل او نباشـــواند          شیـــر خـــــی شیــمر علی را در مثال            

    )1943/  3مثنوي (                                 

  چو بال و پر او دیدي توي طیار چون جعفر

  )1024غزل(                                   

  کرّ و فرّ او دیدي توي کرّار و شیـر حق  چون 
           

  دنــــردازم بــــــیرم یا بپــــملک گ ن         ــدر وار مــــد که حیــت آن آمـــوق            

)4355/  3مثنوي (                                  

  شیر حق کرّاریی کند چون  می  ساقی ما هم

  )2452غزل(                                    

  اي  رقیه دمد چون پور مریم در می راقی جان  
              

  

   ذوالفقار

  شود نام  می گاه صحبت از شجاعت و دلاوري مولاکه هـراست ) ع(روف امام علی ـشمشیر معوالفقار نام ذ     

  هاي پست و  خراش ،که چون بر پشت ذوالفقار است نقلدر مورد وجه تسیمه این شمشیر . آید آن به میان می

مانند اغلب شمشیرهاي  »ذوالفقار «دارند که  عقیدهقان بعضی از محقّ. اند هآن را به این نام خواند ،هموار بود

ر اصلی ـاست، ب ار داراي دو تیغه یا دو زبانه بودهـبرند که ذوالفق ه گمان میـود و اینکـدو دم ب ی دارايـقدیم

این شمشیر در شود  گفته می1.است ر گردیدهدر هنرهاي تزئینی به همین صورت مصوبنابراین . استوار نیست

ه شد و ـت مسلمانان کشتـبدر به دس ي بود که در غزوه »عاص بن منبه  «ار به نام اصل متعلق به یکی از کفّ

  .اهدا نمودند )ع(پیامبر این شمشیر را به غنیمت گرفت و بعدها آن را به حضرت علی 
                                                

 .ي ذوالفقار ، ذیل واژه2، جفرهنگ معین -1
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لاسیف «بود و عبارت شده المثل میان مردم حجاز ضرب آن روزگار، بود که در چناناین شمشیر  ارزش      

این عبارت بعدها . شد میبر روي اغلب شمشیرهاي خوب حک  ».ذوالفقار شمشیر نیستغیر از : الا ذوالفقار

شجاعت و  نشان و بارها به عنوان 2مشهور شد »1لا فتی الا علی لاسیف الاذوالفقار «تر یعنی به شکل کامل

ه ار رفتــه کبادبیات فارسی از جمله اشعار مولانا جلال الدین بلخی آثار شاعران  در) ع( دلاوري حضرت علی

  : است

  را  تا چو شیر حق باشی در شجاعت لافتی

  )155غزل(                                            

عاقبت بینی مکن تا عــاقبت بینی شوي           
           

ان گ نویسند پیوند خورد که) ع(تر شد و چنان با نام حضرت علی  ي شهرت ذوالفقار وسیع رفته دایره رفته     

در آثار  »ذوالفقار«با بررسی دقیق بسامد . کـردند و شاعران از لفظ آن ، شجاعت و دلاوري حضرت را اراده می

  :داند می )ع(علی  ان پرتوان امامبازو لایق تنهااین شمشیر را،  یابیم که شاعر نظم و نثر مولوي درمی

  بــازوي حیدر ببــاید تا بـراند ذوالفقار

  )1061غزل(                                        

 را تو بدزدي ازکف مولا چه سود گرعصا 

را در معانی متفاوت به  »ذوالفقار«و در مباحث مختلف، براي نفوذپذیري و تأثیرگذاري کلام خود، بارها لفظ 

  :است  کارگرفته
                                                

هاي  که اغلب یاران پیامبر پا به فرار گذاشتند فشار دسته حد هنگامیاُ ي اشتهار این عبارت نقل است که در غزوهدر مورد «  -1
که در میان آنان چهار »بنی عبدمناه«و گروهی از قبیله» بنی کنانه«اي از قبیله  دسته.مختلف دشمن به سوي پیامبر بالا گرفت

امام . حمله اینها را دفع کن: فرمود) ع(پیامبر به حضرت علی . پیامبر یورش بردندخوردند به سوي  جنگجوي نامور به چشم می
آنان چند بار مجددا گرد هم . جنگید به آن گروه که پنجاه نفر بودند حمله کردند و آنان را متفرق ساختد علی که پیاده می

ن حملات چهار نفر از قهرمانان کفّار و ده نفر دیگر در ای. حمله آنان را دفع کرد) ع(جمع شده و حمله کردند باز هم امام علی 
: در این زمان بود که جبرئیل به رسول خدا گفت. کشته شدند ) ع(است به دست امام علی  که نامشان در تاریخ مشخص نشده

او از . نین نباشدچرا چ: اندپیامبر فرمود کند، فرشتگان از مواسات علی به شگفت درآمده راستی که علی علیه السلام مواسات می
لا : ر می گفتآن روز صدایی از آسمان شنیده شد که مکرّ. من هم از شما هستم: جبرئیل گفت. من است و من از او هستم

  » جبرئیل است: از پیامبر سوال کردند که گوینده کیست؟ فرمود.شد سیف الّا ذوالفقار و لا فَتی الّا علی اما گوینده دیده نمی
 )49پیشوایان، ص  ي سیره(                                                                                                                        

 . 509مثنوي، ص  شرح تحلیلی اعلام  -  2
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  : نماد شمشیري خارق العاده )1(

  ن ذوالفقار با منآسوزنی چه ترسم واز    ار با من        ـــــدارم که یمن از کی باك                 

  )2032زلغ(                                                                                                          

  ذوالفقار مني تیزي ا هدیدــگفت برو ن        دیش   ـتند نمود عشق او تیز شدم ز تن    

  )1836زلغ(                                                                                                           

  ار راــین تیغ ذوالفقــید چنـچرا کش     ق کرد     ــرا قصد خون عاشــز بامداد چ

                                                                         )235زلغ(                                                                                                            

  وش دارــــی آن هـزن بر تن خود می     قار      ـــــو ذوالفـودان تــاي زده بر بیخ               

  )2139/ 4ثنوي م(                                                                                                  

  :و اقتدار قدرت نماد) 2(

  ذوالفقار گشتی پس واي بر فقیران چون

  ) 2933غزل (                                    

ــا ربودي             ه ـودي بس خرقهآنگه فقیر ب 

  ناـن شاه را ثآ ت مرــفـبا ذوالفقار و گ         ق ـدگاه وصل برآمد خطیب عشــدر عی                

  )202غزل(                                                                                                            

  قار ماـــــر و ذوالفـیر نـدر روز رزم ش      اي ما    ـــزم ساقی دریا عطـــــروز بدر                 

  )203زلغ(                                                                                                                             

  قار ماییــو ذوالفــبر سرش را تگفتا ب     ست ما را      ار ـیالی دردسـگفتم ز هر خ                

  )2964زلغ(                                                                                                                         

  :تشبیهات)3(

  ها را بـــی قــرار آنکه کردي عقــــل

  ) 3223/  6مثنوي (                              

  اي عجـب کــو آن دم چــون ذوالفقار؟ 
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  زه ذوالفقارـــاسپر گرفته یاسمن و سب     رگ     ـت بــشاه بهار و بساخ هشکرکشیدل                

  )1121زلغ(                                                                                                             

  الدین شمس  خاموش شد و  زبانش بازبگرفت

  )1859غزل(                                       

  ین دریا پـر از در کرد  ازبان ذوالفقار عقل ک 

          

  ر من غلاف ذوالفقار آمدــنمی دانی که صب

  )588غزل(                                    

  گشتم که گم گوید دراین دشتم تو پنداري شهم 

 

که از   ساختهرا  »ذوالفقار اندیش «بدیع و زیباي ترکیب  ي ذوالفقار با واژه یکبار نیزعلاوه بر موارد فوق مولانا 

  :نظر ادبی درخور توجه است

  ر هواي شیــــخ سوي بیـــشه رفتد

  ) 2124/  6مثنوي (                               

  ت ـآن مرید ذوالفقارانــــــدیش تف 

          

  

  داستان ها و روایات  -3

این اثر ساختار . رود عرفانی و اخلاقی ادبیات فارسی به شمار می از شاهکارهاي مولوي »مثنوي معنوي «     

 شاعرو عموماًً توسط ي خود تقریباً فاصله دارند  با شکل اولیهکه است هایی  برمبناي توالی داستان منظوم،

عاً  در این شرایط، قط. هاي عرفانی و حکمی وي را داشته باشند اندیشهظرفیت انتقال تا  اند شدهبازآفرینی 

   :فاقد اهمیت بوده و تاکید تنها بر محتواست ،قالب و فرم داستان

  یی اسـت معنــی اندر وي مثال دانه

  ننگرد پیـــمانه را گــــر گشت نقل

  ) 3639-3640/ 2مثنوي(                        

 یی است ه چون پیــمانهاي برادر قص  

  ي معنی بگیـــــرد مــرد عقل  دانه

            

سرایی جولانگاهی براي فخرفروشی و بروز  براي مولانا، داستان. دلیل اتخاذ چنین روشی هم روشن است      

راوشات ذهنی خـود را به هاي شهودي و ت تکند تا دریاف پلی استفاده می ي مثابه استعداد نیست بلکه از آن به

  ا آرایش کـلام و پرداختن به ظرایف و طرایف شعر، گوي وي هـرگز در پی آن نیست تا ب. مریدان انتقال دهد
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  .دستی خود را نشان دهد سبقت را از شاعران دیگر برباید و چیره

  گیـــرد و  ي فیاضی اسـت که از طبع نقّاد و ذهن وقّاد او سـرچشمه می مـولوي چشمه »جوششی   «شعـر     

  به همین سبب مانند برخی شاعران برجسته، مسحـور این . کند تشنگان وادي عرفان و معرفت را سیـراب می

  :فراموش نمی کندشود و هدف غایی را  نمی »1سحر حلال  «

  »نـم داریـــجز د شیمند «:  دمیوگ

  نـم شیــدر پ ییت توـدول ي هیقاف 

  رزان واریــار دــــخ ؟ه بودـچ حرف

  مــو دم زنـهر سه با ت نیا یکه ب تا

  انـــتو اسرار جه يا میوــــتو گ با

  لیرئـــه نداند جبــرا ک ـیآن غم و

  زدــــم نـــما ه یب زین رتیز غ حق

  )1737-1743/ 1مثنوي (                         

  دار منـــــو دل مـــــشیاند هیــــــفقا 

  من شیدــان هــیقاف يا نیــنش وشخ

؟   از آن یشیود تا تو اندــچه ب رفح

   ر هم زنمــو صوت و گفت را ب رفح

    انـردم نهــش کــــکز آدم یدم آن

  لیـــم با خلــرا که نگفت ــیدم آن

  زدـــدم ن اـــحیمس يکز و یدم آن

                                               

سالگی دست به سرودن مثنوي معنوي نبرده بود و اغلب آثار عطّار  لب این جاست که مولوي تا پنجاهجا      

ي  الدین چلبی، به سرودن یک منظومه در این زمان با پیشنهاد حسام. کرد و سنایی را به مریدان تدریس می

ي عظیمی از معارف الهی، اخلاقی و عرفانی را در شش دفتر  تعلیمی ترغیب شد و در نهایت توانست مجموعه

  :نویسد ي بیان خاص مولانا در این اثر می ي شیوه دکتر استعلامی درباره. آورد  گرد) ار بیتهز26(

لاي آن به طرح شود تا شاعر در لابه هاي بلند مثنوي غالباً بریده بریده بیان می حکایت

وعرفانی بپردازد و اگر حکایت کوتاهی نیز به ذهنش متبادر شد آن  یاخلاق ،مباحث حکمی

هایی  شباهتی به روش کتاب » قصه در قصه «ي این شیوه. این داستان بگنجاند را در دل

ي منبریان  این همان شیوه. چون هزار و یک شب دارد اما متأثّر از هزار و یک شب نیست
                                                

1 - سحر ي ، ذیل واژه2،جفرهنگ معین( .سخن فصیح و موزون استاز کنایه فارسی ات حر حلال در ادبینظامی گوید). س:  
 اروت شدـــه ي ن نسخهـــنسخ ک   ري قوت شد    ــسح » سحر حلالم« 
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هایی سودمند بر متن  شوند و حاشیه است که به اقتضاي مقام، مکررّ از موضوع اصلی دور می

  ـه و فقیـ ،دیوان شمس و مثنوي، مدرس نباید فراموش کرد که مولانا پیش از . افزایند می

   1.است واعظ بوده

هاي دینی  تـاط با بزرگان و شخصیـوي در ارتبـهاي مثن توجهی از داستان گفتنی است که بخش قابل      

ي  از جمله. سیر و سلوك را بر خود هموار سازند هاي ، دشوارياولیاي الهی کلام ان در پرتويـتا سالک است

ها و روایاتی  اي که به حضرت دارد، داستان است که مولوي با توجه به ارادت خالصانه) ع(علی  این بزرگان امام

   :فراخور بحث، به نقد آنها خواهیم پرداخت از ایشان بیان کرده که البتهّ خالی از تحریف و تغییر نیستند و به

  

  با پهلوان عرب) ع(نبرد حضرت علی  )1(

ي  پرآوازه  انپهلوان با یکی از) ع(منان ؤنبرد امیرمروایت ، معنوي هاي مثنوي ی از مشهورترین داستانـکی      

  : ي آن چنین است که خلاصه می باشدعرب 

در . واصل کند را به دركاین کافرکیش تا  آماده شد، حضرت او را بر زمین افکند و مبارزه در کشاکش     

تا  ولا آب دهان افکندـاك مـتابن ي ارهـو حقارت به رخس از روي خشم  ،خورده آن پهلوان شکستاین لحظه 

بعد از این اهانت با خشم به ) ع(علی  چنین گمان برد که حضرتپهلوان نامی عرب . خود را کامل کند بدذاتی

) ع(علی مشاهده کرد که  انتظار لافـبرخاما . کنـد نهایـی را به وي وارد می  ي ور شـده، ضربه وي حمله

) ع(منان ؤاز امیرم تعجب در کمال مبارز کافر.و دست از هلاکت او برداشت خود را بر زمین افکندشمشیر 

پاسخ حضرت نده داشتی و من نیز در دستان نیرومند تو اسیر بودم چرا مرا نکشتی؟ تو شمشیر برّ: پرسید

ستاند بلکه او  هرگز جان کسی را براي فرونشاندن عطش خشم و کین نمی خداراه  و جنگاور حقشیر : داد

  ... :و نهد  حق گردن می ي خواست و ارادهه تنها ب

  از علی آمـــــوز اخـــلاص عمــل    شیــــر حق را دان مطهـر از دغل 

                                                
 .29ص د استعلامی،مثنوي، تصحیح و شرح دکتر محم ي گزیده -1



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

49

  زود شمشیـــري بر آورد و شتافت

  خــــار هــــر نَبی و هــر ولیــافت

  گاه دهـسجـــده آرد پیش او در سج

  2اش کاهلی1زاـاو انــــــدر غ کرد

  محل وز نمـــودن عفو و رحمت بی 

  ه افکنــــدي؟ مرا بگذاشتی؟ــاز چ 

  و سست در اشکار منـــتا شدي ت

  تا چنــــان برقی؟ نمــود و باز جست 

  یی آمد پدید در دل و جان شعله

  که به از جان بود و بخشیدیم جان؟

  در مـــروت، خود کی داند کیستی

  ...شبیه  مـد از وي خوان و نان بیکآ

  اي اي واگــــــو از آنچه دیده شَمه

  آب علمــــت خاك ما را پاك کرد

  زانک بی شمشـیر کشتن کارِ اوست

  3هاي رابِحه واهـــــب ایـــن هدیه

  که خـــبر نبود دو چشم و گوش را

  تا چه دیـــدي این زمان از کردگار؟

  در غزا بر پهــــلوانی دست یافت

  ی ــاو خدو انداخــــت در روي عل

  دو زد بر رخــی که روي ماه ــآن خ

  ت شمشیر آن علیــدر زمان انداخ

گشت حیـــران آن مبارز زین عمل    

گفت بر من تیــــغ تیز افراشتی           

  ن ــر از پیکار مـــبهت آن چه دیدي ؟

  دیدي؟که چنین خشمت نشست؟ آن چه

  آن چه دیدي که مرا زان عکس دید

  آن چه دیدي برتر از کَون و مکان 

  در شـجاعــــت شیـــــر ربانیستی 

  اي به تیه مــــروت ابر موسیدر  

  اي  اي علی که جملـــه عقل و دیده 

  تیغ حلمـــت جان ما را چاك کرد

  بازگو، دانم که ایـــن اسرار هوست 

  صانـــــع بی آلــــت و بی جارحه 

  چشاند هوش را صــــد هزاران می

  شکار  بازگــو اي بازِ عــــرش خوش

                                                
 جنگ و کارزار: غزا -1

 .یعنی به کارزار ادامه نداد و دست از پیکار کشید. سستی: کاهلی -2

 .کند هاي سودمند به آفریدگان خود عطا می آفریند و ارمغان ابزار میآن خدایی که بدون : معنی بیت -3
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  ...چشمهاي حاضــــران بر دوخته 

  ن القضاــاي پــس از سؤالقضا حس

  یا بگــــویم آنچ بـــرمن تافتست

  فشانی نـــــور چون مه بی زبان می

  شــــب روان را زودتــر آرد به راه

  بانــگ مه غالب شود بر بانگ غول

  چــــون بگوید، شد ضیا اندر ضیا

  چــــون شعاعــی آفتاب حلم را

  1بتا رســـد از تو قشور اندر لبا

  ... »ما لــــــه کفواً احد «بارگـــاه 

  از ســــر مستی و لذّت با عــلی

  تا بجنبد جان به تن در، چون جنین

  ت خدمتیـــکنند اي جان به نوب می

  آفتابـــش آن زمـــــــان گردد معین

  بخشد شتاب کآفتابش جان همی

  این چنین تا آفتابـــش بر نتافت

  رو؟ خوبدر رحـــــم با آفتــــاب 

  استــآفتاب چــــــرخ را بـس راهه

  و آن رهی که سنگ شد یاقوت از او

  چشــــم تو ادراك غیــب آموخته

  راز بگشــــــا اي علــــی مرتضی

  یا تـــــو واگو آنچ عقلــت یافتست 

  از تو بر من تافت، چون داري نهان  

  رص ماهـــلیک اگر در گفـــت آید ق

  از غلــــط ایمن شوند و از ذُهول

  ماه بی گفتــــن چـــو باشد رهنما

  ي علم را  چون تو بابـــی آن مدینه

  ویاي بابباز باش اي باب بــــر ج

  باز باش اي باب رحمــــت تا ابد

  پس بگفــــت آن نــو مسلمان ولی

  بفــــرما یا امیــــرالمؤمنین «: که 

  ر جنین را مدتیــهفت اختــــر ه

  چون که وقت آید که جان گیرد چنین 

  این چنین در جنبش آید ز آفتاب

  م به جز نقشی نیافت ـــاز دگر انج

  ت اوـــــق یافاز کدامیـــــن ره تعل

  از ره پنهان که دور از حس ماست 

  د قُوت از اوــآن رهـــی که زر بیاب

                                                
یعنی آن که بر اثر ارشاد تو آنان که در عالم . ود تو به مرحله مغز برسندـاز اثر وج )پوستها(تا قشرها : مصراع دوم معنی -1

 .اند، به مرتبه معنا دست یابند صورت مانده
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  و آن رهی که برق بخشد نعل را

  را 1ی که دل دهد کالیوهــو آن ره

  با شــــه و با ساعـــدش آموخته

  اشکن به خود، نه با سپاه اي سپاه

  بازگــــو اي بنده بازت را شــکار

  »اژدها را دست دادن راه کیست؟

  ي حقّـــم نه مامور تنم بنـــــده

  »فعـــل من بر دین من باشد گوا

  من چــــو تیغم وان زننده آفتاب

  غیر حــــق را من عدم انگاشتم

  حاجبــــم من نیستم او را حجاب

  زنــــده گردانم نه کشته، در قتال

  مرا؟ 2باد از جـــــا کـــی برد میغ

  د باد؟ـــکوه را کی در رباید تن

  آن که بـــاد ناموافق خود بسی استز 

  بــــرد او را که نبـــود اهل نماز

  ور شـــوم چون کاه بادم یاد اوست

  نیست جـــز عشق احد سرخیل من

  ام زیر لگام خشـــم را هـــم بسته

  آن رهی که سرخ سازد لعل را 

  وه راــآن رهی که پخته سازد می

  بازگـــــو اي باز پـــــرّ افــروخته

  بازگــــــو اي باز عنــــقاگیرِ شاه

  اُمت وحدي، یکــــی و صد هزار

  این رحمت ز چیست؟ در محلِّ قهر

  زنم ق میـــمن تیغ از پی ح «:گفت

  شیر حقّــــم نیستم شیــــر هوا

  ام در حراب»ما رمیت اذ رمیت«

  را من ز ره برداشتم »خود«رخت 

  ام کـــــدخدایـــم آفتاب یی سایه

  من چــــو تیغم پر گهرهاي وصال

  خون نپوشد گوهــــــر تیــغ مرا 

  حلم و صبر و دادکهَ نیم، کوهم ز 

  آن که از بادي رود از جا خسی است

  وت باد آز ــــباد خشــــم و باد شه

  کوهــم و هســتی من بنیاد اوست

  ـل منـــجز به باد او نجنـــبد میـ

  ــلامـــخشم بر شاهان شه و ما را غ

                                                
 .در اینجا به معناي ترسو و بیمناك به کار رفته است. نادان و احمق و سرگشته: کالیوه  -1
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  ست خشم حق بر من چو رحمت آمده

  روضـــه گشتم گرچه هستم بوتراب

  تیــــغ را، دیدم نهان کردن سزا

  ـــه ابغض الله آید کــــام منتا کــ

  تا کـــــه امسک الله آیــد بود من

  ام نیم مــن آن کس جمــــله الله

  نیست تخییــل و گُمان جز دید نیست

  ام آستیـــــن بر دامــن حق بسته

  بینم مدار گردم همی ــیــور همــ

  ماهـــــم و خورشــید پیشم پیشوا

  بحر را گنجـــایی اندر جوي نیست

  یب نبــــود این بـــود کار رسولع

  که گواهی بندگان نَرزَد دو جو

  نیست قدري وقت دعوي و قضا

  بر نسنجد شـــــرع ایشان را به کاه

  1از غـــــلام و بنـــدگان مستَرقَ

  وان زید شیــرین میرد سخت مر

  جز به فضـــل ایزد و انعام خاص

  وان گــناه اوست، جبر و جور نیست

  یابم رسن قعـــــرش نمــیدرخور 

  ست  تیغ حلمم گـــــردن خشمم زده

  غرق نورم گرچه سقفم شــد خراب

  تی اندر غزاـــد علّچـــون در آمـ

  تا احَـــــب الله آیــــد نــــام من 

  تا کـــــه اعطا الله آید جــــود من

  بخــــل مــــن الله عطا الله و بس

  کنـــم تقلـــید نیست و آنچه الله می

  ام ز اجتــــهاد و از تحــــري رسته

  بینم مطار پــــرم همی گر همی 

  ور کشــــم باري بدانم تا کجا

  بیش ازین با خلق گفتن روي نیست

  ي عقول ویم به انـــدازهـگ پست می

  از غرض حرم گــــواهی حر شنو

  در شریعـــت مر گـــواهی بنده را

  گر هزاران بنده باشنــــدت گواه

  ک حقــي شهوت بتّر نزدی بنده

  کین بیک لفظی شود از خواجه حر

  ي شهوت ندارد خود خلاص  بنده

  ــان را غور نیستدر چهی افتاد کــ

  در چهی انداخت او خود را که من
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  ون شودــخ 1خود جگر چه بود؟ که خارا

  غفــــــلت و مشغولی و بدبختی است

  که خون مردود نیست خون شو، آن وقتی

  ي غول نیست عدل او باشد که بنده

  ز آن که بـود از کَون او حر بن حر

  ا جز صفات حق در آـــنیست اینج

  ر خشمش سبقــزانک رحمت داشت ب

  ، کیمیا، کردت گهر ــــگ بوديسن

  ان هوــچــون گلی بشکف به سروست

  ..ون کشُم؟ـــتو علی بودي علی را چ

  !که به هنگـــــام نبرد اي پهلوان

  ید و تبـــه شد خوي منــنفس جنب

  شرکــــت انـــدر کار حق نبود روا

  ن نیستیــي م آن حقــــی کـــرده

  ي دوست سنگ دوست زن بر زجاجه

  ــه زنّاري بریدــاو تا کــ در دل

  مــــن تــــرا نوعـی دگر پنداشتم

  اي ي هـــر ترازو بوده بل زبــــانه

  اي تــــو فروغ شمع کیـــشم بوده

  که چــــراغت روشنــی پذرفت ازو

  بس کنم گـــــر این سخن افزون شود

این جگرها خون نشد نز سختی است  

  روزي که خونش سود نیست خون شود؟ 

  ول نیست ــچون گواهی بندگان مقب

  در نــذُُر »ارسلناك شاهد  «گشت 

  م کی بندد مراـــچون که حرم، خش

  ،کـــآزاد کـــــردت فضل حقاندر آ 

  اندر آ اکنــــــون که رستی از خطر

  ان اوـارستـــاي از کفـــــر و خ رسته

  !تو منی و مـــن توم اي محتشم

  گفت امیر المؤمنـــین با آن جوان 

  ی در روي منـــچون خــــدو انداخت

  نیم بهر حـــــق شد و نیمی هوا

  ستی ي کــف مـولی تو نگاریــــده

  قش حق را هم به امر حق شکنن

گبر این بشنید و نوري شـــد پدید    

کاشتم    گفــــت من تخـــم جفا می

  اي تو تـــــرازوي احــــدخو بوده

اي   تو تبــــار و اصل و خویشم بوده

جو          من غلام آن چـــــراغ چشــم
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  که چنیــــن گوهـر بر آرد در ظهور

  1مــــر تــــرا دیدم سرافراز زمَن

  روعاشقانه ســــوي دیــن کردند 

  وا خــــرید از تیغ و چندین خلق را

  بل ز صـــــد لشکـــر ظفر انگیزتر

 ) 3735-3844/   1  ثنويم(                  

من غلام مـــــوج آن دریاي نور   

را که من   عرضه کن بر من شهادت

قرب پنجه کس ز خویش و قوم او  

او به تیغ حلم چندین حلــق را      

تیغ حلـــــم از تیـــغ آهن تیزتر      

 

  نقد داستان

و  قابل نقد نظرمز دو ا را در بـرگرفته،) ع(اي از فضایل مولاي متقـیان  که مجموعـه بلنداین داستان       

  :است بررسی

1- اعتبار ت وسندی  

  )ع(بیان فضایل حضرت علی  - 2 

تحریف و مأخذ مولوي در نظم این روایت که منبع  اول ؛ یعنی سندیت داستان باید اشاره کرددر وجه    

اخذ کرده و  غزالی »کیمیاي سعادت «رود آن را از کتــاب  به درستـی مشخص نیـست اما احتمال می ،شده

بدین  موجز و کوتاه غزالی اصل روایت .خود گسترش داده است  بحث کلام وماجرا را در جهت  با هنرمندي،

  :است  شکل

را دست ي و .شد، وي آب دهان در روي علی پاشیدکافري را بیفکند تا بکُ) ع(علی  ... «

نکشته  ، تعالی،راي خداي ـدم که بــدم ترسیـخشمگین ش «: شت و گفتبداشت و نکُ

  2» .باشم

  به  بسیارکه شباهت آورده ر ـــي عم روایتی دربارهنیز  »احیاء العلوم « در کتاب غزالی علاوه بر این روایت  

                                                
 روزگار، زمان: زمن -1
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  :دارد مولانا بازآفرینی شده داستان هایی از  بخش

به همین . باید هرگونه انتقام جویی و پیروزي بر خصم براي خدا باشد نه براي خود...  « 

واست جلب و ـخ. ـر شخصی را در حالت مستی دیدمع روزياست که  دهـمناسبت نقل ش

ؤمنان چرا وقتی ماي امیر: گفتند. کرد و بازگشت ا چون دشنام گفت رهایشام .کند تعزیرش

اگر من در آن حالت . براي اینکه مرا به خشم آورد :رهایش کردي ؟ پاسخ دادناسزا گفت 

من دوست ندارم براي . اي خداکردم براي ارضاي نفس خودم بود و نه رض تعزیرش می

  1 ».تنبیه کنم ارضاي نفس خود کسی را 

مذکور را به هـم  دو روایات چنین استنباط کـرد که مولـوي شود با در نظر داشتن حکایات غـزالی می       

و داستانی که به طور حتم با واقعیت فرسخ ها فاصله دارد و هضم . ده استـآفری ،درآمیخته و داستانی نو

 آمیزشتغییر و  دایم بهدر واقع این روش خاص مولاناست که .ذیرش آن براي خوانندگان شیعی دشوار استپ

به همین سبب می بینیم که . براي انتقال پیام را داشته باشنداقدام می کند تا ظرفیت لازم  ها و روایات قصه

یا  بافته شده از روایات مختلف هستندچون دلق مرقّع، و از داستان ها و روایاتی است که مثنوي معنوي ممل

همان طور که اشاره شد این امر ناشی از آن  .سهواً به شخصی غیر از شخصیت واقعی نسبت داده شده اند 

 و از کند معنا ظاهر کلام را قربانی ترجیح می دهد براي بیان دقایق عرفانی و نکات اخلاقی،  شاعر است که

رافکند و چـون دیگر طرحی نـو د وي با اتخاذ این شیوه قصد نداشت که .نداردابایی داستان  تغییرو  تحریف

بلکه در پی راهی مناسب براي انتقال آموزه هاي دینی و اخلاقی به  خلق کنـد بـزرگان ادب، شاهکار ادبی

رزهاي ـــي از مارف الهی و بشري مع این گنجینه خوش ي رایحـهگذر زمان  با اما سالکان طریقت بود

و  لقب دادند »قران عجم « را به  وي مثنـويکه  ردـــک مجذوب انـرفت را چنه گذشت و اهل معـــقونی

  .تفسیرها بر آن نگاشتند
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ه در تفسیر این شعر اعتقاد دارند کبرخی نکته مهمی دیگري که در مورد این شعر وجود دارد این که؛  

) ع(نامدار عرب است که به دست تواناي مولاي متقیان  مبارز» عمر بن عبدود« پهلوان نامی در این داستان

  :در شرح این نبرد تاریخی و مهم می نویسد »تاریخ کامل  « ابن اثیر در. کشته شد

هاي  در جنگ احزاب یا خندق عمرو بن عبدود بر ناباوري در جنگ بدر فراز آمده، زخم«

درفش در دست و دستار برسر  خندق او به جنگ احد نیامد ولی در جنگ . بود گران برداشته

ایستادند )خندق(وي و یارانش آمدند و بر سر گودال . تاختن آورد تا همگان جایگاه او بدانند

زار میان  اسبان ایشان به تاخت و تاز آمدند و ایشان را در شوره. و آنگاه راهی تنگ بجستند

شیـرخدا با تنی چند از  طالب، امیرالمومنین، علی بن ابی. گودال و شکـاف کوه گـذر دادند

عمرو بن عبدود درفش در دست و دستار . مسلمانان تاختن گرفتند و رخنه بر ایشان بستند

اي که هریک از قریشیان تو را  تو پیمان بسته! اي عمرو: علی به او گفت. بر سر بیرون آمد

و را به اسلام پس ت: علی گفت. آري: گفت. به یکی از دو کار فراخواند، یکی از آن دو بپذیري

  . مرا نیازي بدان نیست: عمرو گفت. و به خدا می خوانم

خواهم تو را  به خدا نمی: عمرو گفت. خوانم پس تو را به جنگ تن به تن می: علی گفت

و در این هنگام عمرو به جوشش آمد و . ولی من می خواهم تو را بکشم: علی گفت. بکشم 

آن دو با یکدیگر . ا پی کرد و سپس رو به علی آوردخود را از اسب به پایین انداخت و آن ر

همراه عمرو دو تن کشته شدند که یکی . گلاویز شدند و علی او را بر زمین افکند و بکشت

  1».را علی کشت و دیگري را تیري فروگرفت که از گزند آن در مکه بمرد

 حق و باطل شباهتی وجود ندارد ع نبرد بینبین روایت مولوي و اصل ماجرا جز وقو همانطور که ملاحظه شد

ن با قاطعیت و یقین داستان مذکور را صورت نمی توا اي به این نبرد نمی کند پس و چون خود مولانا اشاره

  .و عمربن عبدود دانست) ع(تحریف شده ي نبرد امام علی 
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  ـان بسیاري از ــعبه اذ. باشد منقبتـی آن می ي جنبه ،مطـرح است بحث دیگري که پیرامون این داستان     

  وي ـدنیوي و معن سجایاي ي درباره ترین ابیاتی است که حاوي زیباترین و دلنشیناین داستان نظران،  صاحب

  ي ملکوتی حضرت را ترسیم  اند چهره به خوبی توانسته ،اشعاري که با وجود ایجاز. اند سروده شده) ع(امام علی

  . اي از مکارم اخلاق ایشان را بر رهپویان وصال مکشوف کنند کنند و شمه

  برابر مراد خود قـرار ت تواضع در ـکه در نهای شباهـت داردمریدي مولانا هنگام ذکر این فضایل به یان ب      

جاري  این داستان بر زبان مبارز کافر سخنان و توصیفـاتی که در. محو کمالات الهی وي شـده است گرفته و

اش را نسبت به مولا  شود، در حقیقت زبان حال خود شاعرست که فرصت را نیکو شمرده تا ارادت خالصانه می

را با توصیف ) ع(شود که فضایل بیان شده براي حضرت علی تر می ژرفاي این ارادت زمانی نمایان. کند ابراز 

هاي  وي در نقل روایـات و داستانیابیـم که  آنگـاه درمی. سـایر بـزرگان در آثار مولوي مقایسه کنیم

که  در حالی. پردازد ر به بیان فضایل آنان میـگذارد و کمت اس را بر تفسیر واقعه میـهاي دینی، اس شخصیت

هاي  توان شرح بزرگواري هاي مختلف آثارش می  و در بخش کند صدق نمی) ع(این امر در مورد مولاي متقیان

است که  استان نبرد حضرت با پهلوان عربگویی هم در د این منقبت اوج. را به چشم دید) ع(حضرت علی 

وار، زمام اختیار از دسـت داده، مـرکب سخـن را در میدان خصایص و مکارم مولا، جولان  در آن شاعر شیفته

  .دهد می

شأن و مقام  ،ر از توهین آن پهلوانضمن ابراز تنفّ ، مع و گویابا دو بیت جا ،داستانآغاز  در ابتدا وي     

  :به خواننده یادآور می شود را  )ع(مولاي متقیان

  افتخار هــــــــر نبی و هـــر ولی

  گاه ده آرد پیش او در سجــدهــسج

  )3737-3738/  1مثنوي (                        

  ــدو انداخت بــــر روي علی او خـــَـ 

  او خــــــدو زد بر رخی که روي مـاه

      

  کندکه  یاد می »باز عرش «نیز با آگاهی از ادراك و اشراف حضرت بر عالم غیب، از ایشان به عنوان  ادامهدر و 

  :توانسته به مراتب عالی معنویت برسد 
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ان از کــردگار؟ ـتا چه دیدي این زم

  هاي حاضــــران بــــردوخــته مــچش

  )3764-3765/ 1مثنوي(                         

  اي باز عرش خوش شکــــار بازگـوي 

  چشـــــم تو ادراك غیـب آموختـــه 

           

کردکان  د تا ره گمی مشعشع و تابان پـرتوافکنی کنـماهکه چــون  با زبان تمنّا از حضـرت استـدعا دارد وي

  :وادي دوست، به سلامت به مقصد برسند 

  اسـت  یا بگویم آنچه بر من تافتـــه
  چون مــــه بی زبان ورــفشانی ن  می
  ب روان را زودتــــــر آرد به راهــش

  )3772-3774/ 1 مثنوي(                     

  اسـت یا تو واگو آنچه عقلــــت یافته 
  از تو بر من تافت چــون داري نهـان؟

لیـــــک اگر در گفت آید قرص مـاه    
                       

مدینه و الحکمه فلیاتها انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد ال «مولانا با الهام از حدیث  ،در بخشی دیگر       

دانش خـود را کــه در ِکه طالبان دانـش را از علـم الهی محـروم نکند و خواهد  منان میؤماز امیر »من بابها 

سرمست کند و تاریکی جهل و  است، بگشاید تا شمیم این علم لدنی، تشنگان طریقت رات ـحمر رِشک د بی

  :نادانی را از دل سالکان بزداید

رسد از تو قشُـــــــور اندر لُباب : تا

  »ه کفــــــــــــواً احدـما ل « بارگاه

  )3778-3779/  1  مثنوي(                       

بـاز باش اي بــاب بر جــــویاي بـاب   

بـاز باش اي باب رحمــــت تــا ابــد  

                                   

) ع(علی حضرت  » جو چشـم راغـچ « و »ورـدریاي ن «: ونـچ یاراتـبا عبایـن داستان بلنـد،  در پایان مولوي

  :تا در وصف مناقب ایشان داد سخن به تمامی داده باشد  دهد می  را خطاب قرار

  که چـــراغــت روشنــی پذرفت از او 

  گــوهر بــر آرد در ظهورکه چنین 

  )3999 - 4000/  1مثنوي (                      

من غــــلام آن چــــراغ چشــــم جو     

مـــــن غلام مـوج آن دریــــاي نور   
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  ! با قاتل خود) ع(منین ؤتسامح امیرالم )2(

از  ، آن رابا مبارز عرب )ع(علی امام در میان داستان نبرداین روایت به صورت مستقل نقل نشده و مولانا       

 به) ص(رــپیامب: وید کهـگ می به آن پهلوان) ع(انگـونه که مـولاي متقی بدین. است زبان حضرت بیان کرده

ي  نیز با شنیدن آینده رکابدار. بود  خواهد به دست تو) ع(علی  است که شهادت گفته )ابن ملجم (رکابدارم 

این قضاي بد  کند که هر چه زودتر او را به قتل برسانم تا از به دامان من شده و التماس می دست ،خود شوم

  : رها شود

وش لطف من نشد در قهر نیشـــن  

ردن این سرمــد روزي ز گرَو بـــک  

لاکم عاقبت بر دست اوستـــکه ه  

»ن این منکر خطاــاز ماید ـــتا نی  

ستا من چون توانم حیله جـــقضبا   

را کن از براي حق دو نیمــر مـــم   

وزد جان من بر جان خودــتا نس  

ملَردد عـرنگون گـــم بس ســــقلزان   

دانم ز تو این را من نمی ــــهک زان  

ون زنم بر آلت حق طعن و دقـــچ  

ستا ر خفیــق و آن ســهم از حگفت   

راض خود برویاند ریاضـــاعتز   

... ددر قهرست و در لطف او اح هک نآز  

مب بر وي ندارم هیچ خشــو شروز   

سته مرگ من در بعث چنگ اندر زد  

  ردم که بر خونی خویشن چنان مم 

    اکرمـوش چـــت پیغمبر به گـــگف

  آن رسول از وحی دوسترد آگه ــک

  ش پیشین مراـــبکُ «:  گوید و همیا

  گویم چو مرگ من ز تست من همی

   اي کریمـافتد به پیشم ک  یـــاو هم

     ن انجام بدــد بر من ایـــتا نه آی

   القلم برو جف : ویمــــگ  من همی

انم ز توــــغضی نیست در جهیچ ب  

     حقت ـل دســــفاع ،ی توآلت حقّ

  گفت او پس آن قصاص از بهر چیست

  ل خود او اعتراضــــگر کند بر فع

  د بر فعل خودـــــراض او را رســـعتا

   بینم به چشم  دشمن را همی :فتگ

   زانک مرگم همچو من خوش آمدست
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رگی بود ما را نوالــــبرگ بی ب  

ر نهان پایندگیــــرش ابتــــظاه  

ستا در جهان او را ز نو بشکفتن  

لقوا بایدیکم مراستی لا تُـــــنه  

؟ود نهی حاجت کی شودــــا خرتلخ   

 تلخی و مکروهیش خود نهی اوست

بل هست هپی من آمد م احیاء  

مایاتی داــــتلی حیی قَــــــان ف  

تیم فارق موطنی حتیم اُکَ  

ه راجعونـــل انا الیــــم یقــــل   

وي وحدت آید از تفریق دهرــــس  

شرُتا نبینم آن دم و وقت تُ  

آن رستخیزم من ـــتا نبیند چش  

در کف به قصد تو رودــــان خنجر  

ی کشیدچون قلم بر تو چنان خطّ  

م نه مملوك تنمــــروح ي خواجه  

الفتی ن خویشم فتی ابنُـــبی ت  

 مرگ من شد بزم و نرگسدان من

)3859-3959/ 1مثنوي (  

  ا را حلالـــی بود مــرگ بی مرگم

   رگ و به باطن زندگیـــظاهرش م

در رستا م زادن جنین را رفتنح  

  ون مرا سوي اجل عشق و هواستچ

    شیرین بود ي هـــزانک نهی از دان

  ش تلخ باشد مغز و پوستی کی دانه

  ست همردن مرا شیرین شد ي دانه

       مایاتی لاــــونی یا ثقـــــــلقتُاُ

      تیاتی یا فَــــوتی حیــــفی م انَّ

    فرقتی لو لم تکن فی ذا السکون

  د که باز آید به شهرـــآن باشراجع 

  باز آمد کاي علی زودم بکش 

       کنم خونم بریز ت میــــن حلالـــم 

   ونی شودـــاي خ هر ذرــــفتم ار هگ

   ر مو از تو نتواند بریدـــــک سی

   شفیع تو منم، م شو ـــبی غ ،لیک

   ن تن ندارد قیمتیــــیش من ایپ

   منان ــــنجر و شمشیر شد ریحخ

  

باکی، شهادت طلبی و گذشت حضرت  ي صفات نیکویی چون مردانگی، بی این ماجرا هرچند دربردارنده      

به عبارتی، ؛ هاي خود مولانا باشد ساختهبررسد این نیز از  نماید و به نظر می است اما عجیب و غیر واقعی می
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ه کآفریند آن، با ذهن خلاّق خود ماجرایی می ي ررسی موشکافانهـجبر و ب ي وي براي برجسته کردن مسأله

  :  از صحابه استزیر هاي  برگرفته از روایتاحتمالاً 

العشیر با هم بودیم و در جـایی   ي من و علی بن ابی طالب در غزوه: عمار بن یاسر گفت)الف

بین مـا فقـط   . من به نخل کوچکی برآمده از تلیّ خاك بدون سبزه تکیه دادم .منزل گزیدیم

 ـ     ) ع(آن حضرت به علی . بیدار بود) ص(ول االله رس اهاي ـنزدیـک شـد و در حـالی کـه بـه پ

 ،تـرین مـردم؟ یکـی    خواهی خبرت کنم از شقی می. برخیز: کرد فرمود آلودش اشاره می خاك

تـو را   كي صالح را کشـت و دیگـري آن کـس کـه تـار      اي از ثمود است که ناقه سرخ چهره

اه به علی اشاره کرد و محاسـنش  گآن. کند آن رنگین می شکافد و این محاسن را به خون می

                1.را در دست گرفت

ول ـه از قـدم کـشنی) ع(ی ـاز عل: تـه گفـده کـت شـانی روایـد حمـن یزیـه بـاز ثعلب )ب

دروغی به من نسبت دهد جایگاهش در آتش  هرکس عمداً: کرد چنین نقل) ص( خدا  رسول

در حالی که به سر و ) ص(دهم که رسول خدا  داد شهادت می ادامهآنگاه . دوزخ است

محاسنت را به  ،یعنی ؛کرد را به آن رنگین خواهند این: کرد فرمود محاسن من اشاره می

                            2.خون سرت

ملجم مرادي جلو آمد  وقتی عبدالرحمان ابن. کرد مردم را براي بیعت دعوت می) ع( علی) ج

تعبیري که پیغمبر براي (ترین مردم  شقی :براي بار بعد به او فرمود. دوباره او را برگرداند

حاسنم را به خون قرار نیست بازداشت گردد هر چند م.) قاتل آن حضرت به کار برده است

ر زبان جاري ـرا بآنگاه این بیت  .کرد و به سر و محاسنش اشاره نمودسرم رنگین خواهد

  :نمود 

  و لاتجزع من القتل اذا حلّ بوادیک        ازیمک للموت فانّ الموت آتیکیاشدد ح                            
                                                

  . 148احادیث و قصص مثنوي، ص  -1
 . 148احادیث و قصص مثنوي، ص  -2
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  دم ــادت به وادي تو قـون شهـچکمرت را براي شهادت ببند که قطعاً به سوي تو خواهد آمد و 

  1گذاشت بی تابی نکن 

خواهم و او  من زندگی و حیات او را می: فرمود ،که آن حضرت، ابن ملجم را دید هنگامی) د

. ل برسانـاو را به قت :رت گفتندــبه آن حض) .آنگاه شعر را تلاوت کرد( .واهدخ  رگ مرا میم

 2! فرمود چگونه قاتل خود را به قتل برسانم

 یاد نبریم که از .دهند مولانا را تشکیـل می داستـان باورنکـردنی صحابه ظاهراً چهارچوب روایاتاین      

است اخبار مختلف ث و ـه از احادیـسالگی گذشته بود، انباشت از مرز پنجاهاین زمان  مولانا که در ناخودآگاه

، شاعر با تداخل روایات یا هالبداهه بود و این احتمال وجود دارد که هنگام سرایش مثنوي که عمدتاً فی

ده باشدات مواجه شفراموشی جزئی.  

  

  )ع(به امام علی) ص(مبر نصیحت پیا) 3(

  قــــی پهلوان پردلیــشیـــــرِ ح

  دــانــــدر آ در سایـــه نخــل امی 

  کــــش نداند بـــرد از ره ناقلی

  روح او سیمـــرغ بس عالی طواف

  ع و غایت مجوـــهیــــچ آن را مقط

  م بالصوابــن وااللهُ اعلَـــفهـــــم ک

  خاص اله ي و سایـــهـــبرگـــــزین ت

  صی انگیختندــخویشتـــــن را مخـل

گفت پیغمبـــر علی را کاي علی      

م اعتماد      ــلیک بر شیـــري مکن ه

اندر آ در ســــایه آن عاقلـــی       

ظلّ او انـــدر زمین چون کوه قاف  

ت او         ــویم تا قیـــامت نعــگر بگ

اب  ــست آفت در بشر روپوش کــرده

ات راه          ـــاز جمله طاع! یا علــــی

هر کســـــی در طاعتی بگریختند    

                                                
 . 148احادیث و قصص مثنوي، ص -1
 . 149و قصص مثنوي، ص  احادیث -2
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  تا رهـــی زآن دشمن پنهان ستیز

  سبق یابی بر هر آن سایق که هست

 )2972-2981/ 1مثنوي (                         

گریز      ل ـعاق ي تو بـــــرو در ســـــایه

  از همه طاعـــــات ایــنت بهترست 

     

  وي بـــراي . است در سیر و سلــوك سـرودههادي  داشتن مرشد واین ابیات را مـولانا در باب ضرورت       

  ن ـچنی) ع(رت علی ــبه حض  )ص( رــدر آن پیامب استناد کـرده کهی ـبه روایت نشان دادن اهمیت این امر،

   : کند سفارش می

  ب الیه بانواع العقل تسبقهم بالدرجات ابواب البرّ فتقرّ ب الناس الی خالقهم فیاذا تقرّ یا علی«

  ».1 و الزلّفی عندالناس و عنداالله فی الاخره

جویند تـو بـا تکیـه     ب میخالقشان تقرّ و اعمال نیک بر اتمبرّمردم با هنگامی که !  اي علی   

بت به کن تا در قیامت از نظر درجات بر آنان سبقت گیري و تقرّ بکردن بر عقل خود به خدا تقرّ

  .                                              یشتر شودبخدا 
 در اینجا نیز به هدفمولوي شود که  کنیم، آشکار می وقتی این روایت مثنوي را با اصل آن مقایسه می       

است تا به زعم  محتواي روایت را تغییر داده و تنها ظاهر آن را بیان کرده، ي خود اندیشه تر هر چه دقیق القاي

  .خود بهتر وافی به مقصود باشد

  

  )ع(درخواست نامعقول جهود از حضرت علی )4(

. است) ع(گفتگویی بین یک معاند با مولاي متقیان  ي که در بردارنده  داستانی در دفتر چهارم ذکر شده       

دانی و به او اعتمـاد کامل داري پس خود را از پشت  ید اگـر خداوند را بهترین حافظ میگو وي به حضرت می

بیند، با  د منطق میـکه گفتار او را فاق )ع( حضرت علی .بام به زمین بیفکن تا درستی ِاعتقادت ثابت شود

  جایگاهـی نیست که انسان، در : گویـد کند و می می  فاسدش ي اندیشه ي جوابی روشن و محکم وي را متوجه

                                                
 . 125احادیث و قصص مثنوي، ص  -1
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  :خداوند را آزمایش و امتحان کند 

  کــــــو ز تعظـــیم خدا آگه نبود

  اي هوشمــند؟  ـیـق را واقفـحـحفظ 

  هستـــی ما را ز طفـــلی و منی

  ظ حق تمامـاعتمـــادي کن به حف

  و اعتقــــاد خوب با بـــرهان تو

  تا نگـــردد جانت زین جرات گرو

  آرد ز ابتــــلا؟آزمایش پیــــش 

  امتحــــان حق کند اي گیج گول

  دگانـــپیــــش آرد هر دمــی با بن

  کـه چه داریم در عقیده در سرار 

 ) 354 -363/ 4مثنوي (                          

مرتضـــی را گفت روزي یک عنود   

بر ســر بامــــی و قصري بس بلند  

آري او حفیــظ است و غنی    : گفت

بام   در افگن هین زــگفت خود را ان

ردد مــــرا ایقان تو       ــتا یقین گ

پس امیـــرش گفت خامش کن برو   

با خدا   هک را کی رسد مـــر بنده

بنده را کی زهره باشد کـــز فضول    

ان     ـــرســــد کو امتح آن خدا را می

ا را نمـــاید آشکار         ـــتا به ما، م

 

نقل شده اما مولانا ) ع(این مباحثه و گفتگو بـرگرفته از روایت زیر است که در احوال حضرت عیسی        

  :است منتسب کرده) ع(آن را به امیرمؤمنان 

قـال  . قـال نعـم  . لقی عیسی بن مریم ابلیس فقال اما علمت انهّ لا یصیبک الاّ ما قـدر لـک   «

قال عیسی اما علمت انّ االله تعالی . ابلیس فاوف بذروه هذا الجبل فتردمنه فانظر اتعیش ام لا

  1»قال لا یختبرنی عبدي فانّی افعل ما شعت 

دانی جز آنچـه   آیا می: گفت –نشان روي داد در دیداري که بی –) ع(ابلیس  به عیسی بن مریم 

ـ: ابلیس گفت.آري:پاسخ داد)ع(ر شده به تو نخواهد رسید؟عیسی مقد  ت بـه  حال که چنین اس

است یا خیر؟  ودت را رها کن تا معلوم شود هنوز از عمرت باقی ماندهقلّه این کوه برو و از آنجاخ
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من این حق را ندارد  ي بنده :است فرمودهدانی که خداوند متعال  یممگر ن: عیسی در پاسخ گفت

  .همان خواهد شد ،تم اقتضا کندآنچه مشی) باید بداند(که مرا بیازماید و 

  

  براي نجات کودك) ع(تدبیر حضرت علی ) 5(

طفل براي پایین آوردن  آمد و) ع(زنی نزد حضرت علیکند که  مولانا در دفتر چهارم مثنوي نقل می      

کودك دیگري به هر چه زودتر راي حلّ مشکل پیشنهاد داد آن زن حضرت ب. خود از پشت بام یاري خواست

  : و از لب بام فاصله بگیرد متمایل شودسوي او به تا آن طفل با دیدن جنس خود  پشت بام ببرد

  د بر ناودان طفلـی مراـــگفـــــت ش

  ورهلم تـــرسم که افتد او به پست

  گویم کز خطــر سوي من آگــــر ب

  ور بداند نشنود، این هم به دست

  او همـــی گرداند از من چشم و رو 

  دستگـــیر ایـــن جهان و آن جهان

ي دل بسکلم د از میــوهکه بــــدر  

  تا ببیند جنــــس خـود را آن غلام

  جنس بر جنس است عاشق جاودان

  جنــس خود خوش خوش بدو آورد رو

  دان را هم جنسجاذب هــر جنس 

  وارهیـــد او از افتــادن سوي سفل

 ) 2658 - 2669/ 4مثنوي(                        

  یک زنی آمـــــد به پیش مرتضی 

  آید به دست م نمیـــخوان گَــرش می

نیست عاقل تا کــــه دریابد چو ما    

داند به دست      یـــهم اشـــارت را نم

ـان را بدو    بس نمودم شیـــر و پستـ

!     ان ــاز براي حـــق شمایید اي مــه

لــــرزد دلم    زود درمان کن که می

  طفلــــی را بــرآور هم به بام گفت 

  سوي جنس آید سبــک زآن ناودان 

او   طفل ان کرد و چـــو دید آنزن چن

          ســـوي بام آمــد ز متــــن ناودان

  طفل، طفلغژغژان آمد به سوي 

             

  ) ع(علی  حضرت رايکه مولانا آن را ب است) ص(این ماجرا ظاهراً منتسب به پیامبر عظیم الشأن اسلام       

  ان را ـن داستـذ ایـخأم » ويـمثن صـث و قصـاحادی « ابـکتفروزانفر در زمانـدیـع الـب ادـاست .کند ذکر می
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  :کند  نقل می چنین )ص(پیامبر باب این تدبیر که درداند  سیوطی می »اللالی المصنوعه «

بودیم که مردي از انصار وارد ) ص(است که در محضر رسول خدا  از جابر چنین نقل شده«

از خدا بخواهید با  .افتادن است است و در خطرِ شد و گفت کودکم به ناودان نزدیک شده

به محل کرد ما نیز همراه آن  قصد رفتن) ص(پیامبر . نجات وي به پدر و مادرش رحم کند

حضرت رفتیم صحنه هولناکی بود پیامبر براي برگرداندن کودك دستور داد کودك دیگري 

  ها گفتگوي کودکانه برقرار شد آن کودك به راحتی از  همین که بین آن. به پشت بام ببرند

  .ناودان برگشت و پدر و مادر در آغوشش گرفتند

لی چه گفت؟گفتند خدا و رسولش می به اودانید کودك دو یم :فرمود) ص(خدا  آنگاه رسول

. لی چه گفت؟ گفتند خدا و رسولش داناترندمی به اودانید کودك دو می: فرمود. داناترند

فرمود دوخواهی خودت را پایین بیندازي و جان خود را به  براي چه می: لی گفتمی به او

ترسم داشتن گناه میلی پاسخ داد براي اینکه از خطر افکنی؟ او .می گفت نگران نباش، دو

لی که قانع و امیدوار شده بود از او. شود مانع از ارتکاب گناه می) کودك(معصوم بودن 

  .ناودان به عقب برگشت

 این معقتد است کهابن عدي سخن فراوان است؛  باید گفـت که ن حدیثـالبتهّ در باب ای

براي کودك  چون، داند؛ نمیمعروف  آن رالیسر نیز ابوا شگفت انگیزي است و روایت حدیث،

حدیث را غیر معروف دانسته و ذهبی در هم ابن عساکر . آید ب نمیاو غیر کودك بلا به حس

  1 .صحت حدیث تردید کرده است و خدا داناتر است

    

  )ع(به امام علی ) ص(پیامبر ي توصیه) 6(

هـــــر که از همسایگی تو رود  ...     دیو بی شکی که همسایه اش شود
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  هم سفره وي استدیو بد همراه و 

  حاسد ماه هست دیو او را ردیف 

  دیــــــو در نسلــــش بود انباز او

  هم در امــــوال و در اولاد اي شفق

  درمقالات نـــــوادر بــــا علـــــی

 )269 -274/  5 مثنوي(                           

ور رود بی تو سفر او دور دست   

ور نشیند بر ســــر اسب شریف  

ور بچه گیـــــرد ازو شهناز او      

ست حق       در نُبی شارکُهُــــم گفته

  گفت پیغمبر ز غیب این را جلی 

        

حدیث بسیار مفصلی است که ظاهراً  »مقالات نوادر«منبع این روایت  ،طبق اشاره مولانا در بیت آخر        

  »وافی «دوازدهم جلد  سن فیض درـو ملامح »بحارالانوار «ت و سوم ـمجلسی در جلد بیس ي علامه است که

  :است شده بیانزیر  ي اند و در آن جمله نقل کرده

حتی یشیب فانّ الشّیطان  لایقربه فقضی بینکما ولد.  

سازد که فرزندتان تا  ر میشیطان دعا کنید خدا هم مقدوقتی پیش از ولادت فرزند براي محفوظ ماندنش از خطر 

  .ي شیطان در امان بماند دم مرگ از وسوسه

و معتقد اسـت که روایـات  داند لامحسن فیض این روایت را ضعیف میالبتهّ این نکته را باید افزود که م       

مذکور مبتنی بر ابیات ن است ـممکطان در نسل و اولاد آدمیان نقل شده که ـشارکت شیمتعددي در مورد م

مولانا کلام  باقرابت زیادي که  آمده »وسائللمستدرك ا «در مضمون  ؛ مثلاً، روایتی نزدیک به همینآنها باشد

  دارد؛

اهلک فقل اللهم جنّبنی الشیطان و جنب ...یا علی اذا) : صلی االله علیه و آله(عن الرسول

  .لم یضرهّ الشّیطان بینکما ولدالشّیطان مما رزقتنی فانّه ان قضی 

اي علی به هنگام آمیزش بگو خدایا از شیطان دورم بدار  :نقل شده که فرمود) ص(از رسول خدا 

              1 .و از آنچه نصیبم خواهی کرد شیطان را دور کن
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  :وقایع دیگر -4

به ) ع( امام علیدر ارتباط با  دیگر نیز ي واقعه  سه ، بهیی که ذکر شدها ها و روایت علاوه بر داستانمولانا      

  :است  تفهیم مفاهیم ذهنی خود یاري جسته برايها  از آن نموده،اشاره صورت تلمیح 

  :راز گویی با چاه )1(

  چــــــون علی تو آه اندر چاه کن

  روي کن چو عسس رو و پنهان شب

)                   2233-4/  4مثنوي (                              

  راه کُن ! نیست وقت مشورت هین 

  اســــت بس  یاب رمِ آن آه کمــمحـ

            

  ن یکی جو گفتمیــتا ز صـــد خرم 

  چون علــی سر را فرو چاهی کنم

  تر است یوســـفم را قـعر چاه اولی

  )2020-2022/  6مثنوي(                         

  و رستــــمی؟ـــردیت را کـــمحرم م 

چون بخواهم کــــز سرت آهی کنم 

ور است   کینـه چون که اخوان را دلِِ

       

ي  است که در منظومه گرفته این مضمـون را از عطّار نیشابوري، شاعر قرن ششم،لوي موشود که  گفته می    

   :اشاره دارددر ضمن روایتی به آن  »یر منطق الطّ «

  گفت آب آرید لشکـــــر را زچاه

  ون است چاه و نیست آبــگفـت پرخ

  مــرتضی در چاه گفت اسرار خویش

  1ش نماندـــــلاجرم پـــرخون شد و آب

  مصطفی جایــــی فرود آمد به راه  

  د به تابــرفت مـــردي زود باز آم

  گفت پنــــداري زدرد کــار خویش 

اند  ـــــتابـــش نمد آن ـچاه چون بشنی

حاج شیخ عباس در این باره چیست و چگونه رخ داده است؟  »با چاه) ع(راز گفتن حضرت علی  «اما ماجراي

  :نویسد  میچنین   »منتهی الامال «قمی در 

  ها  ی از شبــــشب: تـرد که گفـک روایت ]تمار[ مـی از میثـد بن مکّد محمـخ شهیـشی «
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کرد  سپس در آنجا رو به قبله برد تا به مسجد جعفی، وفه بیرونک با خود ازمنین مرا ؤامیرالم

  :ها را پهن نمود و گفت کف دست ،داد و تسبیح گفت چون سلام.رکعت نماز گذاشت  و چهار

ک فی قلبی مکین مددت الهی کیف ادعوك و قد عصیتک و کیف لا ادعوك و قد عرفتک و حب

   ...طایا و انا اسیر الخطایاعبالرجاء ممدوده الهی انت مالک ال ه و عیناوبالذنوب مملّالیک یدا 

العفو : گاه به سجده رفت و صورت به خاك گذاشت و صد مرتبه گفتآن. و خواند تا آخر دعا 

ن هم همراه آن حضرت رفتم تا رسید به ـم .رون رفتـالعفو پس برخاست و از مسجد بی

ز این خط تجاوز مکن و گذاشت مرا و رفت و ا :ی کشید از براي من و فرمودصحرا پس خطّ

که مولاي خودت را تنها گذاشتی در این صحرا : من با خود گفتم. شب تاریکی بود ،آن شب

به  با آنکه دشمن بسیار دارد پس از براي تو چه عذري خواهد بود نزد خدا و رسول خدا؟

الفت امر او خواهم نمود خدا قسم در عقب او خواهم رفت تا از او باخبر باشم و اگر چه مخ

پس به جستجوي آن حضرت رفتم تا یافتم او را که سر خود را تا نصف بدن در چاهی کرده 

فرمود کیستی؟عرض کردم  ،که احساس کرد مرا همین .کند گو می و و با چاه مخاطبه و گفت

آیا شنیدي چیزي  :ترسیدم بر تو از دشمنان تو، پس دلم طاقت نیاورد فرمود !اي مولاي من

   :ود میثمـــگفتم؟ گفتم نه اي مولاي من فرم از آن چه می

  دريـا صـــــــــــــــاق لهـــاذا ص  در لبانات       ــــــی الصـــــــــــــو ف      

  ريـا یســــت لهـــــــــــــــو ابدل     ف    ــــــکــــــت الارض بالـــــــنک      

  ذريـــــت من بــذاك النبــــــــف      ت الارض    ــــــنبـــا تــــمــــــهف      

را  ها من با کف دست خود زمین از جهت آن ،دنکن در سینه من حاجاتی است وقتی که تنگی می

 که آن زمین گیاه برویاند پس هر وقت). می گذارم(ظاهر می سازم  راز خود را ،در آنو  کنم  می

         1 .ام که من  کشتهت از آن تخمی اس
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   :خیبر در ِ) 2( 

  هاي خود به آن اشـاره  ي دیگري که مـورد تـوجه مولوي بوده و به صـورت غیرمستقیم در داستان واقعه      

  جنگ  »عدایره المعارف تشی«. صورت گرفت) ع(خیبر است که به دست پرتوان علی  ي کنـد، فتــح قلعه می

  :است خیبر و ماجراي کندن درب قلعه را این چنین شرح داده

د علیه السلام روز سی. قطعی به دست نیامد ي بعد از ده روز که نتیجه...  خیبردر جنگ « 

بفرستاد و تا شب جنگ  و نشاند وا م را به وي داده و لشکري بالَابوبکر را بخواند و ع ،دیگر

روز دیگر  .بودند چنانکه لشکر چون بازآمدند جمله خسته شده ؛کردند و هیچ فتحی نبود می

وي نشاند و بفرستاد و تا شب جنگ  لم به او داد و لشکري باعمرخطاب را بخواند و ع

رجلا یحب االله و رسوله  الرایه غداً لاعطینّ :السلام گفت د علیهسی .کردند و فتحی نبود می

   .گوید د علیه السلام که را میندانستند که سیمردم  و .س بفرارییفتح االله علی یدیه ل

بادي در چشم . طالب درد چشم داشت را بخواند و علی ابن ابی روز دیگر علی رضی اله عنه

ی خذ هذه الرایه ـیا عل« :وي دمید هم در حال درد از چشم وي به در شد سپس گفت

آن را بر در  که ه دوید تا اینالسلام پرچم را گرفت علی علیه ».فامض بها حتی یفتح االله علیک

حصن خیبر در زمین فرو کرد آن گاه مبارزان یهود یکی پس از دیگري از درها بیرون آمده 

شت یا پس از چشیدن ضرب شستی به درون فرار ک جنگیدند و علی مرتضی آنان را می می

میان گرفتند را در ) ع(کردند تا این که به یکبار گروهی از حصن بیرون آمدند و علی  می

در میان ایشان مردي بود بسیار نیرومند و  .ساخت زد و پراکنده می علی از هر سو آنان را می

. ر علی زد که سپر از دستش بیفتادـــگرز آهنی در دست داشت ناگاه آن گرز را بر سپ

منین کرم االله وجهه چون آن سپر از دست وي در زمین افتاد به ؤامیرالم :نویسد سیره می

آن .کرد تا قلعه بستد و آن را سپر ساخت و جنگ می در قلعه از جاي برکند قلعه دوید و در

  گزیده و[یارـــاه آن در از دست درافگند و چون آن در، از دست درافگند هشـت مرد اختگ
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  1 ».توانستند ن در بجنبانند و نمیآکه  از صحـــابه بیامدند ]زورمند 

شد و ) ع(مولاي متقیان ي العاده وان مثالی براي بیان قدرت خارقـواه عامه به عنـاین ماجرا بعدها در اف      

 ي از این واقعهبار  دوـز در آثارش نیولانا ــم. اند ردهـررّ از آن یاد کـمکدر مضامین خود شاعران و نویسندگان 

است  م مثنويدفتر دوکبار در این امر ی. نفوذپذیري کلام خود بیفزایدقدرت ر ـمهم و مشهور الهام گرفته تا ب

  :براي رهایی از خوي بد باید علی وار عمل کنند و این حصار را بشکنند ؛شود که به سالکان طریقت یادآور می

  اي تو عـــذاب خویش و هر بیگانه

  وار ایــن در خیبر بکن تو علـــی

  ار نــور یار راـــوصـــل کــــن با ن

  )1245 - 1249/  2مثنوي (                     

اي     غافلی ، باري ز زخــــم خود نه 

زن    ــــیا تبر بـــردار و مــــــردانه ب

یا به گلبـــن وصل کن این خار را   

 

که خواهد  می مریدانو از دهد  دست مایه قرار میبراي تنبه سالـک را  راـاین ماج ،اتغزلیدر  یکبار نیز و

  :دننمایفتح  را نفس ي قلعه کرده،در راه سلوك مقاومت وار  علی

  اییــدر خیبرست برکن که علــی مرتض

  اب راییــر که تــو آفتـــبشکـن سپاه اخت

  )2839غزل (                                      

  به صف اندر آي تنها که سفندیار وقتی 

 سلیمان  ز دیو خاتم که تویی به جان  بستان

  

  : ماجراي رد الشمس)ج

  :مولوي در مصراع دوم بیت

  صــــدق احمــد بـر جمــال مـــاه زد           بلـکه بـــر خورشید رخشــــان راه زد            

  )2779/  5مثنوي (                                                                                              

  صورت  )ع(از خواندن علی ـراي نمـاشاره دارد که ب) ص(ط پیامبر ـرگرداندان خورشید توسـماجراي ببه 

                                                
  . ي خیبر ، ذیل واژه7المعارف تشیع، ج دایره -1
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  :ها روایت ذیل است  ي آن از جملهکه   هاي مختلفی روایت شده مشهور به صورت این حدیث. گرفت

 بـه همـین  . تی  به جایی فرسـتاد موریأرا براي م) ع(در غزوه حنین، علی ) ص(رسول خدا  «

 ـأوقتـی از انجـام م  . نماز عصر را به جـا آورد ) ص(جهت موفق نشده بود مانند پیامبر ت موری

علـی  . سر بر دامنش گذاشت و در آن حالت آیاتی بر وي نازل شد) ص(رسول خدا  ،بازگشت

همین سبب شد که خورشید غروب  .تی صبر کرد لباسش را بر آن حضرت پوشاند و مد) ع(

 ر وي پرسید و پاسخ منفـی شـنید،  از نماز عص) ص(وقتی پیامبر ] .و نمازش قضا شود[ کند

طـولی نکشـید کـه    . خدایا، خورشید را به سوي علی برگـردان : دست به دعا برداشت و گفت

  1».خورشید برگشت و نورش به وسط مسجد رسید

  

  امام حسن علیه السلام

رمضان سال  ي است که در نیمه ،)ع(طالب  دومین پیشواي شیعیان جهان، حضرت حسن بن علی بن ابی     

آثار  ولانا درـم. ب به مجتبی بودـایشان مکنیّّ به ابومحمد و ملقّ. سوم هجري در مدینه چشم به جان گشود

همراه  )ع(با برادرش امام حسین ان ـورد نام مبارك ایشـسه م رـهدر که کند  از ایشان یاد می بار خود سه

  :است

  : ب حقمقرّ) ع(امام حسن )1( 

. کند میآغـاز ن اي راشدیـو خلف) ص(با درود بر پیامبر هر مجلس را »مجالس سبعه  « کتابدر مـولانا       

) ع(ن ـن و امام حسیـارادت خود را نسبت به امام حسو خلفا، ) ص(پیامبر اول بعد از نعت در ابتداي مجلس

  :خواند را مقرب درگاه الهی می و آنان دهد نشان می

  ه ـی خلقـا اله علمذي خصصهـن الـی الحسن والحسیـه و علـه و سیرتــرتضی فی خلقـی المـعلی عل و... 

  )110ص ، مجالس سبعه(                                                                                      .بقربه و رحمته

                                                
 .485احادیث و قصص مثنوي، ص -1
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  :امر به معروف در کودکی)2( 

دهنده بلوغ فکري که نشان نقل نموده ) ع(از امام حسن و امام حسین داستانی  »فیه فیه ما «مولانا در       

شوند که پیرمردي آداب صحیح وضو  دو بزرگوار وقتی متوجه می. این دو امام همام در زمـان کودکـی است

  :  آموزند را به وي میي درست  داند، با درایـت خود شیـوه گرفتن را نمی

ساخت  حسین رضی االله عنهما شخصی را دیدند در حالت طفلی که وضو کژ می اند که حسن و وردهآ...       

گوید که تو وضو  آمدند بر او که این مرا می. خواستند که او را به طریق احسن وضو تعلیم دهند .و نامشروع

 .ش او وضو ساختندهر دو پی. وضوي کی مشروع است سازي هر دو پیش تو وضو سازیم بنگر از هر دو کژ می

ژ بوده ـک نـوي من مسکیـوض .نیکوست ت است وـروع است و راسـاي فرزندان وضوي شما سخت مش :گفت

)                                                                            126فیه مافیه ص(                                                                                                       .است

  اینگونه مجلسی است که ماجرا را  ي علامه »بحارالانوار  «اند،  از جمله منابعی که این روایت را نقل کرده       

  :کند بیان می

لایحسن، فاخذا فی التنازع یقول کل واحد ان الحسن و الحسین مرا علی شیخ یتوضّا و «  

فتوضّا ثم . کن حکما بیننا یتوضّا کلّ واحد منّا! ایها الشّیخ: انت لاتحسن الوضوء، فقالا: منهما

خ الجاهل هو الذّي لم یکن ــکلا کما تحسنان الوضوء، ولکن هذا الشی: اینا یحسن؟ قال: قالا

ا علی امه ـتکمـــبرکتکتما و شفقـیدیکما بی ـم الان منکما و تاب علــیحسن و قد تعلّ

  1». جدکما

السـلام بر پیـرمـردي گذشتنـد کـه وضـو مـی ساخت، علیهم امام حسـن و امام حسیـن «

شروع به مشاجره ] در ظاهر[ در آن هنگام این دو بزرگوار. ولی این کار را درست انجام نمی داد

در آن هنگام رو به . [سازي خود را نیکو نمیتو وضوي : گفت کردند و هر یک به دیگري می

ما هر یک وضو می سازیم، تو داوري کن وضوي کدامیک از ما !  اي شیخ: گفتند] پیرمرد کردند و

                                                
 .319، ص 13، باب 43بحارالانوار، ج  - 1
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ن پیرمرد نادان ــهر دوي شما وضوي خود را نیکو ساختید، ولی ای: تر بود؟ پیرمرد گفت درست

ا آموخت و بر دستان شما توبه کرد، و و اکنون از شم! است که وضوي خود را خوب نمی سازد

  ».این از برکت و دلسوزي شما بر امت جدتان است

  

  ):ع(شهادت امام حسن) 3( 

 49صفر سال 28روز پنجشنبه هفتم صفر و به قولی  ل است کهـشهادت امام حسن نق ي وهـدر مورد نح      

ات ـاز غزلی یکی مولانا در. به شهادت رسید ه شد،سالگی بر اثر زهري که به ایشان خوراند 47ق در سن .ـ ه

  :کند اشاره می تلخ ي به این واقعه

  چوحسینش جامی چو حسن دارد زخمی

  )626غزل(                                            

هرکآتش من دارد او خرقه ز من دارد    

                                                                                                          

  

  امام حسین علیه السلام

در سوم شعبان سال چهارم هجري در  ،)ع(امام حسین ، مظهر شجاعت و آزادگی و سرور شهیدان عالم        

استوار م و ستم ـظل مقابلادگی ـایست ي ایشان که بر پایه حیات درخشان .شهر مدینه دیده به جهان گشود

است که در پی سعادت  یویی جامع براي آزادمردانـو الگ رود به شمار میت ـتا ابد نماد آزادگی و شراف ،بود

د، جو گشودن هاي حقیقت در واقـع راهـی کـه امام و یاران باوفـایش فراروي انسان .دنیوي و اخروي هستند

به همین سبب هر ساله شاهدیم که در کشورهاي . به معیاري جاودانه براي تشخیص حقّ و باطل تبدیل شد

شود تا  پوش و غم آلود می م سراسر سیاهشیعه مذهب براي پاسداشت فداکـاري آن بـزرگواران، ماه محـرّ

ظلم ستیزي  مشعل، شهداي کربلا سساحت مقدضمن عرض ارادت به ) ع(بدین طریق دوستدارن اهل بیت 

  .نگه دارندفروزان  را نیز همیشه روشن و

  با بصیرت  روانـپی بزرگان و و نمانددود ـع محمکتب تشی ي ر دایرهدعشق و علاقه به سالار شهیدان این       
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عاشورا به قیام  تعظیم ي با دیدههمواره  ت به امام،ـن ابراز محبـضم ب دیگرـادیان و مذاه جوي و حقیقت

دانه ـي بارز این نگـرش خردمن هـنمون. کنند اي تلخ و جانگداز یادکرده و می عنوان واقعه و از آن به اند نگریسته

 بی خود راـارادت قل، شیعی غیرر ـونه یک شاعـکه چگ وح دیدـتوان در آثار مولوي به وض جویانه را می و حق

به را  )ع(نام مبارك امام حسینهرچند  » معنويثنوي م «در  وي. دهد مینشان ) ع(نسبت به امام حسین 

اره زبانه ـاو به یکب اختگیِـو دلب اشتیاقش ـآت ،کند ن اثر میـدر ای کربلا ي هرگاه یادي از واقعه اما کار نبرده

  . کند خود می کشد و قلم را در شرح بزرگواري ایشان از خود بی می

عنوان  ان را بهـد و ایشـکن ذکر می بامسماي امام رانام  بارها » ات شمسغزلی «درشاعر برخلاف مثنوي،      

) ع(کند و معتقد است که دلِ متحلیّ به انوار خداوندي، مترادف با نام امام حسین معرفی میمظهر قرب الهی 

  :باشد خداوند میاز مظهر فراق و دوري یزید سیاه بخت نیز  در مقابل واست 

  لابو ره به دشت کرب دو صد شهیـدگشته

  )230غزل (                                          

ن و فراق همچو یزید  دلست همچو حسی 

     

 و  شمرد می »روي ـخس «و  » شرافت «وعی ـندیان ـش را در دام یزیـو اصحاب) ع(گرفتاري امام  وي همچنین

  : می داند شهادت ایشان را حیاتی جاودانه

  خسروي به خدار در نظر خصم و اسیـ

              )2303غ(                                       

ظاهر حیات گشته به غیب        گشته به شهید 

 از) ع( محب اهل بیت ي د شیعهـود که ماننـش می) ع(ن ـان محو مقام والاي امام حسیـچنگاه  مولوي      

کند و دیوصفتان یزیدي را به سبب معاندت  ابراز انزجار و نفرت میاند، که همانا دشمن اهل بیتدشمنان امام 

  : دهد مورد شماتت قرار می، )ص(با آل رسول 

  که کُنـــد با آل یاسیـــن خارجی

  زید و شمر با آل رسول؟ــچــــون ی 

)                               2208 - 2209/  2مثنوي  (                     

  جیــکرد مـــــرد  ملت با شریـف آن 

  م دیو و غولــتا چه کیــن دارند دای

       



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

76

ي ذلّت قرار گیرد،  اي زیر سایه که حاضر نشد حتّی لحظه رادمرديی چنین انوي اعتقاد راسخ دارد که زندگ 

  :کند که  ي دنیا خطاب می از همین رو به طالبان جیفه. باید سرمشق تمام آزاد مردان قرارگیرد

  ی چشم حسینی، نه یزیديـروشنتو 

     ) 3181غزل  (                                     

از ناز برون آي کـــزین ناز به ارزي           

       

  : امام باشندطلبی  حقي راه  ادامه دهنده کرده،ه توج عاشورا کنه قیامخواهد که به  می طریقتز سالکان ا و  

                           ـغ آبدارستــــتیــــروز ـــکه آب امـ

  )338غزل(                                   

ذار          ـــحسیــــن کــــربلایی، آب بگ 

       

  : اش جهادگونه است چون یقین دارد هرکس حسین وار راه آزادگی و مبارزه با نفــس را پیش گیرد، زندگی

  لایی کـــــــربلاــکـربلایی کـــــرب

)                       170غزل (                                         

  ـر کنونــحشرگاه هــــر حسینی گـ 

          

  

  ي کربلا  واقعه

هاي زیادي در برابر ظلم و ستم صورت گرفت اما هیچ  اسلام، قیام ي در طول حیات هزار و چهارصد ساله      

قیام عاشورا قیامی است جاودانه . انگیز و جانگداز نبودند کربلا پرثمر و در عین حال غم ي ي واقعه اندازه  یک به

مولانا با معرفت . دهد را نسبت به زندگی دنیــوي تغییر می ويآورد و نگاه  که دل هر آزادمردي را به درد می

ر چنیـن رویـداد دردناکـی دور بماند و تأسف و توانست از تأثی نمی خاندان رسالت دارد، عمیقی که نسبت به

مصائب و دردهایی که بر امام و اصحابش گذشت چنان در ذهن شاعر نهادینه . اندوه قلبی خود را پنهان سازد

  :برد به کار می »دشواري  «و  »سختی  «ي کربلا را در معناي عام  شده بود که گاه واژه

  کربلاران کـورانه اندر ـــهیـــــــن م

)             831/ 3مثنوي(                                     

اخ در دشــت بلا         ـــمــــدو گست! هین 

          

آن غریــــب شهــــر ســر بالا طلب       خسپم در ایـن مسجد به شب گفت می



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

77

  ي حاجــــت رواي مــن شوي کعبه

  تا رســــن بازي کنم منصـــور وار

  ) 4215-4217/  3مثنوي (                       

مسجدا گــــر کربـــلاي من شوي          

هین مــــرا بگذار اي بگــزیده دار         

   

 او اعتقاد دارد آن سرزمین دردآلود مکانی براي. بیند فراتــر از قتلگاه امام و یارانش می را »کربلا«نیز  و گاه

  :جانسپاري در راه معشوق ازلی است 

  هـــاي تو جان یابند موات که ز دم

  ر خلایق از رمیـــمـــپر شود محش

  ان کربلاــبــــر جهیــــد اي کشتگ

  اخ و برگـبر زنید از خاك ســر چون ش

  )1624 -1627/  5مثنوي (                       

  ! ر حیاتـــي صور و اي بح کاي فرشته 

دردمی از صــــور یک بانگ عظیم  

ویی  الصلا    ــــدر دمــــی در صور، گ

اي هلاکــــت دیدگان از تیـــغ مرگ  

  

 آنان. ست» فنا «عرفان یعنی اوج  ي نقطهبراي کربلا مثالی نیک  سرنوشت شهیدان، در نگاه عرفانی وي     

  کاري . آرامیدند »فناي فی االله  « فانی، به استقبال هستیِ جاودانه شتافته، در آغوش جسمبا قدم گذاشتن بر 

  :آید  برمیچنین رادمردانی ي  عهده تنها ازکه 

  ا بودنــــــکــــن به پارس جهـــد می

  د بــــر فــــــنا بـــــودنـــعاشقانن

  ودنـان ز بـــــی بلا بـــتـــرس ایش

  ودنــکـــــــــربلا بنتانــــــی به تو 

  )2102زلغ(                                         

  ــر سلامت باش ــرو مسلمــــان سپـ 

یبند     ـــکین شهیـدان ز مــــرگ نشک

و          ــــلا و قضـــا گــــریزي تــاز بـــ

ــورا       ـــگیـــــر و روز عاشـ ه میــشش

 

  سراید و با تعبیرات معناداري  ر پاسداشت فداکاري این شهیدان، غزلی شورانگیز و زیبا میوي همچنین د     

کند و از اینکه با  از ایشان تمجید می... و  »روحان عاشق سبک « ،»شهان آسمانی«، »شهیدان خدایی  «: چون

  :خورد غبطه می اند، به آنان اي قوي درِ زندان دنیا را شکسته و به عالم علوي پرواز کرده اراده
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  لاییــت کربــــــلاجویان دشـــــب

  واییــرغان هــــــتر ز م دهـــــپرن

  اییـک را درگشـــــــــه فلــــبدانست

  اییـــوید کجـــی مر عقل را گــــکس

  یـــایــــداده وام داران را رهــــــب

  نوایی یـــواي بــــد اي نـــــکجایی

  د آشناییـــش داریــــی بیـــــزمان

  ل صفاییـــر اهــــذر اگـــز کف بگ

  ر ز ماییــل نقش و به دل رو گــبه

  ر ضیاییـــــل اصل هـــکه اصل اص

  )2706غزل(                                  

   داییـــدان خــــد اي شهیـــــجاییک 

  ان عاشقــــد اي سبک روحـــــکجایی

         انیـــآسمان ــــد اي شهـــــجاییک

     ان و جا رهیدهـــد اي ز جــــجاییک

    دان شکستهـــد اي در زنـــکجایی

      زن گشادهــــــد اي در مخـــکجایی

  در آن بحرید کاین عالم کف او است

   مـــهاي عال ورتـــف دریاست صــــک

  ن شدــدلم کف کرد کاین نقش سخ

  ز مشرق زيــــرآ اي شمس تبریـــب

    

  

  عزاداري اهل حلب در عاشورا

ها و رازهـاي زیادي نهفته  در خـود پیام ،از بزرگترین حوادث تاریخ اسلامبه عنوان یکی کربلا  ي واقعه      

از  این امر .ي آن را زنده نگه دارد خاطره شیعه در ادوار مختلف تلاش کـرده تا یاد و به همین جهت. دارد

پرداختند  و نقل جزئیات این حادثه می کم و بیش به یادکرد این مصیبت آغاز شد و شیعیانآل بویه  ي دوره

   1.ب شیعه درآمد، عنصر اصلی مصائکربلاي  واقعه خوانی و ذکر به بعد، روضهصفویه تا اینکه از دوره ي 

  آشنا بوده خوبی  به اداري شیعیانعز با مراسم ،حلب به تحصیل پرداختهشیعیِ در شهر مدتی مولانا که         

در در دفتر ششم،  دلیلبه همین  .نگاهی نقدگونه بر آن داشته باشد ت تا ضمن انعکاس آن، اس و برآن شده

که  دهد رح میـشاي را  غریبهشاعر داستان  فرصت را غنیمت شمرده، »موتوا قبل ان تموتوا« ر حدیثـتفسی

                                                
 .ذیل واژه کربلا ،2، جفارسی  دایره المعارف - 1
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تا بر  کیست ي تعزیهاست و  این چه غریو :پرسد می وي. کند مشاهده میغوغایی  شور و شده،وارد شهر حلب 

مسافر  .داي گلگون کفن عاشوراستــشنود که این عزاداري براي شه و پاسخ محکم می او مرثیه اي بسرایم؟

 و! فتاده و چقدر دیر خبر آن به شما رسیده استافاق اتّها پیش  قرنواقعه این  ؛دهد که آمیز می جوابی طعن

. حال خود عزاداري کنید که از مقام این شهیدان آگاه نیستید بروید و بر کند که در نهایت به آنان توصیه می

  :اند هتزندان جسم را شکسته، نزد محبوب شتاف خسروان دین بودند که افرادي که شما بر آنها سوگوارید،

  بـــدر تا به شـــاکیه انــــباب انط

  یمـقارد مدان دــــم آن خانــــمات

  ربلاــراي کـــورا بــــه عاشــــشیع

  د آن خاندانــر دیـز یزید و شمــــک

  گردد همه صحرا و دشت یــپر هم

  آن افغان شنید ورا وــروز عاش

  اي کردـــوجوي آن هیه قصد جست

  ؟ بر که این ماتم فتاد؟ ن غمــای چیست

  مع نباشد کار خردـاین چنین مج

  یدا دهکه غریبم من شما اهل 

  اف اوــه ز الطـــم مرثیـــــتا بگوی

  رمـــگی بــرگ و لالنــــتا ازینجا ب

  اي و خانهدــع ،هـــاي شیع و نهــــت

  ستا ی که از قرنی بهــــماتم جان

  عشق گوشوار ،در عشق گوشــــق

  نوح تر باشد ز صد طوفانِ رهــــشه

   بـل حلــــورا همه اهـــــروز عاش 

   ی عظیمـرد و زن جمعــــگرد آید م

   اـکدر بــــند انـــه کنـــناله و نوح

  انـــها و امتح رند آن ظلمــــبشم

  شترود در ویل و و هاشان می نعره

  ري از ره رسیدــیک غریبی شاع

  شهر را بگذاشت و آن سوي راي کرد

  شد اندر افتقاد رسان میــرس پــپ 

  مردد که بــت باشـــاین رئیس زف

  م دهیدــنام او و القاب او شرح

  اف اوــــچیست نام و پیشه و اوص

   رمـرد شاعـــــازم که مــــرثیه سم

  ؟  اي دیوانه !هی «ن یکی گفتش کهآ

      دانی که هست ورا نمیــــوز عاشر

؟ه خوارپیش مؤمن کی بود این غص  

  روح ن ماتم آن پاكــــپیش مؤم
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  کی بدست این غم چه دیر اینجا رسید

  آن حکایت را شنیدوش کران ــــگ

  زاه دریدیت از عـون جامـــــکه کن

  ست این خواب گرانا بد مرگی هکآن ز

  ؟وچون خاییم دست؟امه چه درانیمج

  وقت شادي شد چو بشکستند بند

  داختندــر را انـــــده و زنجیــــکن

  ان آگهیـــک ذره ازیشــــگر تو ی

  ار نقل و محشريــــدر انک آن که ز

  هنز این خاك کُــــبیند ج که نمی

  ؟سیر سپار و چشم دار و جان پشت

  ؟سخی دیدي بحر کو کفـــگر ب

  ه آن کو دید آن دریا و میغـّــخاص

  ) 782-810/ 6مثنوي  (                       

؟     و دور یزیدـــــآري لیک ک «: تــفگ

    وران آن خسارت را بدیدــــم کچش

؟     ون شماــــتا اکنخفته بودستید 

  !د اي خفتگانـــپس عزا بر خود کنی

   ستجدانی بـــــانی ز زنـــروح سلط

  اند ایشان خسرو دین بوده هک چون  

  ت تاختندــــوي شادروان دولــس 

  شهیـــروز ملکست و گش و شاهن

  ود گريــــاي آگه برو بر خ ور نه 

         ت نوحه کنـــبر دل و دین خراب

           رــود دلیـــرا نبــــبیند چ ور همی

  ؟در رخت کو از می دین فرخی

  غـــــد دریـــجو دید آب را نکن هک آن

  نقد داستان   

نگاه  -2 ممحرّ عزاداري مراسمبرپایی  -1: ستـتوان از دو زاویه نگری می »عزاداري اهل حلب «داستانبه       

  .مولوي به مرگ ي عارفانه

و اوضاع سیاسی و اجتماعی این  ـی کلّی افکندنگاهبه چگونگی گسترش تشیع در شهر حلب باید نخست  

  :شهر را از نظر گذراند تا داستان را بهتر درك کنیم 

ــان آن اکثریت مردم ،کنونی است که طبق شواهد بسیار ي شهر حلب یکی از شهرهاي تاریخی سوریه       

 ي بر مذهب تشیــع امامی بوده و پس از آن تا اواخر دوره) م 1258-750(ها  زمـان حکومت ایوبیتا 
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هاي شیعه در این شهر و برخی روستاهاي اطراف آن  و حتیّ تا به امروز، اقلیت) م1517-1260(ممالیک 

 ي سران سلسله. گردد ظهور تشیع در این شهر در اصل به قرن سوم و چهارم هجري برمی. اند باقی مانده

نی به تشیع امامی سخت علاقمند بودند، به همین سبب راه را براي نفوذ تشیع در این منطقه از شامات حمدا

اي که در عراق تربیت شده بودند، تشیع در این شهر رونق فراوانی  شیعه بعدها با همت علماي. فراهم کردند

  . زدند )ع(یافت و این علما در پناه دولت حمدانی دست به نشر معارف اهل بیت

سیس اولین أاین اوضاع تا قرن ششم ادامه یافت و قدرت شیعیان در این شهر تا حدي بود که اجازه ت      

ساختند، شیعیان شبانه آن را  ها می دادند و هر چه شافعی مدرسه شافعی به نام زجاجیه را به اهل سنّت نمی

بدرالدوله ابن ارتق، از شریف زهره بن علی بن  رفت که حاکم حلب، این مسأله تا آنجا پیش. کردند خراب می

، دام کرده درخواست کرد تا در این باره اق محمدبن علیبن ابی ابراهیم اسحاقی حسینی ، عالم وقت شیعه، 

  .مانع از تخریب آن مدرسه شود

لّی هجري در حلب اوضاع شیعیان به ک 541پس از به قدرت رسیدن نورالدین محمود بن زنگی در         

وي ابتدا اهل علم را به . ، آغاز شد صورت سازماندهی شده دگرگون شد و مبارزه با شعائر شیعی در این شهر به

ها را گسترش داد و ضمن انتصاب برهان الدین ابوالحسن حنفی به سمت  حلب فراخواند و مدارس و رباط

ن مصرّ بود که خود همراه با فقها در زیر نورالدین در این کار چنا. مدرس، دستور تغیـیر اذان را صـادر کرد

  .بر مناره گفته شود -بدون حی علی خیرالعمل - منبر نشست تا اذان سنّی

هجري نورالدین زنگی  544در سال. این تفوق و اجراي احکام مذهب اهل سنّت تا سه سال ادامه یافت       

الدین برادر کوچک نورالدین فرصت را غنیمت  هدر این زمان نصر. بیمار شد و اوضاع حلب رو به آشفتگی نهاد

محمد و  «و  »حی علی خیرالعمل« ي شمرد و به دلجویی از شیعیان پرداخت و به آنان اجازه داد تا  جمله

این کار هر چند با استقبال شیعیان روبرو شد اما آتش اختلافات را . را در اذان بیفزایند »علی خیر البشر

  در همین زمان نورالدین که در بستر بیماري بود، . درگیري و غارت مدارس کشیده شد تر کرد و کار به وسیع

  . ها گفته شود بهبودي یافت و مجدداً به سرکوب شیعیان پرداخت و دستور داد اذان سنّی بار دیگر بر مناره
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یــان در طــول شیع. هاي پایانی دولت نــوري تخاصـــم و دو دستگـی همچنان ادامــه داشت در سال      

 به سبب اجابت شروط و خواسته»صلاح الدین ایوبی«فرزند نورالدین محمود زنگی با  »ملک صالح«جنگ ، - 

کردند و در کنار اهل سنّت به دفاع از شهر پرداختند اما تلاش آنان سودي  هایشان، از ملک صالح حمایت

ها بر حلب سبب شد  ممالیک و پس از آن عثمانیسلطه ایوبیان و سپس . نبخشید و ایوبیان به قدرت رسیدند

فشارهاي زیادي بر شیعیان وارد شود تا اینکه سرانجام این ظلم و سرکوب، به انحلال مذهب تشیع در شهر 

  1.حلب منجر شد و شیعیان به صورت اقلیت درآمدند

زوال  ،یعنی ؛حلب نیز مربوط به همین دوره شیعیانتوان احتمال داد که روایـت مولوي از عزاداري  می      

هاي  ها و آیین چون وي در زمان ایوبیان مدتی در شهر حلب به تحصیل پرداخته بود و با مراسم. تشیع باشد

دهد که تا قرن هفتم شیعیان با وجود  اگر این تاریخ درست باشد، نشان می. است شیعه از نزدیک آشنا بوده

  .هاي خود اهتمام تام داشتند قاومت خود را از دست نداده بودند و در برپایی آیینها هنوز م آزار و اذیت

م ـدیده یا شنیده را در ترسی الاً از شیعیان آن شهرـهایی که احتم تضـاد و ناملایمتی ،مولانا در این شعر     

. کند و شکوه نقل مینهایت احترام دهد و با زبان صمیمی خود، آن مراسم را در  دخالت نمی عزاداري آیین

کند که این واقعه در میان  ذهن وي به دور از حواشی موجود تنها معطـوف به اصل ماجراست و اذعان می

اهل بر دل شأن و عظمت این واقعه،  وي اعتقاد دارد که هرگز. نیز مشهورتر است »طـوفان نوح «جهانیان از 

پروایی مقام امام  همچنین با بی. شود از اهمیت آن کاسته نمیاي  و ذره کوچک و خوار نخواهد شدایمان 

هر ) امام حسین(و گوشواره )دین(گوشدهد و معتقد است که  قرار میدي دین محمرا همردیف ) ع(حسین 

  :ي هم هستند زیبنده دو در عین عزیز بودن،

  ق گوشوارــدر عشق گوش عشــــق

  )796/   6مثنوي (                                  

  ه خوارن کی بود این غصــپیش مؤم 

                                                                    

  اش باعث رنجش خاطر ما شیعیان است ولی  و اما نقد مولانا بر صورت حادثه هر چند به دلیل طنز گزنده     

                                                
 .1164تشیع در ایران، ص تاریخ -1
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ر ـدر نظ. سلام استکه خود برگرفته از تعالیم حقیقی ا کایت از دید مثبت اهل تصوف نسبت به مرگ داردح

آن را باید ت دنیاست و ـمحن رهایی از از زندان جسم و آزاديه ـدگی نیست بلکـق، مرگ پایان زنـاهل تحقی

رد زاري کنه تنها نباید شیون و پس به نظر مولوي بر چنین سعادتی . دانسترآغازي براي حیاتی جاودانه ـس

بود   وب وصیت کردهـصلاح الدین زرک « که تـنقل اس در همین راستا .ها نمود و غبطه خورد بلکه باید شادي

ي جهان، رها  ي او آیین عزا معمول ندارند و او را که به عالم علوي اتّصاف یافته و از مصیبت خانه در جنازه

  .  »1با خروش سماع دلکش به خاك بسپارند است به رسم شادي و سرور شده

با وجود قبول کلیت سوگواري، عزاداران  يو .است عاشورا پرداختهعزاداري پس مولوي با این ذهنیت، به     

 ي شایسته اولیــاي الهی، روحروج ــع از نگاه وي،. دهد میفاقد شناخت، مورد سرزنش قرار  سوگرا به دلیل 

 رب الهی است،ـکه همانا رحمت و ق دیگر مکانیبه  مکانیخود از ملکوتی در سیر نیست؛ زیرا، گریه و زاري 

ي چنین  وي به پشتوانه. باشد میروح پرواز  عدم دركناشی از  ،آنان بر فقدان جسم تابی بی واند  شدهمنتقل 

کنـد  نامد و سعی می می » روح سلطانی « ان کربلا رادـو شهی )ع( روح ملکوتی امام حسیناي،  اندیشه

ا را ـدنی ت که مرارتـاس آزادمردير ـآرزوي ه ،از زندان دنیاها را به این مسأله معطوف دارد که رهایی  ذهن

 تا توأم نمود باید با بینش و معرفت را »خسروان دین «بر این  عزاداري بنابراین. کند به امید وصال تحمل می

بر  ،از خواب غفلت و فراموشی بیدار شده رادمردان، با زندگانی آن  ویشي حیات خ با مقایسهمردم ناآگاه 

  .فاقد بصیرت خود بگریند تنادی

*  
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  در آثار مولوي) ع(احادیث معصومین

  

هاي اولیه که فرهنگ اسلامی انتشار یافت مدارس زیادي در مناطق مختلف تأسیس شد و اسلام بر  قرن       

در ایران نیز زردتشتیان، با شکست قطعی و نهایی مواجه شدند و فرهنگ ایرانی از ایـن  . آمدسایر ادیان غالب 

اسلامی گرفت و نویسندگان و شاعران کلام خود را بر اساس تعالیم اسلامی بنا نهاده، بـه   ي دوره به بعد صبغه

  . نقل الفاظ و مضامین آیات و احادیث پرداختند

با شیوع و گسترش روش صوفیان از قرن چهارم به بعد، ورود حدیث و خبـر در روایـات فارسـی سـرعت           

اندیش که روایات را با تأویلات صوفیانه آموخته و براي  مسلک و صوفیان قافیه بیشتري گرفت و شعراي صوفی

طر سپرده بودند، از الفـاظ و  هریک از سنن، رسوم و آداب خانقاهیان خبــري صحیح یا ضعیف شنیده و به خا

از این طبقه شاید سنایی، شاعر قـرن  . اي نو و زیوري دلفریب بر پیکر شعر فارسی بستند مضامین خبر، پیرایه

ترین شاعري است که با قدرت کم نظیر خود در تلفیـق مضـامین و کلمـات بـا آیـات و روایـات،        ششم، قدیم

  1.هموار سازد... ار وخاقانی، نظامی، عطّ: اعرانی چونتوانست با پیوند شعر و حدیث، راه را براي ش

      اي  مسلک بود، این شیوه را به کمال رسـاند و منظومـه   ث، مذکّر و صوفیاندکی بعد، مولوي که خود محد

بعدها این اثر بـه  . آفرید که مبتنی بر تفسیـر آیات، احادیـث و معـارف اسلامی است »مثنوي  «عرفانی به نام 

                                                
  .10-13مثنوي، صص  احادیث و قصص -1
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بـه    سـخن شناسـان   گرفـت و  »قرآن عجـم  «ي همین ویژگی؛ یعنی، اشتمال بر آیات و احادیث، لقب  واسطه

این چنین در وصف ایـن   »شیخ بهاءالدین عاملی  «مثال،  ستایش محتواي غنی و پربار آن پرداختند؛ به عنوان

  :استزبان به تمجید گشوده کتاب، 

  ر ولی دارد کتابـــهست پیغمب

  به لفظ پهلويت قرانی ـــــهس

  ی را مضـلــــهــــــادي بعضی و بعض

  گویم که آن عالی جناب من نمی 

  ولويـــــمثنوي معنـــــــــوي م

ـــدل  ـــــمثنـــوي او چ و قـــــران مـ

مورد  -به ویژه از دیدگاه تشیع -روایات مولوي از جهت سند یا دلالت  ي داشت که همه دور از نظر نباید      

داراي مضامین بسیار عالی و سازنده هسـتند و نشـان دهنـده اهتمـام بلیـغ       عموماًنیست اما در کل،  پذیرش

 شناسـان  مثنـوي از  ،جعفـري  تقـی  محمد  علامه .مولوي به دو منبع اساسی اسلام؛ یعنی، قرآن و حدیث است

داند کـه   مورد می 756استفاده شده را  و احادیث و تعداد روایاتآیه  2142را  نادآیات مورد است، شمار صرمعا

  1.اند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در مثنوي به کار رفته

ویـژه حضـرت    توان یافت که کلام یا مقام خاندان نبوت؛ به در میان احادیث منقول، موارد متعـددي می       

اند و مولوي فراخور مباحث اخلاقی ، دینی و عرفانی خود از آنها براي تبیین  را در خود منعکس کرده) ع(علی

                                                
       :اند  نمودهو روایات در مثنوي را اینگونه تفکیک  آمار احادیث ،علامه جعفري -1

  
روایاتی که در در مثنوي صریحاً مورد 

  .استناد یا تفسیر قرار گرفته است
تطبیق روایاتی که ابیات مثنوي قابل 

  .برآنهاست

  60                                       71    دفتراول
  90                                        80   دفتر دوم
  72                                          67   دفتر سوم

  40                                    94  دفتر چهارم
  37                      28  دفترپنجم
  46                          71  دفترششم

  345  411  مجموع
                                                                                                     )25ت سخنان مولوي، صعوامل جذابی(  
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در بررسی این دسته از احادیث، همانطور که در مقدمه نیز اشاره شـد، تنهـا بـه    . بهره جسته است اش  اندیشه

ابیـاتی کـه تنهـا    بیـان  ات است و از ـکنیم که ارتباط آنها با کلام معصوم آشکار و قابل اثب استناد می اشعاري

کنیم تا جانب احتیـاط رعایـت شـده، پیونـدي      دارند، خودداري می) ع(اهت مضمونی با کلام گهربار ائمهـشب

  :ایجاد نشده باشد) ع(فرضی بین اندیشه شاعر و احادیث اهل بیت 

  

  :)ص(در کلام رسول خدا ) ع(بیت اهل )الف

  

        1.انا مدینه العلم و علی بابها فَمن اراد العلم فلیات الباب )1( 

  ). پس کسی که خواهان علم است باید از درِ آن وارد شود .من شهر علمم و علی درِ آن است( 

  اعی آفتاب حلم راــــچـــــون شعُ

  لُبابور انــدر ـــتا رســـــد از تو قشُ

  )3777 - 3778/ 1مثنوي(                        

  علم را  ي دینــهــــی آن مچون تو بابــ 

اي باب              ـــباز باش اي باب بــــر جوی 

 

    2.من کنت مولاه فعلی مولاه)2(

  .)علی نیز مولی و سرپرست اوست ،هر کس من مولی و سرپرست او هستم ( 

  منم مولا و دوستو را ــهر ک: گفت

  ی مولاي اوستـــابن عم مــــن عل

   )4552- 4553/  5مثنوي (                       

  زین سبـــــب پیغمبر با اجتــــهاد 

  نام خود و آنِ علـــــی مولا نهاد

 

  3.من رکبها نجی و من تخلفّ عنها غرق ؛سفینه نوحمثل ُ اهل بیتی فیکم مثل ُ)3( 

  ،وجود اهل بیت من در میان شما همانند وجود کشتی نوح در بین قوم اوست که هر کس وارد آن کشتی شد ( 

                                                
 .145، ص مثنوي احادیث و قصص -1

 . 696 ، ص) ص(فرهنگ سخنان پیامبر  - 2

 .164همان ، ص  -3
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  .)نجات پیدا کرد و هر کس از سوار شدن در آن کشتی خودداري کرد هلاك گردید

  نام به طوفان زم همچـــو کشتی

  هر که دست اندر زند، یابد فتوح

  )539- 540/  4مثنوي (                            

  ر که، من ــــبهر این فرمود پیغمب 

تی نوح     ـــما و اصحابـــم چو آن کش

       

  که منـــم کشتی در این دریاي کل

  ر جاي منـــراستین ب ي شد خلیـــفه

  )3360-3361/ 4مثنوي (                         

  ود آن شاه رسلـــــاین چنین فرم 

  هاي من  رتــــکو در بصییا کسی 

     

  

  :)ع(اقتباس از کلام حضرت علی ) ب

  

            1.الحذر لایغنی من القدر) 1(

  ).احتیاط دفع قضا و قدر نمی کند(

  الحـــــذر دع لیس یغنی عن قدر

  ل کن توکل بهتر استــــرو تـــوکّ

  )912-914/ 1مثنوي(                           

  م با خبرـــگفتند اي حکیجملـــــه  

 ر استـــو ش در حذر شوریدن شـــور 

                                                                    2.الملک کالنهر العظیم تستمد منه الجداول فان کان عذبا عذبت و ان کان ملحا ملحت )2(

   ا نیز ــه اگر آب نهر گوارا باشد، آب جوي. گیرند آن مدد میهایی که از  زمامدار مانند نهر بزرگی است با جوي(

  ).ها هم شور خواهد بود ا اگر آب نهر شور باشد آب جويام. گوارایند

  ها  شه چو حوضی دان حشمَ چون لوله   ها آب از لـــــوله روان در گـــــوله

                                                
 .276ص ،20شرح ابن ابی الحدید ،ج -1

 .231، ص 20ج ،همان - 2
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  هر یکـــــی آبی دهد خـوش، ذوقناك

  هر یــــکی لوله همان آرد پدید

  )2833-2835/ 1مثنوي(                      

چون که آب جمله از حوضی است پاك  

 د  ــــور در آن حوض آب شوراست و پلی

  روح چون آبست و این اجسام جو

  جمله جــــوها پر زآب خوش شود

  ن فرمـــود سلطان عبســـــاین چنی

  )72- 74/  5  مثنوي(                              

  او ز شه یکی جان اســـت و لشکر پر 

  اه اگـــــر شیرین بود ــــآب روح ش

د و بس    ــــکه رعیت دین شـــــه دارن

 

متحن الانسان ن المکسور کذلک یصواتها فیعلم الصحیح منها مانی الفخار بامتحانها باکما تعرف او )3(

            1.بمنطقه فیعرف ما عنده

  کنند تا سالم از شکسته تشخیص داده  ها امتحان می سفالی را با به صدا در آوردن آن هاي که ظرف همانطوري( 

  ).شود سخنانش باز شناخته می ي انسان هم به وسیله ،شود

  !ی اي مــــــشتريــــکن امتحانی می

  ه راــــتا شناسی از طنـــین اشکـست

  )792-793/  3مثنوي  (                       

  خري ها را مـــی ـــن کوزهچون سفالی 

  ؟ ــــوزه، چرازنی دستــی بر آن ک می

  

  بر دیـگ نوي چـــون زد  فتـــی          وقت بخریدن بدیــــــد اشکستـــــه را دست            

  )4913/  6 مثنوي (                                                                                                      

         2.لا یشغله شأنٌ )4( 

  .)دارد دیگر باز نمیکار هیچ کاري خدا را از (

  رــــــدگ ارـارش از کــــدارد کــــوا ن         !رـــــه آمد اي پســط جملــــحق محی            

  )1497/ 1مثنوي (                                                                                                        

                                                
 .548، ص20شرح ابن ابی الحدید، ج -1

 .178نهج البلاغه ، خطبه   - 2
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فعسکر ینزل من الاصلاب الی الارحام و عسکر ینزل من الارحام الی  :الله تعالی کل لحظه ثلاثه عساکر )5( 

  1. الارض و عسکر یرتحل من الدنیا الی الاخره
لشکري که  -2 .شود لشکري که از پشت پدران به رحم مادران منتقل می- 1 :خداوند را هر لحظه سه لشکر است( 

  .)کند از دنیا به آخرت رحلت می لشکري که - 3 .گذارد ي زمین قدم می از رحم مادران به صحنه

  کو سه لشکـــر را کند این سو روان

  د نباتــــبهر آن تا در رحــــم روی

  انـــتا ز نَرّ و مــــاده پر گــردد جه

نِ عمل  ـــتا ببیند هــــر کسی حس

  ) 3085 - 3088/  1مثنوي (                   

  ر روز است آنــکمترین کاریــــش ه 

اتـــهلشکــري ز اصلاب ســــوي ام  

  لشگري ز ارحــــام ســوي خاکدان

  وي اجل ـــلشکــــري از خاك زآن س

         

ه و لافی ـر فی جسد لا راس معـن الجسد و لا خیـراس مـم بالصبر فان الصبر من الایمان کالـو علیک)6(

                                              2.الایمان لا صبر معه

، بدن بی سر هماننداست بر بدن و ایمان بدون شکیبایی بایی ایمان را چون سر بر شما باد به شکیبایی که شکی( 

  ).ارزشی ندارد

  ان لهــــلا ایمـــــر فــــــحیث لا صب   له        ر کُـــــــابد سـان بیـر از ایمــــصب            

  )600/  2 مثنوي(                                                                                                     

)7 (فلا   یءت عنک الاجابه لیکون ذلک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء الامل و ربما سالت الشّما اخرّو رب  

امر قد طلبته فیه هلاك او  ما هو خیرٌ لک فلربلصرف منک  وا  او آجلاو اوتیت خیراً منه عاجلا   تاهؤت

       3.اوتیته

گاهی درخواست .تر شود کننده بیشتر و جزاي آرزومند کامل شود تا پاداش در خواست می گاه در اجابت دعا تاخیر(

یا  .به تو خواهد بخشید ،صمشخّ از آنچه خواستی به زودي یا در وقت رـبهت ،زیرا ؛شود ا پاسخ داده نمیکنی ام می
                                                

 .260، ص 20شرح ابن ابی الحدید، ج -1

 .82نهج البلاغه، حکمت  -2
 .31، نامه همان -3
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هایی داري که اگر داده شود  چه بسا خواسته ،زیرا ؛رسد به جهت اعطاي بهتر از آنچه خواستی دعا به اجابت نمی

  .)هلاکت دین تو خواهد بود ي مایه

  واز کــــــرم می نشنــــود یزدان پاك

  )140/ 2مثنوي (                                    

بس دعاها کــان زیان اســت و هــلاك         

                                                                    

                                                                    1.یقول االله تعالی یا ابن آدم لم اخلقک لاربح علیک، انما خلقتک لتربح علی فاتخذنی بدلاً من کلّ شی)8(

. بلکه تو را آفریدم تا از من بهره مند شوي. تو را نیافریدم تا از تو بهره گیرم! اي انسان: فرماید خداوند متعال می(

  ).بنابراین به جاي هرکس و هر چیز به من روي آور

  مــــودي کنـــدگان جـم            بلک تا بر بنــودي کنـتو تا سر ـردم امــــمن نک            

  )1757/ 2 مثنوي(                                                                                                                

  دـکنن يودــدم دست آلـــــهـتا زش         د   ــکنن يودـتا زمن س دمــــــــیآفر            

  )2646/ 2مثنوي (                                                                                                                 

  چـــون خلقت الخلقَ کی یـربح علـی            لطف تو فرمــود اي قیــــــوم حــی            

  ها درسـت لالان اربـــــــح علیـهم جود تسـت             که شود زو جمله ناقــــص            

  )4176 - 4177/  5 مثنوي(                                                                                                    

              2.المرء مخبوء تحت لسانه تکلّموا تعرفوا فانّ) 9( 

  ).خود پنهان است نانسان زیر زبا ،زیرا ؛سخن بگویید تا شناخته شوید(

  اه جانــــــت بر درگـاین زبان پرده اس       ر زبان    ــت در زیـــی مخفی اســــآدم            

  )848/  2  مثنوي(                                                                                                    

  ل استـــي دل اسـت           چــون بجنبد پرده سرها واص خود هر زبان پرده بی گمان            

  )4890/  6مثنوي (                                                                                               

  
                                                

 .260، ص 20ابن ابی الحدید،  جشرح  -1

 .392حکمت نهج البلاغه، -2
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              1.فاقنّاللو من اهل  من فخذ الحکمه وؤه المالحکمه ضالّ )10(

  .)حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد. من استؤگمشده م ،حکمت( 

  ه استـــان را دالّــــشه ،هـهمچو دلال      ت     ـه اسـن که حکمت همچو ناقه ضالّآز            

  )1673/  2 مثنوي(                                                                                                

  تـــسن آن حاصلـــپیش اهل دل یقی  ت         ــي دلس ي حکمت که گم کرده کاله            

  )2389/  2مثنوي (                                                                                                

  ستا نـــو موق ي خودست هعارف ضالّ     ت       ـي مومن اس هین سبب که علم ضالّز            

  )4521/  6مثنوي (                                                                                               

      2.عرفت االله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم )11(  

  ).تصمیم ها شناختمهاي دشوار و درهم شکسته شدن  رهـهاي قوي، گشوده شدن گ خدا را از سست شدن اراده( 

  تــــسخت هم زعزم و فسخ اوسعزم و فَ    اوست      خِـــسات از نَـــــاین حروف حاله            

  )2783/   3مثنوي (                                                                                                     

  ر قدمـــــود در ره هـــا بــــــدر تماش     م     ــــمن هـــــزایم ویـــاندرین فسخ ع            

  )4398 / 6 مثنوي(                                                                                                     

        3.اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم و یتکلمّ بلحم و یسمع بعظم و یتنفس من خرم )12( 

  » استخوان«گوید و با  سخن می» گوشت«نگرد و با  می» پی«اي  هاي انسان در شگفتی مانید، که با پاره از ویژگی( 

  !)کشد نفس می» شکافی «شنود و از  می

  اي کننده دوزخـــی را تو بهشت

  را دهی سمع اي غنی استخوانی

  ) 3300- 3301/  2مثنوي  (                     

کاي رهاننده مرا از وصـــف زشت   

  در یکـی پیـــهی نهی تو روشنی

 

                                                
 . 80، حکمتالبلاغه نهج -1

 .250، حکمتهمان -2

 . 8همان، حکمت  -3
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  زنــــد تا آسمان  ورش میـــموج ن

  رود سیلاب حکمت همچو جو می

  ش هوشهاست تا به باغ جان که میوه

  ) 2452- 2454/  2مثنوي (                      

  از دو پاره پیـــــه آن نــــور روان  

گوشت پاره که زبـــان آمـــد از او  

  سويِ سوراخی که نامـــش گوشهاست

 

  پیه پــــاره منظـــــــــر بیناي او

  درکَش دو قطره خون، یعنی جنان م

  )1855-1856/  5مثنوي (                       

  گـــویاي اوگوشت پاره آلــــــت  

  مسمع او از دو پاره استــــــخوان

 

  روي پــوشی کرد در ایجاد ، دوست

  مدرك صـــــــدق کلام و کاذبش 

ه خوانکو پذیرد حرف و صوت قص  

  )1025-7/ 6مثنوي (                             

  پوست  نه زپیه آن مــــایه دارد نه ز 

  در خلاي گــــــوش باد جـــاذبش

آن خرد استخوان          بادست اندر، آنچه

 

عن عمره فیم افناه و عن شبابه فیم ابلاه و عن ماله من  ؛لألایزول قدم ابن آدم یوم القیامه حتی یس )13(

  1.ا عمل فیما علمقه و عمفاین اکتسبه و فیم ان

  عمرش را چگونه پایان برده و جوانیش  ؛شود مگر اینکه از او سئوال می ،دارد روز قیامت آدمی قدم از قدم بر نمی( 

است و عملش نسبت به  ثروتش را از کجا به دست آورده و در چه راهی هزینه کرده. است را در چه صرف کرده

  ).چگونه بوده است ،آنچه آموخته است

  ت که دادم من تو راـــانـــدر این مهل

  اي؟ ردهـــقُوت و قوت در چه فانی ک

  اي؟ جــا پالـــودهـــــپنج حس را در ک

  )2151- 2153/  3مثنوي (                   

  ه آوردي مرا؟ ـــچ «: حق همی گوید  

  اي؟  ه پایان بردهـــــعمر خود را در چ

  اي؟  رسودهــــگوهـــــر دیده کجا ف

       

   

                                                
 .216، ص 20شرح ابن ابی الحدید، ج  -1
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                    1.من العصمه تعذرّ المعاصی)14(

)توفیقی براي پاك ماندن استت عدم دسترسی انسان به معصی(.  

  زگارـــــــهیي پر هــــتر مایـــبه ،عجز ازوار         ـی را ســـــر کســـنیست قدرت ه            

  )3280/ 3 مثنوي(                                                                                                        

  .است احادیث نبوي نیز آمده در شمار )ع(منینؤامیرالماین کلام 

)15( لام الیک خصمان فاذا تقد 2. ل حتی تسمع کلام الاخر فسوف تري کیف تقضیتسمع کلام الاو                                                         

م را ن نفر دوـو که سخـل را بشنر اوـنف نـرطی سخـدند به شـو آمـر متخاصم به داوري پیش تـی دو نفـوقت ( 

  .)اوت کنیـر دو قضـورد هـد در مـونه بایـی دید که چگـگاه خواهـآن. ويـنیز بشن

  خصمی دگر و از خصمی تو بیـــمشن

  ش حاکــــم در ظهورـــحق نیاید پی

  رــــهان و هان بـــی خصم قول او مگی

  )4650-4652/  3مثنوي (                   

  اي دادور ! انـــه : است حق به من گفته 

  در حضورــر دو خصـــم انــــتا نیاید ه

ا گر برآرد صـــــد نفیر        ــــخصم تنه

     

  ) :ع(شعرمنسوب به حضرت علی ) 16(

  فمـــطبـــــوع و مسمـــــوع

اذا لـــــم یــــک مـــطبوع 

  3منـوعــوضـــــوء العـــیـــن م

رایــــت العقــــل عقـــلیـن     

و لا یـــنفــــع مــسمــوع   

 ســکمـــــا لا ینفــــع الشمــ 

ه ــدیگر عقلی ک. گیرد است و در طبیعت انسان قرار می عقلی که خدا عطا کرده ،یکی :ونه یافتم ـعقل را دو گ( 

ز ـل خداداد نیـت که عقـبخش اس ودـزمانی سبدیهی است عقل اکتسابی . شود از راه حس و اکتساب حاصل می

ی ـت بینایـت که وي از نعمـان اسـید زمانی روشنی بخش انسـکه نور خورش وريـهمانط .دـدر انسان باش

  .)محروم نشده باشد

                                                
 .228، ص 19شرح ابن ابی الحدید، ج -1
 .341احادیث و قصص مثنوي، ص -2
 .16، ص 3احیاءالعلوم، ج-3
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  که در آمـــوزي چو در مکتب صبی

  از معانـــی و از علـوم خوب و بکر

  ک تو باشـــی زحفظ آن گرانـــــلی

  محفــوظ اوست کو زین درگذشتلوح 

  ان بودـــچشمه آن در میـــــان ج

  )1961-1965/  4مثنوي (                    

  عقل دو عقـــل است اول مکسبی 

  کر و ذکرـــاز کتاب و اوستــــاد و ف

  عقل تو افـــزون شود بـــر دیگران 

  در دور و گشتـــلوح حافظ باشــــی ان

  یزدان بودعقل دیگر بخشـــــش 

              

)17( 1.ه یرید ان ینفعک فیضركاك و مصادقه الاحمق فانّیا بنی ای      

  .)کند ا دچار زیانت میخواهد به تو نفعی رساند ام چرا که می. پسرم از دوستی با احمق بپرهیز(

  عاقبــــت زخمـــــت زند از جــاهلی

  ) 1430/  6مثنوي (                            

  ـد همــــــدلیـجاهل ار با تــو نمایــ 

                                                                     

            2.العلماء باقون ما بقی الدهر )18(

  ).اند زنده ،دانشمندان تا دنیا برقرار است(

  ی بودــــان باقـــن جهـپس به معنی ای     د     ــــد ابـــا آمـلان را چون بقـــــــعاق            

  )2428/  6 مثنوي(                                                                                                     

بین اذنه  و وضعها عن معنی هذا، فجمع اصابعه :فسئل [اربع اصابع  انّه لیس بین الحقّ و الباطل الاّا ما)19(

  3. الباطل ان تقولَ سمعت و الحقّ ان تقول رایت]  :و عینه ثم قال

انگشـتان خـود را میـان     م،پرسیدند معناي آن چیسـت؟اما . [ ق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیستـمیان ح(

  ).» دیدم«و حق آن است که بگویی » شنیدم«باطل آن است که بگویی :] چشم و گوش گذاشت و فرمود

  کرد مــــــردي از سخندانی سئوال   حق و باطل چیــست اي نیکو مقال

                                                
 .38 حکمت، نهج البلاغه -1

 .147، حکمت همان -2
 .141خطبه همان، -3
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  چشم حق است و یقینش حاصل است

  )3909 -3910/  5مثنوي (                    

  گوش را بگرفت و گفت این باطل است   

   

          1.العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها )20( 

  ). سازد نهد، در حالی که بخشش آن را از جاي خود خارج می چیزي را در جاي خود میعدالت هر ( 

  عشـــوقــــــع در نامـظلم چه بود وض    ش       ـــع اندر موضعــــوض ؟عدل چه بود            

  )2604/  6  مثنوي(                                                                                                     

                2من احسنت الیه  ق شرّاتّ )21(

  ).اي ش خوبی کردهاز شرّ آن کس بر حذر باش که در حقّ( 

  هـالی تــــحسنن اَـر مــــــمن ش اتقَّ      ویه     ــبـی اي سیـول ،ست اینا گفت حق            

  )263/ 3 مثنوي(                                                                                                      

                                              3.حصنوا اموالکم بالزکاه )22(

  ).اموالتان را با زکات دادن نگاه دارید(

  ات را پاسبــان            و آن صلاتــــت هـم زگرگانت شبـــان آن زکاتـــــت کیســـه            

  )3585 / 6مثنوي (                                                                                              

                           4.من عرف نفسه فقد عرفه ربه )23(

  ). است پروردگارش را نیز شناخته ،هر کس خود را بشناسد(

من عرف نفسه  :شود گفت پس آنچ علی گفت زي دیگر میـگردد چی ا آن نفس مین است امــروح در ت...

  .           این نفس را گفت یا نگفت  » فقد عرفه ربه

  )47ص، فیه مافیه(                                                                                                                

                                                
 .437، حکمتنهج البلاغه -1
 .253احادیث و قصص، ص -2

 .146، حکمت نهج البلاغه -3
 .241، ص 20شرح ابن ابی الحدید، ج -4
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                 1.احبب لغیرك ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره ُ لها) 24(

پسندي براي دیگران  آنچه را براي خود نمی آنچه را براي خودت دوست داري براي دیگران نیز دوست بدار و( 

  ) .مپسند

  بر دگـــر کس آن کن از رنـج و گزند

  ) 4542/  6مثنوي(                                  

آنچــــه بر تــــو خواه آن باشد پسند           

                                                                     

             2.لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً )25( 

  ).شود ها کنار برود بر یقین من افزوده نمی اگر پرده( 

یعنی چون قالب را برگیرند و قیامت ظاهر . یقیناً لو کشف الغطاء ما ازددت: فرماید ی رضی االله عنه میــعل... 

  )24ص/ فیه مافیه(                                                    .یقین من زیادت نگردد شود یقین من ظاهر شود

چون قیامت عبارت از آن است که همه بندگی خدا کنند و کاري دیگر نکنند جز بندگی او و این معنی  ...

  )39ص/ فیه مافیه(                                         »...لوکشف الغطا ما ازددت یقینا « بینند که ایشان همین جا می

 ت بالاْمالبالقلیل،وتحلّ راقت ،وهبالشهوات،وتحببت بالعاجل ت،حفّهخضر هنّها حلواأحذِّرکم الدنیا،ف إنِّیف)26(

         3.حائلۀ زائلۀٌ، نافدة بائدة، أکاّلۀ غوالۀٌ ارة،ارة ضرّغرّ .حبرتها،ولاتؤمن فجعتها وتزینت بالغرور،لاتدوم ،

در . ي انسان سبز و رنگارنگ است ترسانم؛ زیرا، در کام شیرین و در دیده را از دنیاي حرام می همانا من شما( 

ورزد، با متاع اندك زیبا جلوه  هاي زودگذر دوستی می هاي نفسانی پوشیده شده، و با نعمت شهوات و خواهش

آراید، شادي آن دوام ندارد و کسی از  دهد و با زینت غرور خود را می کند و در لباس آرزوها خود را نشان می می

  .)اندوه آن ایمن نیست

بینند به علم و هنر،  می يوي در موـمی مـقاضی و حاک ستت و گوش بندـاس بند مـزر و مال جادوي چش... 

  عنه اله رضی چنانکه علی.ز روشن ظالم را از مظلوم نشناسدرو  کند چشم او ببندد و به  چون طمع مال و رشوت

  )23ص، لمجلس او، مجالس سبعه(          .  اره اره مکاره سحواحذرکم الدنیا فانها غرّ: در خطبه خویش :فرمود

                                                
 .31، نامه نهج البلاغه -1
 .35، ص3منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج  -2
 .111 نهج البلاغه، خطبه -3
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  احادیث دیگر

توان   مینیز  يدیگراحادیث  اند، اقتباس شده) ع(لام مولاي متقیاناز ک اًلاوه بر احادیث فوق که مستقیمع     

  ) ص(را به پیامبر  ها آن ولی شاعـر ،منسوب هستند) ع(به امام علی  ،در کتب احادیثدر آثار مولانا یافت که 

  :کند منتسب می

                        1.طالب علم و طالب دنیا ؛منهومان لایشبعان )1(

  ).مال ي  علم و جویندهي  جوینده: گرسنه هرگز سیر نشوند دو(

  یشبعانـــومان هما لااینکــــــه منه

  دبیراتهاـــــالعلــــــم و تطالـــــــب 

   )3898 -3899/  6مثنوي (                       

  ول حق بگفت انـــــدر بیانــــکان رس 

یا و توفیــــــــراتها            ـدنــــالـــب الط

 

         2.ي الجاهلأي العاقل آخر رأاول ر )2(

  .)رسد همان است که جاهل در انتهاي کار به آن می ،ي عاقل در ابتداي کارأر( 

  شاه و دریاي صفاـــقطـــب و شاهن

  رتبتــــعاقـــلان بیننـــــد ز اول م

  )2198 -2199/ 3مثنوي(                         

  یـــست با ما مصطف  راست فـــرموده 

  د عاقبتــــآنچه جاهــــل دید خواه

  

  دانــــــــش مقـلانــــدر آخر بیند از 

  )3374/  3 مثنوي(                               

  عاقل، اول بینـــــــد آخـر را به دل 

                                      

رق وآخره ـله یحله فی الاشجار اوـل فی الابدان کفعـه یفعوه فی آخره فانّـله و تلقّوا البرد فی اوـتوقّ)3( 

  3.یورق

کند که با برگ درختان  هاي شما همان می با بدن ،زیرا ؛در آغاز سرما خود را بپوشانید و در پایانش آن را دریابید (

  ) .رویاند سوزاند و پایانش می آغازش می: خواهد کرد
                                                

 .457نهج البلاغه ، حکمت -1
 .242، ص 20ج شرح ابن ابی الحدید، -2
 .128نهج البلاغه، حکمت -3
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  وشانید یاران زینــــهارــــتـــــن مپ

  کند اران با درختـــــان میـــــکان به

  د کو کــــرد با باغ و رزان ـــکان کن

    )2057 - 2059/  1  مثنوي(                     

  رماي بهارـــپیغمبـــــر ز ســـ: گفت 

  کند ز آن که با جان شمـــا آن می

  ید از ســـــرد خزانزـــیرلیک بگـــ

                

  

  :)ع(احادیث سایر ائمه اطهار ) ج 

  

هایی  ا در بخشامبرد  ، از معصومین دیگر نام نمی)ع(هر چند مولوي در نقل احادیث جز حضرت علی         

رود که شاعر  و این احتمال می کند پیدا می م وي تشابه زیادي به احادیث آن بزرگوارانکلا ،از مثنوي معنوي

  :است  داشته نظر) ع(ي اطهار در سرایش اشعار به احادیث ائمه

                1.الدنیا جیفه و طلاُّبها کلاٌب):  ع(امام سجاد) 1(

  .)خلق و خوي سگ دارند ،دنیا یک لاشه متعفن است و کسانی که طالبش هستند(

  پس بدان دیده جهان را جیفه گفـت     

  ) 6/3485مثنوي (                                   

  خر بود جفـــتچشم مهتر چون به آ 

        

             2.معاینه مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم ما میزتموه باوهامکم فی ادقّ کلّ ):ع(امام محمد باقر )2(

  ساخته و پرداخته شماست و همچون ]خداشناسی نیست بلکه[هاي وهمی شما راجع به معانی دقیق الهی  دریافت(

  ).گردد و به شما باز می] که مصنوع هستید[خودتان است

  رده آمــد تا الهــــصد هــــــــزاران پ

  ـوستـوهم او آن است کان خود عین ه

  )3702-3703/ 4مثنوي (                     

دار او زیــــــرا به راه  ــهسـت آن  پن 

یی مـوصــول خُوست   هر یکی در پرده

     

                                                
 .580قصص و احادیث مثنوي، ص  -1
 .408، ص  1الوافی، ج -2
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  :فوق دارند مضمون قریب به  ینیز حدیث) ع(امام رضا  
           1.وهموا االله غیرهمتم من شیء فتّتوه ما

  ).اید هاي وهمی خود به آن رسیده شناخت ذات خدا غیر از آن چیزي است که شما با دریافت(

      2.ظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظره اورثت حسره طویلهالنّ): ع(امام جعفر صادق )3(

                                               ).موجب حسرتی طولانی گردد]حرام[چه بسا یک نگاه . ابلیس استنگاه حرام تیري از تیرهاي زهرآگین ( 

  و کمـــــر تــشود صب عشقت افزون می    م     ــت و ســـرســنظر از دور چون تی این       

  )646/ 4مثنوي (                                                                                                       

قال انَّ العبد لیدعو فیقولُ االلهُ تعالی للملکین قد استجبت له و و لکن احبسوه ) ص(عن ابی عبداالله )4(

    3.و فیقول االله تبارك و تعالی عجلوا له حاجته فانّی ابغض صوتهبحاجته فانیّ احب صوته و ان العبد لیدع

خداوند به دو فرشته  ،ال چیزي درخواست کندـاي هست که وقتی خداي متع بنده: فرمود) ع(امام جعفر صادق (

 ،چون ؛دعا کندتر ـلاً در بند نیاز نگاهش دارید تا بیشـا فعاش را برآورده کردم ام خواسته :فرماید مور بر او میأم

خواند خداوند  دیگري هم هست که وقتی خداي تبارك و تعالی را براي چیزي می ي بنده. صداي او را دوست دارم

  ).  دوست ندارم صدایش را بشنوم ،زیرا ؛حاجتش را برآورید اًسریع: می فرماید

  تا شـــــــود دود خلوصش بر سما

  تا رود بالاي ایــــــن سقف برین

  مجیـــب هر دعا و اي مستجارکاي 

  داند به جز تو مستَنَد او نمـــــی

  از تو دارد آرزو هـــــر مشتـــهی

  عیــــن تأخیــر عطا یـاري اوست

  اي بســـــا مخلص، که نالد در دعا 

  بوي مجمــــر از انیـــن المذنبین

  ک با خدا نالنـــــد زارــپس ملای

  کند مؤمن تضــــرّع می ي بنـــــده

  دهی تـــــو عطا بیگانگــــان را می

  حق بفرماید که نــــز خواري اوست

                                                
 .406، ص  1الوافی، ج -1

 .109، ص 1المحاسن، ج  -2

 .     593احادیث و قصص مثنوي، ص -3
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  آن کشیـدش موکشان در کوي من

  هم در آن بازیچــــه مستغرق شود

  بزار: دل شکسته، سینه خسته، گو

  وان خـــــدایا گفتـــن و آن راز او

  ) 4231-6/4240مثنوي  (                        

  ــت سوي من لحاجت آوردش ز غفـ

  گر برآرم حاجتــــش او وارود

  نالد به جــــان یا مستجار  گرچه می

آید مــــرا آواز او     خوش همــــی

      

 ؟ادق فقلت الملائکه افضـل ام بنـو آدم  د الصلت ابا عبداالله جعفر بن محمأعن عبداالله بن سنان قال س)5(

 ـ ب فی الملائکه عقلاًان االله رکّ: منین علی بن ابی طالبؤفقال قال امیرالم ب فـی بنـی آدم   بلا شهوه و رکّ

                         1. من البهائم کلیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شرٌ
ها  از انسان آیا مقام فرشتگان: پرسیدم) ع(از امام جعفر صادق :از عبداالله بن سنان چنین نقل شده که گفت (

از عقل و به  اًخداوند فرشتگان را صرف: منان علی بن ابی طالب چنین فرمودؤبالاتر است؟ آن حضرت از قول امیرم

مقامی بالاتر از  ،شود بنابراین انسانی که عقلش بر شهوتش غالب. ها را از هر دو است و انسان دور از شهوت آفریده

  ). تر از حیوانات است مقامش پایین ،و اگر شهوتش بر عقلش غالب گردد فرشته دارد

  خلــــق عالم را سه گـــونه آفرید

  ست او نداند جر سجودا  آن فرشتــه

  نـــــور مطلق ، زنده از عشق خدا

  همچــــو حیوان از علف در فربهی

  از شقــــاوت غافل است و از شرف

  افرشته و نیمیش خر نیــــم او ز

  نیــــم دیگــــر مایل عقلـــی بود

  وین بشــــر با دو مخالف در عذاب

  در حدیـــــث آمد که یزدان مجید 

  یک گُرهُ را جمله عقل و علم و جود

نیست اندر عنصرش حـــرص و هوا  

  یک گروه دیگـــــر از دانش تهی

  او نبیند جز که اصطبـــل و علف 

  زاد و بشـــر  این سوم هست آدمی

  نیمِ خر، خود مایل سفلـــی بود 

م آسوده از جنگ و حراب  آن دو قو

                                                
 .  372و قصص مثنوي، ص احادیث -1
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  ست آدمـــــی شکلند و سه امت شده 

  همچــو عیسی با ملک ملحق شدند

  رستـه از خشم و هوا و قال و قیل

  گوییـــــــا از آدمــی او خود نزاد

  وت مطلق شدندــخشم محض و شه

  ) 1498 - 1510/ 4مثنوي (                       

  ست امتحان قسمت شده وین بشر هم ز

  یک گره مستغرق مطلـــــق شدند

  نقش آدم لیک معنـــــی جبرئیل 

  از ریاضت رسته و ز زهــــد و جهاد 

ق شدند  ـقسم دیگر با خــران ملح

      

***  
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  سعدي 

      الکلام   کـب به ملرازي، ملقّـدي الشیـرف السـداالله بن مشـدین مصلح بن عبـال د مشرفـابومحم

هجري در  606حدود سال . ی از بزرگترین شاعران ایران و جهان استـو افصح المتکلمین، بی شک یک

  :در کودکی یتیم شد. جهان گشودشیراز و در خاندانی که همه از عالمان دین بودند، چشم به 

  ـر         که در طفلـــــــی از ســــر برفتم پدرـمـــــــرا باشد از درد طفــلان خبـ      

براي اتمام تحصیلات به  620وي مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس در حدود سال  

ي سفرهاي طولانی  این سفر مقدمه.رداختـل پر به تحصیـآن شه» نظامیه«ي  بغداد رفت و در مدرسه

  :لبنان و روم گذراند ،هاي حجاز، شام  سی سال از عمر خود را در سرزمین ،که طوري به ؛سعدي است

  ام با هــــــرکــسیدر اقصــــــاي عالـــم بگشتــــم بسی          به ســـر بـردم ایـّ            

  اي یافـــــتم اي یافتـــــم          زهر خـرمنــی خــــوشه تمتع به هر گــــــوشـــه            

پایان یافت و از آن  655در  مقارن با بازگشت به شیراز ،بود کردهآغاز  620سال شاعر  کهسرانجام سفري 

لیف أقصاید و ت ،ها رودن غزلعمر سعدي در شیراز به س. پس زندگی را به ارشاد و خدمت به خلق گذراند

  ه سفر کرد و از راه تبریز گذشت و در این دوره یک بار نیز به مکّ رسالات مختلف و شاید وعظ و تذکیر می

  .به شیراز بازگشت

ور شد  از شهرت و اعتبار خاصی بهره حیات خودمهم در زندگی سعدي این است که در زمان  ي نکته        

او  معاصرران که یکی از شاعـآن چنان. رار گرفتـقخود هایش مورد استقبال شاعران هم عصر  و سخن
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آثار سعدي  ي چنان شیفته ،زیست از شهرهاي آسیاي صغیر می) آقرا(سیف الدین محمد فرغانی که در 

از  طلع یکیمساخته است که نیز  ويچند قصیده در مدح  ،بود که علاوه بر استقبال از چندین غزل او

  :ها این است آن

  به جاي سخن تو گــر به تو جان فرستم         چنــان دان که زیــره به کرمان فرستم            

و از میان آثار منظوم گذشته از . است سعدي هم در شعر و هم درنثر سخن فارسی را به کمال رسانده        

این منظومه در اخلاق و  .و بوستان شهرت دارد مثنوي مشهوري است که به سعدي نامه ،ات و قصایدغزلی

مناجات و ختم  ،شکر، توبه ،، تربیتعدل، احسـان، عشق، رضا، ذکر( باب   و در ده ظ استـت و وعـتربی

  :تاریخ اتمام این منظومه چنین است که. است تنظیم شده) کتاب

  خ میـــــان دو عیــدبـه روز همـــــایون و ســــال سعیـــد          به تاریــــــخ فرّ            

  ـجــز ششصــــد فــــزون بود پنجاه و پنـج          که پر در شد این نامبـــــــردار گنـ           

سیرت پادشاهان، ( دیباچه و هشت باب است که داراي یک » گلستان«ترین اثر سعدي در نثر،  مهم      

آداب  و تربیتیرثأاخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیري، ت

  :کند  را پنجاه سالگی خود ذکر می آنلیف أي این کتاب، سال ت سعدي در دیباچه. است) صحبت

  1مگــــر این پنــــــج روزه دریـابـــی     اي که پنجـــاه رفـت و در خـــــــوابی                 

هاي زیر اشاره کرد که هریک نشانی ازنبوغ درخشان و  توان به سروده و نوشته از آثار دیگر سعدي می  

  :ادبیات فارسی دارند ي بی بدیل این شاعر و نویسنده

نصیحه  -5پنج گانه مجالس  -4ملمعات، مثلثات، ترجیعات   -3غزلیات   -2قصاید فارسی و عربی-1

  .صاحبیه -6الملوك 

. هجري رخت اقامت به سراي باقی کشید690هاي پایانی عمر سعدي در شیراز گذشت و در سال  سال

  .در شیراز مشهور است زیارتگاه صاحبدلان است » سعدیه«امروزه مزار وي که به نام 

  

  
                                                

 .192- 194صص ، سال شعر فارسی هزار -1
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  )ع(سعدي  و اهل بیت 

  

ي است که هم در نظم و هم در شعر موفّق به ا فرمانرواي ملک سخن، سعدي شیرازي ، شاعر و نویسنده      

محتواي اکثر این . شوند اي شد که هرکدام تحول شگرفی در نوع ادبی خود محسوب می خلق آثار جاودانه

که تخصص وي نیست، خوض  یآثار؛ اجتماعی، تعلیمی و غنایی بوده و سعدي کمتر در مسائل و مضامین دین

سعی  ها ـ  آید ـ به ویژه در تحمیدیه ی به میان میپیشوایان دین بحثی از دین و با این وجود، هرگاه. نماید می

به  حالتیدر چنیـن . کلام بلیغ خود کند ي کند سخن را رنگ و جلایی نو دهد و اخلاص را ضمیمه می

وجه به ـتر از ت وسـبیشتر و محس) ع(به اهل بیت ت خاص وي تـوان ادعا کرد که احترام و اراد جرأت می

د که درك باطنی سعدي از آن بزرگواران، وي را به این نتیجه ـده است و نشان میهاي دینی  شخصیتدیگر 

  : است و بس) ع(رسانده که عشق حقیقی، دوستداري اهل بیت 

  دـت وآل محمـد بس اســــعشق محم          وانی ـج ی وـــدي اگر عاشــقی کنـــسع

  ) 714ص کلیات، مواعظ،(                                                                                               

   ي دیبـاچه، در 1زابـاح ي ورهـس ي شریفه ي هـام از آیـالههمین ارادت قلبـی است که وي با  ي بر پایه     

  از خوانندگان خود می خواهد که بر ) ص(اي از فضایل رسول خدا  ، پس از برشمردن شمه»گلستان«کتاب 
                                                

 .موا تسلیماوا علیه وسلّها الذین آمنوا صلّون علی النبی یا ایملائکته یصلّ االله وان  -1
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 :و خاندانش صلوات بفرستند) ص(پاك محمد مصطفی  الـجم

  وا علیـه و آلهحسنت جمیــع خصاله صلّ

  )50، صگلستان ، دیباچه (                       

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله          
 

هـا و   خـوي  ي همه. ها را برطرف کرد ي بلند رسید و با جمال نورانی خود تاریکی ي کمال خود به مرتبه به واسطه(  

  .) بر او و خاندانش درود بفرستید. صفات وي زیباست

او که در بستري . توان دید نیز می »شفاعت «این پیوند عاطفی با خاندان رسالت را در اشارات وي در باب      

ـد در ي امی داند که تنها روزنه ها و شداید قیامت واقف است و می ، به خوبی بر سختی1دینی رشد و نمو کرده

اي  ند و نزد خداوند باري تعالی از حرمت ویژها ت که مقربّان درگاهـاس چنین روز هراسناکی، شفاعــت اولیایی

 )ص(2رسول دامان آل  به همین سبب شاهدیم که از میان تمام پیشوایان و بزرگان اسلام، دست به. برخوردارند

  جــزادر روز  اي اوـدهد تا از خطاه قسم می لان فیضـاین حامن و حرمت أبه ش متعال را خداوندو شود  می

  : عنایت به اعمالش بنگردو با چشم  بگذرد

  ماییم و دست و دامان معصوم مرتضی

  ان بــــزرگند و مقتداـــوینان ستارگ

  به شفیعی زنند دستفردا که هر کسی  

ان   ـــپیغمبر آفتاب منیـــرست در جه

                                                
  :در یکی از غزلیات خود به مذهبی بودن خاندان خود اشاره دارد -1

  همه قبیله من عالمـــان دین بودند        معلـّــم عشق تو مرا دلبري آموخت
  :کنیم احادیث متعددي دارد که در اینجا به ذکر چند حدیث بسنده می) ع(درباره شفاعت اهل بیت ) ص(پیامبر -2
شود و علی  کنم و شفاعتم پذیرفته می من در روز رستاخیز شفاعت می( "انی لاشفع یوم القیمه فاشفع و یشفع علی فیشفع" *

  .)شود کند و شفاعت او نیز پذیرفته می نیز شفاعت می
ایما امراه صلت فی الیوم والیله خمس صلوات و صامت شهر رمضان و حجت بیت االله الحرام و زکت مالها و اطاعت زوجها  و  "*

ي ماه مبارك را بگیرد و در  اش را بخواند و روزه هر زنی که نمازهاي پنج گانه. ("والت علیا بعدي دخلت بشافعه ابنتی فاطمه
پس از من، امام علی را به امامت . خدا برود و زکات مالش را بدهد و از همسرش اطاعت کند ي صورت استطاعت به زیارت خانه
  .)وارد بهشت خواهد شد) ص(بپذیرد به شفاعت دخترم فاطمه

         .)شود کنند و شفاعت شان پذیرفته می اهل بیت من شفاعت می(و یشفع اهل بیتی فیشفعون *
 )383-386شفاعت در قلمرو عقل، قران و حدیث، صص(                                                                                  
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  ون پاك شهیـــدان کربلاــیارب به خ

  مردان آشنا  ي یارب به آب دیـــــده

  شفا ي هــت در گنجینـــاي نام اعظم

   )702مواعظ، صکلیات ، (                     

  یارب به نســــل طاهر اولاد فاطمه 

  پیران راستگوي ي یارب به صدق سینه

  کرم مرهمی فرصت را به هاي خسته دل

   

 ازی پاك با ایمانکند در این دنیا عاقبت به خیر شود و  همین خاندان است که تمنّا میامید به حرمت با  و

  : بندد این جهان رخت بر

  ان کنــم خاتمهــکه بـــــر قول ایم

  ولــــآل رس من و دست و دامـــــانِ

  )88 -89ب بوستان ، (                             

  ی فاطمهــــبن خدایا به حـــــــــقِّ 

ول  ــــگر دعوتم رد کنــــــی ور قب

    

درجواب خواجه شمس الدین صاحب دیوان  آنجا که. بینیم نیز می » ثلاثهتقریرات  «دراین توسل و تمسک را 

 راستی ي هادـان که از جـرخی علویـاز ب شدید ادـیا عامی؟ ضمن انتقاست ویبهتر ـعل ؛ودـال کرده بؤکه س

  :گوید می ،اند شدهمنحرف 

  بازد خورد و کعبتین می که خمــــر می

  که از شفــاعت ایشـــان به ما نپردازد

  ) 918کلیات ، تقریرات ثلاثه ، ص(              

  1چنین علوي ندیدم من این عمر خویش  به 

  ترسم از رسول خدا به روز حشر همی

 

در بخش شاعر اساس نیست و  در کلام سعدي، ظاهري و بی) ع(اهل بیت  شفاعت امید به ،بنابراین      

 وي اعتقاد راسخ به امر شفاعت. را رعایت کرده باشد سرایی شعرشده تا قواعد ني قصیده، دست به دعا  شریطه

ب را از چشمان ي تعص ا پردهام است بالیدهتنش  ب و پردر فضایی پر تعصبا وجود اینکه دارد و  )ع(اهل بیت 

 مید فراوان دارد کهگزیند و ا را بر می )ع(ر زده، با درك باطنی و عقلی راه خاندان نبوتبین خود کنا حقیقت

  .یردد و شفاعت قرار گمورد تفقّاش به اجابت مقرون شود و فرداي قیامت  تمنّاي قلبی

                                                
را به قتل او ) ع(هریک از کسانی که پس از قتل عثمان، علی -2.باشند) ع(کسانی که از اولاد علی بن ابی طالب : علوي - 1

 )فرهنگ معین، ج، ذیل واژه علوي(                                       .           متهم نکردند و به عایشه و معاویه نپویستند
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  آثار سعدي در ي اطهار سیماي ائمه

  

  حضرت علی علیه السلام

. ایشان اذعان دارند و مکارم اخلاقاست که دوست و دشمن به فضایل  نظیري ت بیشخصی) ع(امام علی        

و شک با خصایل  بی ،گام برداشته همنوعیشمندي که با آثار تعلیمی خود در راه سعادت اندعنوان  بهسعدي 

به تناسب اش  قلمی آثار این شناخت سبب شده که او در .است داشتهافی ک آشنایی مناقب چنین شخصیتی

  :اي با مطلع قصیده بخش آغازین در براي نمونه، بگشاید؛حضرت به مدح زبان ، موضوع مورد بحث

  ریاــد کبــــــق و خداونـروردگار خلــت خداي را          پزّـــت و عشکر و سپاس و منّ            

را به ترتیب نام برده، به ذکر مناقب  لفاخ )ص(د خداوند و مدح پیامبر ـپس از حمسرایی،  ت قصیدهطبق سنّ 

برخلاف د ـرس می -طبق عقیده شاعر  - چهارم  ي به عنوان خلیفه) ع(وقتی به حضرت علی . پردازد میها  آن

با القاب و عناوینی )  ع (از مولاي متقیان  ،کند  می تمنقب ذکرِ ،عبارت مختصریکی دو ل که با سه خلیفه او

،  »1ل سوارلدشاه د « ، » سلطان معرفت « ، »درـصف « ، » رخداـشی «،  » رجودـبح «، » ردانـشاه م « :چون

                                                
  ، شاه دلدل سوار ارم علیـــــچه       دار ان شب زندهــــخردمند عثم  -1

عمامه، جامه، عصا و انگشتري  :ها و مایملک شخصی نظیر همراه با مرکبآن را که هنگام وفات  است)ص(مرکب پیامبر : دلُُدل 
   اه آن ـود گـاه بـبه سی  ر یا استر خاکستري رنگ، چون سفید مایلـاین قاط .ندبخشید) ع( به حضرت علیها،  و نظایر آن
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تا هم  کند یاد می »جانبخش در نماز « و »خیبر ي زورآزماي قلعه «،  » دار اتقیارس «،  » معرفت ي دیباچه «

  :کشیده باشد  به تصویرخود  سحرانگیز اشعاربا مولا را  مقامو هم برتري  نشان دهدرا اش  باطنی مهر

ل اتیـه هــب او گفتـــــار در  مناقجب  

  یــر شکــست بازوي لا فتـــدگـدر یک

  د پشت در غزاــدشمنان ندهتا پیش 

  وز در وغاـــجانبخش در نماز و جهانس 

  یا ـردار اتقـــش فتـــوت و ســکرکلش

  ن معصوم مرتضیـــماییم و دست و دام

  )702مواعظ ، صکلیات ، (                        

  کند  را چه زور و زهره که وصف علی کس 

د او  ـــخیـــبر که بن ي زورآزماي قلعه

  زره پیش بسته بود ،مردي که در مصاف

  شیر خداي و صفدر میدان و بحر وجود 

ان معرفت   ـــمـــروت و سلط ي دیباچه

  فردا که هر کس به شفیعی زنند دست 

 

ي استاد باشد که ریشه در میشاعر  » موجزگویی «، ربارمحتواي پ هاي بارز این ابیات، گذشته از ز مؤلّفها      

را  )ع(علیي  فضایل برجسته کوزه ریخته،دررا  بحر  ،ودبدیل خ بیبا مهارت  سعدي .است 1ایجازدر هنر  وي

ابتدا عجز  ،است » استاد سخن «ب به ملقّوي که خود  .است داشتهدر ابیاتی اندك عرضه و شیوا  گیرابا زبانی 

 »...هل اتی  «ي هـکه خداوند آی را کسی توان  کند که نمی میاعتراف  کرده، حضرت بیانخود را در وصف مقام 

 »انسان  « یا »دهر «ي  سوره » هل اتی «منظور سعدي از . کرد و توصیف ستود ،نازل نموده ن ويأش در را

 ،ی در فضیلت امام علی به اعتقاد مفسران شیعه و سنّ وشود  می آغاز...) هل اتی علی الانسان(که با است 

   »تفسیر المیزان «طباطبایی در  ي علامه. است السلام نازل شده امام حسن و امام حسین علیهم ،حضرت فاطمه

                                                                                                                                                  
  )ي قبل ادامه پارقی صفحه(
ها  ها و جنگ زوهغالب غ شدند و در ر دلدل سوار میتا پایان عمر ب) ع(حضرت علی . اند بغله شبهاء نامیدهبغله شهباء یا را  -

و سپس به ) ع(و پس از ایشان به امام حسین ) ع(لدل به امام حسن د) ع(پس از درگذشت حضرت علی . ایشان بود مرکب
هایش ریخته بود و غذاي او را در  دید و دندان محمد بن حنیفه رسید و دیگر بسیار پیر شده بود و چشمانش درست نمی

بنی مذحج بود وارد شد و مردي آگاهانه یا  ي لق به قبیلهعاي به نام مبطخه که مت به منطقه گذاشتند تا روزي دهانش می
  )دلدلي  ، ذیل کلمه7ع، جدایره المعارف تشی(                                             .انداختآگاهانه او را به تیري از پاي درنا
 
 .اندكي معنی بسیار در الفاظی  عرضه ایجاز یعنی -1
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  :دهد توضیح می را چنین خاندان عصمتو ارتباط آن با  ن نزول این سورهأش

حسین بیمار شدند، و است که از ابن عباس روایت آمده که حسن و   در تفسیر کشاف«

کرد، مردم به  از ایشان عیادت ،از صحابه یبا جمع) ماللّه علیه و آله و سلّ یصل(رسول خدا 

، یکن ينذر )فرزندانت  (فرزندت  يبهبود يچه خوب است برا :گفتند) علیه السلام( یعل

روزه  ،یافتند سه روز يودکان بهبودـردند که اگر کـنذر ک ،ز آن دوـفاطمه و فضه کنی ،یعل

  .نماند یاز آن کسالت باق يافتند، و اثری يها بهبود بدارند، بچه

سه من قرص جو قرض کرد و فاطمه  يیهود ياز شمعون خیبر یکودکان، عل يبعد از بهبود

یک من آن را دستاس، و سپس خمیر کرد، و پنج قرص نان به عدد افراد خانواده پخت و 

) به در خانه آمده ( یرا جلوش گذاشت تا افطار کنند، در همین بین سائل یسهم هر کس

از مساکین  ی، من مسکین)صلى اللهّ علیه و آله و سلم(د سلام بر شما اهل بیت محم : گفت

طعام دهد، خاندان پیامبر آن  یبهشت يها مسلمینم، مرا طعام دهید که خدا شما را از مائده

يچیزم شمرده، افطار خود را به او دادند، و آن شب را جز آب سائل را بر خود مقد 

نخوردند، و شکم گرسنه دوباره نیيم طعام را پیش روت روزه کردند، هنگام افطار روز دو 

م و ایستاد، آن شب هم یتیم را بر خود مقد يبر در سرا یخود نهادند تا افطار کنند، یتیم

آمد، و همان عمل را با او کردند يم اسیردر شب سو.  

صلى اللّه (دست حسن و حسین را گرفت، و نزد رسول خدا  یصبح روز چهارم که شد عل

ت ضعیف از شد ي ها را دید که چون جوجه بچه یآمدند، پیامبر اکرم وقت) معلیه و آله و سلّ

ببینم،  یآید که من شما را به چنین حال یچقدر بر من دشوار م: لرزند، فرمودی م یگرسنگ

و کودکان به طرف فاطمه رفت، و او را در محراب خود یافت و دید که شکمش  یآنگاه با عل

دیگر آمده که شکمش به پشتش  يا در نسخه(پشت چسبیده  يها به دنده یاز گرسنگ

این حال ناراحت شد، در همین بین  ي هایش گود افتاده از مشاهده و چشم) چسبیده 
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 یگیر، خدا تو را در داشتن چنین اهل بیتاین سوره را ب: جبرئیل نازل شد، و عرضه داشت 

   1 ».گوید، آنگاه سوره را قرائت کرد تهنیت مى

دهر،  ي  اش را با نزول سوره و خانواده) ع(امام علی  ایثارو  گذشت ،و این چنین شد که خداوند سبحان   

  . جادوانه ساخت تا این فضیلت مولا نیز مانند سایر فضایل ایشان الگویی براي مسلمانان واقعی باشد

 در ایشـان هاي  رشادتذکر به  پس از این اشاره که خود به تنهایی براي معرّفی حضرت کافی بود، سعدي     

کـه   ي دشـمن   قلعـه   فتح ،2خیبر نبرددر ؛ اند در تاریخ ثبت و ضبط شده پردازد که میخیبر و بدر  ي دو غزوه

 عبـارت مشـهور   ،)ع(علـی ي  کننده خیره ، دلاوريثبت شد و در غزوه بدر حضرتبه نام  نمود، ابتدا ناممکن می

بـی بـاکی مـولا را هـم      همچنین، سعدي .براي وي به ارمغان داشترا 3»سیف الا ذوالفقارلا فتی الا علی و لا«

 ؛بسـت  براي محافظت از سینه زره مـی  و گاه نیز تنهاشد  مینبرد  میدانبدون زره وارد  گاه که شود یادآور می

   4.یقین داشت که هرگز به دشمن پشت نخواهد کرد ،زیرا

بـه  با  داردسعی  و دهد مکارم اخلاق حضرت سوق می نمایش در جهت کلام راسعدي  شعر هم،در پایان       

فضایل اخلاقی  » سردار اتقیا «و »لشکرکش فتوت «،» تمرو ي دیباچه «،» بحرجود « :عباراتی چونکارگیريِ 

   .هاي ایشان پیوند بزند را با رشادت) ع(امام علی 

سـخن بـه   ) ع(مولاي متقیان صفات اخلاقی  ازنیز  »بوستان  «کتاب  غرّا، دري  شاعر علاوه بر این قصیده     

  :می کندآورد و ایشان را جوانمرد واقعی معرفی   میان می

  اده گیرـــاي دســت افت چو استــــاده

  ی رونقــندـــــــان بخریـــــدار دکّ

ر  ـــمـــردان آزاده گی ره نیـــــک 

  ند ــنان که مــرد حقکآ ،ببخشــــاي

                                                
  .212-213صص ،20ج ،تفسیر المیزان  -1
 . 70ص : ك.ر -2
 .44پاورقی ص : ك.ر -3
بـه پـدر عـرض    ) ع(فرزندش امام حسن . وقتی بدون زره وارد میدان جنگ شد) ع(روایت است که درجنگ صفین امام علی  -4

یا بنی ان اباك لا یبالی وقع علی الموت او وقـع  :امام در جواب ایشان فرمود.کرد که این بی احتیاطی برخلاف اصول جنگ است 
  )2، ص41بحارالانوار، ج(      .)      بر مرگ وارد شود یا مرگ بر او وارد گردد پسرم پدرت باکی ندارد که خودش(الموت علیه 
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  ستا اه مـــردان علیــکرم پیشــــه ش

  )1236 -  1238، ب  بوستان(                  

  ستا خواهی ولیت ــجوانمــرد اگر راس

 

شخصی را ، داستان )ع(منانؤامیرم »صدر ي سعه « نمایش، براي بوستان از همچنین در بخش دیگري      

حضرت با اتکا  .طلبد از ایشان راه حل می گذارد و در میان می) ع(با امام علی را مشکل خود  که کند می نقل

پاسخ بر  خیزد و برمیمجلس   ي لحظه شخصی از گوشهدر آن  .کند راهنمایی می را وي درایت خود،به علم و 

گوش  به سخنان آن مردرت بادقّت حض. دـده می ارائه ،مشکلآن براي  اي چارهخود راه  گیرد و امام خرده می

  :کند می تأییدرا  او حل  راهداده، 

  ش را کنـــد منجلیـــمگــــر مشکل

  م و رايـــجوابــــش بگفت از سر عل

  ن نیست یا با الحسنــچنی ابگــــفت

  ه بگويو دانی از این بِـــت ربگفــــت ا

  نشاید نهفت ورـــخ ي به گـِــل چشمه

  ودم او بر صوابـــکه من بــــر خطا ب

  )2449 -  2454ب  ، بوستان(                     

  لـــی برد پیش علیــکســـی مشک 

د کشـــورگشاي        ـــامیــــر عــــدو بن

  ن ــشنیـــدم که شخصی در آن انجم

وي         ــنرنجیــــد از او حیــــدر نامج

  ه دانســت و بایسته گفت ـــبگفت آنچ

واب    ـــشاه مـــردان جاو پسنــــدید از 

     

بلند چون  يا ندیشهاسیرت و داراي  هاي پاك تنها در وجود انسانرا صدر ي  حلم و سعهشک اینگونه  بی      

  :است ریاست ابزار ،این ویژگیحضرت ي  فرمودهبه  ،زیرا ؛توان جست می منانؤامیرم

    1آله الرئاسه سعه الصدر        

*  

  

  

                                                
 .339 ، ص18شرح ابن ابی الحدید، ج -1



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

113

  )ع(اقتباس سعدي از کلام امیرالمؤمنین 

  و نام  رساندا به کمال ـکه کلام را در لفظ و معن ستـدان تمام عیاروري سخنرا باید  شیخ اجل، سعدي،      

   با  العاده خود را ، نبوغ خارقهوشمنـديوي با درایت و  .تـه ساخـات فارسی جاودانادبیخ ـتاری را در خویش

ظهور  ي به منصهرا  »بوستان «و »گلستان« :ونچبدیلی  درآمیخت و شاهکارهاي بیاش  ساله ي سفر سی تجربه

ي  ار به واسـطه ـاین آث .شود یاد میت ـاز فصاحت و بلاغی ـاعلای ي نمونهوان ـها به عن واره از آنـهمکه  رساند

ی و عالم داشـته ـپی ، ومی مواجه بودهـرباز با اقبال عمـشان از دیـکمی بودناخلاقی و ح؛انـد  وند نزدیکی با عام 

تـاب  اي از این دو ک ابیات یا جملات حکیمانه اش توان یافت که در حافظه زبانی را می فارسیکه کمتر  طوري به

  .باشد ذخیره نکرده

ارادت  اي دیگر، اگر محتواي غنی این دو کتاب را کـه بـر دو اصـل حکمـت و ایجـاز اسـتوارند، بـا        از زاویه    

حضـرت   سـخن از جملات و ابیات شـاعر،   ابیم که بسیاريی درمیببندیم، جمع  )ع( مولاي متقیان هب ديـسع

ه سـعدي  ود ک ــش کند و در بادي امر چنین استنباط می میم به ذهن متبادر لامیر را در نهج البلاغه یا غررالک

  . اقتباس کرده استآنها را از کلام حضرت 

  تمام و کمال  ،ركـن و جملات مشتـاین امر هر چند دور از ذهن نیست و ممکن است سعدي در مضامی      

هفرضکه اثبات این دور از نظر نباید داشت ا به بیانات مولا نظر داشته اماي نیست و نمی تـوان بـه    ساده کار ی

دارند  »خرد«و »حکمت«این جملات ریشه در  اغلبکه  این است امر تواقعی ،زیرا؛ کرد ییدأقطع یقین آن را ت

پیونـدي   ،و تجربـه سـلیم   بـین عقـل  بتوانـد   یاگر شخص به عبارتی، 1.است موهبت کرده که خداوند به انسان

بسـیاري از   سـخنان شاهدیم کـه   ،ما اینکهاي خواهد داشت؛ک حکیمانهبرقرار کند، به طور حتم رفتار و گفتار 

     .ي زندگی انسانی یاد مـی شـود   وان سرلوحهـها به عن از آنعقلاي اقوام مختلف امروزه شهرت جهانی دارند و 

                                                
  .الحکمه ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه عینابیصباحاً الاّ جرَت  نیما أخلص عبد اربع -1

  )72، ص) ص(فرهنگ سخنان پیامبر (                                                                           
هاي  که خدا چشمه نیخدا انجام دهد مگر ا يرا خالص و فقط برا شیکه چهل روز اعمال خو شود ینم دایپ یانسان چیه( 

 . )دانش و حکمت را از قلبش بر زبانش جاري خواهد کرد
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در نفـی  گریست و ن) ع(امام علی  مشتـرك سعدي وري به جملات واس بیشتـت و وسـدقّباباید  اینجاست که

شـاعر   ،یسعدي و متنبو اشتراك میان  این تشابهکه گفتنی است  .ها بااحتیاط عمل نمود یا اثبات اقتباس آن

 ـ میو با اندکی تتبع  داردود ـوج زـنی ،رن ششمـق مدار عرب درنا دي در آثـار  متعـد  جمـلات حکیمانـه   وانـت

 »1تـوارد  «ر از بحث ـها فرات ت آنـو شباه هستند  مشترك متنبیان ـو معنا با سخن ظـلف درکه یافت  سعدي

  .است

گهربار سخنان پردازیم که قرابت زیادي با  می به بررسی جملات و اشعاري اي که از نظر گذشت، با مقدمه     

نظـر   ،حضرتها به کلام  آنکه شیخ اجل در آفرینش دهد  قراین یا عقل سلیم نشان میدارند و ) ع(علی  امام

  :است داشته

)1( ئل امیرالمومنین بم عرفت رب2.ک؟فقال عرفنّی نفسهس        

  . ناختم ش را بدواو  » قال عرفت ربی بربی ؟بم عرفت ربک «منین علی رضی اله پرسیدند که ؤاز امیرالم ...

  )904ص ، مجالس پنج گانهکلیات، (                                                         

  عرفت ربی بربی و لولا ربی لما عرفت  . اد ما نهاديـهم تویی که ما را به خود رسانیدي که این تعبیه در نه ...

        . است است و کلید معرفت به تو داده اوست که خود را به تو شناساکرده . »ربی

  )913ص،  مجالس پنج گانهکلیات ، (                                                                                             

 )2(  هر یومانو الد :یوم 3.ذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبراعلیک؛ ف لک و یوم  

پس آنگاه که به سود تو است به خوش گذرانی و  .به زیان تو استست؛ روزي به سود تو و روزي روزگار دو روز ا (

  ) .سرکشی روي نیاور و آن گاه که به زیان تو است شکیبا باش

  روب و ـول و مشـکأوس و مـت دارد و ملبـرمـت و حعزّ ،دـدان فرستـون به زنـت را چـوکـداوندان شـخ ...

                                                
  .داشتن هیچ کدام از یکدیگر لاعمانند بودن شعر دو شاعر هم در لفظ هم در معنا، بدون اطّ: توارد -1

 )توارد ي ، ذیل واژه1معین، ج  فرهنگ(                                                                                                          

 .442التوحید، ص  -2

 .396البلاغه، حکمت نهج -3
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دهر یومان یوم ـال: یومان همین است که بینوایی نبرد یـا دارد که معنش مهیـم و اسباب عیـمنکوح و ندی

    . لی و یوم لک

  ) 779 - 780 ص ، نصیحت الملوك،  کلیات(                                                                                     

                  1.الکریم اذا اوعد وفی و اذا توعد عقی )3( 

  .)گذرد از آن در می شود دهد به آن وفا می کند و وقتی به او وعده داده می کریم هرگاه وعده میانسان  (

  .                   ی الکریم اذا وعد وف: حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و در دامنم آویخت که... 

 )54ص، دیباچه ،  گلستان(

                      2.و الفقر فی الوطن غربه الغنی فی الغربه وطنٌ )4( 

  .)غربت است ،ثروتمندي در غربت مانند در وطن بودن است و تهیدستی در وطن(

  هرجاکه رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت

  است و ناشناخت غریب زادوبوم خویش در

  )28، ح 3ب  ، گلستان(                            

  نیست بیابان غریبکوه و دشت و  منعم به 

  ن را که بر مراد جهان نیست دسترساو

  

رك یات ـه ان یک من عمفانّ ذي قد اتاك،ومک الّـبن آدم لاتحمل هم یومک الذي لم یاتک علی ی ای )5( 

                                        3. االله فیه برزقک

نرسیده از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد  اي فرزند آدم اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا زیرا اگر آن روزِ (

  .)رساند

  بــــرو شادي کن اي یـــار دل افـــروز          غــــــم فردا نشـــــاید خـــورد امروز                   

  ) 5، ح 7ب  ، گلستان(                                                                                     

  .ي خردمندان استأص کردن خلاف رراحت عاجل را به تشویش محنت آجل منغّ: گفت ... 

  )5ح ، 7، ب  گلستان(                                                                                                                               
                                                

 .5269، مصطفی و حسین درایتی ، روایت غررالحکم و دررالکلم فیتصن -1

 .56نهج البلاغه، حکمت  -2

 .267همان، حکمت  -3
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                  1.ایاك و مصادقه الاحمق )6(

  ).از دوستی با احمق بپرهیز(

  وندـــپیـود با نادان مـــرمـــرا فـــــد          مــی پنـــب  کردم ز دانایی  یکــــطل             

  )8 ، ب گلستان(                                                                                                          

  2.یکون الرّخاء ءو عند تضایق حلق البلا ،ده تکون الفرجهعند تناهی الشّ )7(

  ).ایش فرا رسدـآس ،هاي بلا تنگ گردد حلقهها به نهایت برسد گشایش پدید آید و آن هنگام که  ون سختیـچ(  

  ...8ب ،  گلستان(                                                                        .ت نیکان روي در فرج داردشد (  

      3.عدوك و عدو صدیقک و صدیق عدوك: اعداوك... )8(

  ).دشمن توپس دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست : دشمنانت(

  واهد شدن دشمن دوست، دوستــــنخ

  )591ب ،  بوستان(                                  

ند پـوست   ر بدرــــخدا دوســـــت را گ 

                             4.بالتواضع تکون الرفعه )9( 

  .)برد تواضع انسان را بالا می(

  بـــــر به خاك انـــدر انـــــدازدتتواضـــــــع سر رفعـــت افـزایـــدت           تکّ              

  )2007بوستان ، ب(                                                                                                         

  ز ایــــنــن           که آن بام را نیـست سلّم جـــبلندیــــت باید تواضـــــع گــزیــ              

  )2000، ب  بوستان(                                                                                                         

  ـه بالا رسـیـبــ چو خواهــی که در قـــدرِ والا رســـی          ز شیــــبِ تواضـــــع              

  )2346، ب  بوستان(                                                                                                        

                                                
 .38، حکمت نهج البلاغه -1

 .    351، حکمت همان -2

 . 351حکمتهمان،  -3

 . 5163حسین درایتی ، روایت ، مصطفی و غررالحکم و دررالکلم فیتصن -4
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  ـدم   ــــل تنــــتواضع تـــــرفع لا تعــ      ـدم      ـدب تستقــــم لاطـــــف تقـــأت             

  )808ص،  مواعظ کلیات ،(                                                                                  

      1.اذا حلت المقادیر بطلت التدابیر )10( 

  .)حق تعالى فرود آید، تدبیرها باطل شود يهرگاه تقدیرها(    

  چون قضا آمــــــد نماند قوت راي رزین      زور بازوي شجاعت بـرنتابـــد با اجـــل                    

  )764ص،  مواعظ کلیات،(                                                                                   

              2.من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره )11( 

  .)بازماندجویی دیگران  از عیب ،آن کس که در عیب خود بنگرد(

  ول باش   ـــق مشغــــبه عیب خود از خل      اش     ـف ،دــاي خردمن ،قــمکن عیب خل              

  )2955بوستان ، ب (                                                                                                        

  3.ماضی یومک فائت و آتیه متهم و وقتک مغتنم فبادر فیه فرصه الامکان )12( 

روز گذشته، در گذشته است و آینده معلوم نیست و زمان حالت مغتنم است پس در این وقت فرصت را دریاب و (  

  ) .توانی از آن استفاده کن به آن اندازه که می

  ار امروز راــدر میـان این و آن فرصت شم

  )12 غزل(                                             

نیست     موجود مچنانفرداه و  دي رفت سعدیا 

  حساب از همین یک نفس کن که هست

  )3678بوستان ، ب (                              

  چــو دي رفت و فـــردا نیامد به دست 

 

  4راــــر فیک لقصـــــلسانا یبث الشک     ره       ــــت شعــــی فی کل منبـو لو ان ل       )13(

  گویی  ها سپاس گوي تو باشند باز هم در حمد وسپاس آن ي و همهزبان باشد موهاي سرم ) به تعداد(اگر به جاي ( 

                                                
 . 65غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سید مهدي رجایی ، روایت  -1

 .349نهج البلاغه، حکمت  -2

 .130غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سید مهدي رجایی ، روایت  -3

 . 206سعدي و متنبی ، ص  -4
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  ).از تو قاصر خواهم بود

  یکسر موي ندانم که ترا ذاکر نیست

  )115غزل (                                          

  یم نظر کن که اندر تن خویش سر موئ 

  

  زار           ـــک نعمت نگویی از هــر یـــــشک   دت       ــــی باشــــــی زبانـــــگر بهر موی            

  )725ص،  مواعظکلیات ، (                                                                                              

    1.ان المرء مخبوء تحت لسانه)14( 

  ).انسان  زیر زبان خود پنهان است(

  زبان اسـت مرد رِــــکه پـــــوشیده زی

  )2923ب بوستان ، (                              

ش کرد     ــــی با دل خویــتفکّـــــر شب 

   

                2.من سلّ سیف البغی قتل به)15( 

  ).شود کسی که شمشیر ستم برکشد با آن کشته می( 

  ستمگر نیز روزي کشته تیغ ستم گردد  

  )711ص، مواعظکلیات ، (                     

  آزاري ستم بیند ظلم جباري کم  کز مبین 

 

 )16( هافانّما مثل الدنیا مثل الحیها قاتل سمن مس3.ه؛لی                         

                 ).دنیا مانند مار است  که پوستی نرم و زهري کشنده دارد(
   که پشت مار به نقش است و زهر او قاتل

  )731مواعظ ، صکلیات ، (                        

  ـم ارادت نگاه در دنیــــا مکن به چشــ 

  

         4.ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا زنوا انفسکم من قبل ! عباد االله )17(

  را برسند حساب خود را بسنجید قبل از اینکه مورد سنجش قرار گیرید و پیش از آنکه حسابتان ! بندگان خدا ( 

                                                
 .392نهج البلاغه، حکمت -1

 .349همان، حکمت  -2

 . 68نامه  همان، -3

 .91همان، خطبه  -4
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  ). خود را برسید

  رد سختــاب گیـــدیگـــــري در حس

  )812مواعظ، صکلیات، (                         

ن حساب خود که ترا  ــــپیش از آن ک 

 

        1.قدر ثم اقطع فکرّ ثم انطق)18(

  .)نخست اندازه بگیر آنگاه ببر، فکر کن سپس سخن بگو(

  ایــــــــد بــــریدن نینداختهـــنش

  )   2890بوستان، ب (                             

  ت ناساخته ـــــنبایــــد سخــــن گف 

      

            2 .اتَّعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعّظ بکم من بعدکم )19(

  .)پیش از آنکه آیندگان ازشما پند گیرند ،از پیشینیان خود پند گیرید(

  .او مثل زنند ي تر که پسینیان به واقعه به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشنیک بختان ...  
  ) 8ب  ،گلستان(                                                                                                                              

  3.صرت فی وثاقه لم تتکلمّ به ِ ؛ فاذا تکلّمت به  الکلام فی وثاقک ما )20( 

  ).چون گفتی تو در بند آنیسخن در بند توست تا آن را نگفته باشی؛ و (

  ه شود یابد او بر تو دستـــچـــو گفت

  )2906بوستان، ب (                                

ت هست  ـــسخن تا نگــــویی برو دس 

    

  صنع بی ما انا اهله فانک اهل التقوي و اهل مغفره و انا اهل الذنوب و تاللهم اصنع ما انت اهله و لا )21(

   4 .الراحمینالخطایا فارحمنی یا مولاي و انت ارحم 

                                                
 . 696تصنیف غررالحکم و دررالکلم، مصطفی و حسین درایتی ، روایت  -1
 .32، خطبهنهج البلاغه -2
 .381، حکمت همان -3
  .)ع(مفاتیح الجنان، دعاي عشرات منسوب به حضرت علی  -4
  : دعاي عشرات*
ن به عشرات آن است أوجه نامگذاري این دعاي عظیم الش. است هاي دعا آمده از دعاهاي بسیارمعتبر است که در بیشتر کتاب 

است که شاید  پنج روایت مختلف در مورد دعاي عشرات به دست آمده. باید تکرار شود سمتی از جملات پایانی آن ده بار که ق
به حضرت ) ع( حضرت امیرالمومنین: فرمود) ع(روایت اصلح روایتی است که از شیخ طوسی نقل شده که در آن امام محمدباقر 

   پس با  .اي که مصلحت او اقتضا کند البته تقدیرات الهی در حقّ تو جاري خواهد شد به هر نحوه: فرمود) ع(امام حسین 



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

120

  با من آن کن که سزاوار توست و نکن با من آنچه لایق من است؛ زیرا توئی شایان تقوي وشایان آمرزیدگی ! خدایا(

          .)م نما اي مولایم و تو مهربان ترین مهربانیپس ترح.و من اهل گناه و خطاها

  »نت اهلهاما بی اصنع «.ام نه به تجارت و به دریوزه آمده ،ام نه طاعت من بنده امید آورده... 

  )2ح ،2ب ،گلستان(                                                                                                                               

  

    

  سلام االله علیهاحضرت زهرا 

ت و ـآگاه اس ـ) ع(ت ـزلت والاي اهل بیـن و منأاز ش ديـد، سعـث شفاعت اشاره شـکه در بحهمانگونه       

بـه   )ع(امام علیوي در کنار ابراز ارادت به  .داندکه خاندان رسالت حاملان فیض و رحمت پروردگار هستند می

بـا فضـایل ایشـان و    دهد کـه   نیز التفات نموده و نشان می) س(مقام رفیع همسر گرامی ایشان، زهراي اطهر 

بـه همـین   . اند، به خوبی آشناسـت  نقل شده، در مورد جایگاه منیع دختر مظلومش) ص(روایاتی که از پیامبر 

  ه ـشود تا ب و فرزندان ایشان می) ص(ي رسول اکرم  سبب براي نجات و سعادت خود دست به دامان دردانه

  :الهی شود عنایتي پاك، مشمول  ي این سلاله واسطه

                                                                                                                                                  
  )ادامه پاورقی صفحه قبل (

همانا من تو را خبري دهم که اصل آن  .گویم تا یکسال پس از شهادت من به هیچ کس نگویی کن رازي را که با تو میمن عهد
نمایم تا هر صبح و هر شام بخوانی و هزار هزار فرشته که هریک را  از خداوند متعال است و آن دعایی است که تو را تعلیم می

و در ایدـــخداوند قدرت هزار هزار نویسنده عطا کرده به نوشتن ثواب آن پردازند وخداوند هزار هزار استغفار کننده عطا فرم
باشی ) ص(ي جدت رسول خدا  ي تو بنا کند که در هر قصري هزار هزار خانه باشد و همسایهبهشت فردوس هزار هزار قصر برا

اي محشور شود سخنگو که به راستی و حق سخن گوید و  و در بهشت عدن براي تو هزار شهر بنا فرماید و با تو از قبر نامه
آنگاه ...دنیا درگذري و با سعادت زندگی کنیاعلام دارد بر صاحب من هیچ ترس و بیم و لغزش نیست و به شهادت از این 

  . با همین شرایط پذیرا شود را عهد کرد که دعا) ع(حضرت امام حسین 
تاکید کردندکه چون شهادت تو نزدیک شود این دعا را جز به خاندان و شیعیان و دوستان خود تعلیم ) ع(سپس امیرالمومنین 

خواهند و بر آورده  به وسیله آن می –حتی حوائج ناروا  –مه نوع حاجت و اگر چنین نکنی و به هر کسی بیاموزي ه. مکن
باید در وقت خواندن این دعا طاهر و رو به قبله باشی و اگر این دعا را روز جمعه بعد از نماز عصر بخوانی بهتر  و.شود می

  . ونیکوتر خواهد بود
  )عشرات ي واژه، ذیل واژه ي  7دایره المعارف شیعه، ج (                                                                                     
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  به خون پاك شهیـــدان کربلا یارب

  یارب به آب دیـــــده مردان آشنا 

  اي نـــام اعظمــــت در گنجینه شفا

  ) 702مواعظ، صکلیات ، (                         

  یارب به نســــل طاهر اولاد فاطمه  

  یارب به صدق سینه پیران راستگوي

  کرم مرهمی فرصت را به هاي خسته دل

   

اشاره ) س(پیامبر عظیم الشان و حضرت زهرا  گانه به دیدار از مجالس پنج »مجلس سوم «در همچنین   

  :نویسد کند و می می

او را دید بر بوریایی خفته و  .شد) س(زهرا م به عیادتد صلی اله علیه و سلّکه سیاع دارم ـچنانکه استم...«  

اي مقنعه بر ـر به جـم شتـت از پشـال درشـشدر یک ارش ـرده و به قـن کـاز لیف و پوست گوسفندي بالی

که  :د عالم تعریض و تصریح فرمودسی .د علیه السلام عرضه کردبر سی ،ت فاقهبعضی از شد، زهرا . افکندهسر

اد نکنی که من دختر پیغمبرم و جفت حیدرم و ـبر آن اعتم. اي جان پدر فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم

ت آن خداي که امر و نهی و قبض و بسط از اوست که فردا در عرصات دستوري به عزّ ،1مادر شبیر وشبرم

      ».این شال درشت بیرون نیایی ي نیابی که قدم از قدم برگیري تا از عهده

  )909ص، مجالس پنج گانهکلیات ، (    

و فرزندان بزرگوارش،  )س(حضرت زهرا  زهد و تقوايتلویحی به  ي روایت ضمن اشارهاین در سعدي       

شداید روز قیامت در  از هیچ کسو بر این نکته تاکید دارد که  شود یادآور میحسابرسی دقیق روز قیامت را 

  ت با اندکی ـاین روایه ـب شیعـمشخص نیست اما در کتد ـهرچنایت ـدي در این حکـخذ سعأم .امان نیست
                                                

ها در شعر و نثر بسیار  به کارگیري این نام. است) ع(امام حسین »  شبُیر «و مقصود از ) ع(امام حسن » شبر « منظور از  -1
  :سراید رایج بوده؛ مثلاً ناصر خسرو  در بیتی می

  و شبر ریند شبــگفت هست ـــینب       تان جنّــع جوانـــه سادات جمک
  :است ها چنین آمده در مورد وجه تسیمه این نام) ع(ي امام حسین  در دانشنامه

صورت ) ص(و نامگذاري توسط پیامبر  در میان اعراب جاهلی وجود نداشته» حسین «و »   حسن «گفته شود که نام مبارك 
و  »حسن «است که در عربی به ) ) ع(جانشین حضرت موسی (در واقع نام فرزندان هارون » شبیر «و » شبر  «.است گرفته

      .است» طاب« و در انجیل »  شبیر «در تورات ) ع(هاي دیگر نام امام حسین  بر اساس برخی نقل. ترجمه شد» حسین«
 )179،ص ) ع(امام حسین  ي دانشنامه(                                                                                                          
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  : است شدهاختلاف چنین نقل  

به  )ص(که روزي حضرت رسول : کرده استروایت ) ع(ثلعبی از حضرت امام صادق        

هاي شتر و به دست  پوشیده از جل اي که جامهدید فاطمه را . درآمد) س(فاطمه  ي خانه

 ون حضرت او را برـچ .داد ر میــت فرزند خود را شیـو در آن حال دـگردانی سیا میآخود 

هاي  اي دختر گرامی تلخی: از دیدگان مبارکش روان شد و فرمود بآ.کرد آن حالت مشاهده

د ـیا رسول االله حم :گفت) س(ه ـس فاطمـپ. رتـهاي آخ دنیا را امروز بچش براي حلاوت

س حق تعالی این ـپ .هاي او داي را بر کرامتـکنم خ ها و شکر می بر نعمترا می کنم خدا 

الی در قیامت آنقدر به تو خواهد ـعنی حق تعی .رضیـوسوف یعیطک ربک فت: آیه را فرستاد

  1.داد که راضی شوي

  

  

  علیهم السلامامام حسن و امام حسین 

  

  هــم خاتمــــان کنـــول ایمــــکه بر ق   ه      ــمــــی فاطخدایـا به حـــــقّ بنـــــ            

  )88ب بوستان،(                                                                                                            

دارد که هرچند ) ع(امام حسن و حسین  ،یعنی ؛)س(این بیت اشاره به فرزندان گرامی حضرت فاطمه       

اي حکایات و روایات نشان ـپرداخته، اما اشارات و تلمیحات وي در اثننا به بیان فضایل ایشان صورت مجزّ به

داند براي اجابت دعا باید  و می نگرد تکریم و تعظیم می ي هبه دیدبه جایگاه آن بزرگواران  که سعدي دهد می

  وم بودن ، بلندپایگی و مظلکربلاي  واقعهبا تلمیح به چنین وي هم .داد  خداوند سبحان را به مقام آنان قسم

                                                
  .162ص منتهی الآمال،  - 1
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  :دارد آنان را آشکارا بیان می

  ...ـدان کربلاــیارب به خون پاك شهی

  اي نـــام اعظمــــت در گنجینه شفا

   )702مواعظ، صکلیات ، (                         

  ر اولاد فاطمه ـــیارب به نســــل طاه 

  کرم مرهمی فرصت را به هاي خسته دل

   

 ت که هرچندـآید، این اس ت میـهاي تشّیع در آثار سعدي، آنچه به دس در انتهاي بحث بررسی جاذبه        

از نفوذ معنوي این در مجموع، حکایت وتاه و مختصرند اما ک) ع(بیت عصمت و طهارت  اشارات سعدي به اهل

تنگ و  ي با هر دین و مذهبی، اگر اندکی از دایره منشیآزادانسان سازد که هر  بزرگواران دارد و روشن می

آن را قلباً  تابشکند و  را با چشم دل مشاهده) ص(رسول  نور آل لؤتواند تلأ ارج شود، میـب ختاریک تعص

اي  هـبدون شک چنین آزاد اندیشی سعی خواهد کرد براي روز جزا که همانا روز فقر است توش. دریافت نماید

  .امیدي بیابد ي بردارد و با شفاعت ایشان روزنه انایشمعنوي  از نور

  

***  
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  حافظ شیرازي

ران نغزگوي ایران و از گویندگان ـی از شاعـالدین محمد بن محمد حافظ شیرازي یک خواجه شمس       

ولادت وي در اوایل قرن هشتم . است ص نمودهتخلّ» حافظ«باشد که در شعرهاي خود  بزرگ جهان می

ب شاعران دیگر ـظ مانند اغلــات زندگی حافاز جزئی .است اتفاق افتاده هجري727هجري و حدود سال 

  . عات دقیق و قابل اطمینانی در دست نیستزبان فارسی اطلاّ

 یکی ازاگرچه وضع سیاسی آرامی و ثابتی نداشت لیکن  ،شد یاي که حافظ تربیت م هرشیراز در دو      

گردید و این نعمت از تدبیر اتابکان سلغري براي  مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلامی محسوب می

حافظ در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان، ادیبان، عارفان و .بود  شهر سعدي و حافظ فراهم آمده

داد فطري و تیزبینی ـی و استعـاوت ذاتـت و با ذکـیاف ی میـت علمی و ادبـتربی ،زرگ بودـب رانـشاع

شد که پیش از او در فارس فراهم  انگیزي که داشت میراث خوار نهضت علمی و فکري خاصی می شگفت

  .آمد و اندکی بعد از او به فترت گرائید

. عرفان  هاي حکمت و حقیقت دقایقمطّلع از هاي ادبی و شرعی و  به دانش  مردي بود ادیب، عالم حافظ     

را  هاي بسیار باریک شاعرانه لرهاي طولانی همراه با تخیمجال تفکّ اوبه اش  استعداد خارق العاده فطري

آمیخت و از  خود درمی ي هاي ربانی را با ذوق لطیف و کلام دلپذیر استادانه او جمیع این موهبت .می داد

هاي  ن غزلیبهترحافظ  .آورد وجود می هاي عالی به ورت غزلص بدیل خود را به آن میان شاهکارهايِ بی
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مورد استقبال و جوابگویی قرار  را هاي آنان سعدي، همام، اوحدي و خواجو و یا بهترین بیت مولوي ،کمال،

  ذوق و  ن به انواع تزئینات مطبوع و مقرون بهموارد منتخب و برگزیده و مزیي  کلام او در همه .است داده

  .اند انتخاب و به جاي خود گذارده شده ،است که هریک با حساب دقیق کلماتیشامل 

رین شهرهاي ایران و ـحافظ از جمله شاعرانی است که در حیات خود شهرت یافت و به سرعت در دورت

وقوف شناسان گردید و خود نیز به این امر  اي دیگر مقبول سخنـگویان کشوره یـدر میان پارس حتّی

ه ـروف بـی، معـها و مثنوي کوتاه زلـده، غـج قصیـاست از پن ظ مرکبـات حافـوان کلیـدی .داشت

  .ها ها و رباعی و قطعه» ساقی نامه«و » آهوي وحشی«

» فال گرفتن«. ل به آن استأآنچه که انحصاراً در مورد حافظ و دیوان او قابل توجه است، موضوع رواج تف

ر او از فارسی زبانان و غیرآنان ـرباز در میان آشنایان شعـست بلکه از دیـتازه نی تیاز دیوان حافظ سنّ

ل أویلی و توجیه بیتی را حسب حال تفأتوان به هر ت وان حافظ میـون در هر غزلی از دیـو چ متداول بود

انجام رنامی ساین غزلسراي . اند ب دادهـلق»  لسان الغیب «ي دیوان را  یافت، بدین سبب سراینده  کننده

  1.نقاب در رخ خاك کشید  جريه 792در سال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .1064 - 1089صص در ایران،  تاریخ ادبیات -1
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  ی؟حافظ؛ شیعه یا سنّ

  

ر ـوال دیگـسئ ام وـابه اـه د دهـاست که مانن شیـپرسن ـای بر مذهب اهل سنّت بوده یا تشیع؟ ظـحاف      

دلیل آن نیز  ؛است پاسخ مانده ی پر راز و رمز این شاعر بزرگ مطرح شده، هنوز بیانـي زندگ ه دربارهـک

مستندات تاریخی و دیوان اشعارش پر از ابهام و  یعنی؛  دو منبع شناخت حافظ تواند این امر باشد که می

نمود   عانباید اذ سبب نـبه همی. دـرسی ده ـکنن  روشن و قانعی توان به پاسخ ها نمی آن اند و از طریق تناقص

تشخیص مذهب حافظ برآمده و نهایتاً به شیعه یا سنیّ بودن وي نظر  که درپی که آن دسته از محقّقانی

اند که قابل رد یا  کرده ستنادم خود ندارند و اغلب به ابیات یا روایاتی اـحک اند، دلایل متقنی در پسِ داده

قان براي اثبات براي آگاهی از دلایل و شواهد محقّ. سازد تاریک را روشن نمی ي نقطهاین و است   گویی پاسخ

افکنیم، سپس به بحث اصلی خود که بررسی  نگاهی اجمالی میمستندات آنان به حافظ، ابتدا  مذهب

  .پردازیم هاي تشیع در دیوان حافظ است، می جاذبه

  :حافظ تشیع معتقدان به دلایل)الف

  را  موجود در مورد شیعه یا سنیّ بودن حافظ شواهد » سخن حافظ شیرین «دکتر محمد معین در کتاب       

  جانبه به بررسی  ، همهپژوهندگان دگان وــطور جامع گرد آورده تا خوانن همراه با پاسخ مخالفان و منتقدان به

  :از این قرارند شاعرشیعه بودن  دلایلبرخی از اعتقاد ایشان  به. موضوع بپردازند و نظر صائب را انتخاب نمایند
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1- ـب خواجه حافـت و مصاحـدام، دوسـگلن دمحمظ و مدواي که بر آن نوشته، پس از  مهن دیوانش در مقد

خصوصاً امام المغارب و المشارق و جامع اصناف  «: کند چنین ذکر می) ع(از حضرت علی  ،)ص(نعت پیغمبر

التحیه و  ،وهلعلیه الص"طالب بیانا کلام االله الناطق اسداالله الغالب، علی بن ا "المعارف و الحقایق ، قائل کلمه

  :الاکرام

  غرض وجود شریفش ز خلقت انسان

  حدیـــث منقبتش گشته زیور قرآن

  براي مدحت او مستعد نطـــق، زبــــان

  فطرت بود شهنشهی که سحرگاه روز 

  می که ز لطـــف قدیم لم یزلی مکرّ

 حــــال  أامیر ملک ولایت که شد ز مبد

وان حدس زد که ـت ه حافظ میـاو و خواج میان  ط نزدیکـاست و از رواب دام شیعه بودهـبنابراین محمد گلن

  .برد ي خود از او به تکریم و تجلیل نام می خواجه نیز بدین مذهب بود که این همه محمد در مقدمه

دکن در جنگ بودند،  ي که با پادشاهان شیعه یـاورنگ زیب، هنگام :دـب ماننان متعصـبعضی از پادشاه -2

ع تشی بـمذه جروـظ را مـحافواندن ـخ ،زیرا ؛دغن کردندـکشور خود ق رـدیوان حافظ را در سرتاس خواندنِ

  .اند دانسته می

  :حافظ در قصیده اي با مطلع -3

            نهارري که ز آثار صنــــع کــــرد اظهار         سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و مقد  

وي از  . است بالاختصاص آورده) ع(رت علی ـدح حضـت در مـو دوازده بی » نبی و ولی «فـوص سه بیت در

  :گوید ده میـو در اواخر قصی آورد سخن به میان می نیز )ع(حسنین

ا کـــن   ان منشیــن حافظا تولّـمنبه دش     وچهار هشتجان کن ب طلب خویش نجات

تصحیح  ي مذکور در نسخه ي قصیده. در این بیت دوازده امام معصوم است »هشت و چهار  «که منظور از 

  :است آمدهقدسی اینگونه 

  ونهار ولیل و ماه وسال سپهر و مهر و مه

  دوار  گنبد  طاق  این  بر   داد  قــــرار

  اظهار  کرد   صنع  آثار  ز   که  مقدري 

  فیکون    کن  امر   به  سیر کواکب مدار
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  سیار  و  ثوابت   مخالف  سیر   کننــد

  استغفار و وذکر  تسبیح  درگه  به سجده

   حجار و خاك و و هوا آب و مدار آتش

  قرار  آب میان در زمین و کوه  گرفته

  جبار خالق هست در او چه هر و جهان

  بار  ل، همچو او رفت عدم کتم به جهان

  کرّار  حیدر   ولیعهد  و  رسول   نبی

  کبار از صغار و است فزون خلق زکل

  هنجار  بدین زمین مطبق اوست ز ذات

  سردار  علی و سرور و علی امین علی

  سالار  علی و  حاکم علی و  حکیم علی

  سردار و سر علی غالب و مظفر  علی

  انوار  علی و انور  و  علی لطیف  علی

  سر و سردار علی و افضل فاضل علیست

  نار  قاسم  و علیست قصور  قسیم  علی

  کرّار  علی و صفدر علی و وفی  علی

  الکفّار    قاتل    دااللهـــاس   بود   علی

  اقرار این بر بکن  پاکی منؤم تو اگر

  آزار کم هود به و و شعیب شیث حق به

  بار  دریا   میان  در  نجی   نوح  به حق

  شمار  روز  حقه ب و زبور  جمع  حقه ب

  برج   دوازده  و  سیاره   کوکب   هفت ز

  مشغول  حق امر به  ملائک ز  نه آسمان

  آمد   دـپدی   مختلف  او از  عنصر چهار

   تشآ   آب  و   خاك   بالاي  به داد قرار

  نهاد    اساس   ولی   و   نبی  دوستی  به

  مقصود   بدي  ولی  و  نبی  ذات نه اگر

   قضا    کاتبان    فردوس   در  بر  نوشته

  علی  که  بود   علی  انسی  و  جنیّ امام

   وعرش  کرسی و  سما معلق اوست ز نام

  ایمان  علی  و   ایمن  علی و   امام  علی

   عالی  علی  و   اعلم  علی  و  علیم  علی

    منصور   و علی ناصر   و علی نصیر علی

  افضل  علی و   تعزّ  علی و عزیز علی

   روح راحت علیست و فتوح  فتح علیست

  مسلم  علی و   سالم  علی و  سلیم  علی

   صوفی  و علی صافی  علی و  صفی علی

   منعم  علی و  نعمت  علی و   نعیم  علی

  است به هست چه هر ز بعدمحمد ز علی

  خلیل  به و  دمآ به  دمحم نور   حق  به

  لقمان و یحیی و  یعقوب و به حق یوسف

  انجیل    حرمت و   هتوری   عزت  به حق
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  هنجار خوش صوت و داود  نغمه به حق

  نثار کرد خویش جان خدا در رضاي که

  غمخوار یونس و  عیسی و موسی به حق

  یسار  و  یمین در   ارواح  قابض  بحق

  جبار   ي ستــوده  کتاب   چار  به حقّ

  اسرار   واقف   مردان  جمله   به حق

  بیمار   کسِِِ  بی  رنجور   زاري  به حق

   تبار  و آل دور از اسیران  درد  به حق 

  انصار  و مهاجر از  نیک  مردم  به حق  

   مختار   احمد   بعد    علی  غیر   امام 

   دیندار  منؤم کار این بر  جهل  مجوي

  برخوردار حیات از شدم و نجات ره 

  ارـاشع این روز جمع یک به گشت تمام 

  چهار و هشت بجان کن خویش طلب نجات

   اسکندر و  لوط و الیاس و  یوشع حقبه 

  اسمعیل   شوق  و  اسحق   دانش حق به

   ابراهیم   زهد   به  سلیمان  مهر  به حق

  اسرافیل  صور  و   جبریل  قوت  به حق

  میکائیل   قربه ب و  عرش  حامل حق به

   ابراهیم   صحف   به  قران  جمله به حق

   بند  در    گنه بی   فقیران  سوز  به حق

   گردان  سر فقیر   زرد ي چهره   به حق 

  حسین  پاك خون هب دمحم دین به حق 

  رسول پاك  قول به را هدي که نیست دین

  تحج  حسین و  است حسن او ز بعد 

 نمود که را ت خدايوعزّ تمنّ و اوسپاس

   شیراز در  که بد و هفتاد هفتصد به سال

 کن  تولا  حافظا  منشین  انـدشمن به 

  حرام زاده و بدفعل و شوم و بی بنیــــاد           به مدح شاه جهان کی؟ کجا کنـد اقرار؟            

  متابعت به منافق چه می کنـــــی؟ بگذر          زیاد گفتن نامش هــزار بار استغــــفار            

  
  :دیگر از تشیع حافظ باشد ي تواند نشانه می ي قبر خواجه نیز محکوك است، غزل زیر که بر سنگ لوحه -4

  پیوسته در حمــــایت لطف اله باش

  رگناه باشش من پـــگو این تن بلاک

  و شیخ راه باشـگو زاهد زمانه و گ

  غلام شاه جهان باش و شاه باشدل اي  

  چــون احمدم شفیع بود روز رستخیز

  آن را که دوستی علی نیست کافر است
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  ردا به روح پاك امامان گواه باشــف

  از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش

  باري به پاي گلبـــن ایشان گیاه باش

  دجامه خواهی سیاه باشـخواهی سپی

  ردان راه باشـو آنگــــاه در طریق چو م

  یــام به ولاي تـــو یا عل امروز زنده

  ان دین رضـــا ـقبر امام هشتم سلط

  شاخ  رسد که بچینی گلی ز دست نمی

  وي طلب کندـــمرد خداشناس که تق

 ـه کنـحافظ طریق بندگـــی شاه پیشـ

  :در بیت  -5

  شاه مردان غم مخور شمع جمع آفرینش شاه مردانست و بس           گرتوئی از جان غلام            

  .است) ع(حضرت علی  1»شاه مردان«منظور حافظ  از 

  :در مورد بیت  -6

  ال چشم ملحد شکل؟           بگو بسوز که مهــــدي دیـن پناه رسیددج کجاست صوفی            

ال معتقدند ان با دجـو مقابله ایش) عج( ور حضرت مهديـرد که این شیعیان هستند که به ظهـباید اشاره ک

  . ن اعتقادي به این امر ندارندو اهل تسنّ

  :حافظ در غزل به مطلع  -7

  خورم جوزا سحـــــر نهاد حمائل بـــرابــرم            یعنی غلام شاهم و سوگنـــد می            

  :فرماید می

            رسول است و آل او             بر ایــــن گواســــــت خداوند اکبـرم حافظ زجان محب  

  که باعث شد شاه  همین غزل بود »لطیفه غیبیه «و  » زینه التواریخ « ، » منینؤالم مجالس «فان لّؤبه نقل از م

  .تخریب نکند  خواجه را اسماعیل قبر
                                                

  :کند توصیف می» مردان شاه  «را  )ع(سعدي نیز در بیتی از بوستان، حضرت علی  - 1
  راست خـــواهی ولیست        کــــرم پیشه شـــــاه مردان علیست                جوانمرد اگر

  )1238، ب بوستان(                                                                    
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  :نویسد دائره المعارف بریتانیکا می -8

خاندان علی پسر عموي  امامت را حقّ ،یعنی. د بودـبه امامان معتق و هـشیع ،ر ایرانیانـحافظ مانند اکث     

ک شده ولی ـر او حـدح علی که روي قبـاشعاري است در میکی از قصاید او مشتمل بر . دانست پیغمبر می

ب بود، آن اشعار را از دیوان حذف ر دیوان خواجه به ترکی که خودش سنیّ مذهب متعصلف و مفسؤسودي م

  .کرد

  :است) ع( دو رباعی زیر که نشانگر ارادت حافظ به مولاي متقیان -9

  ر  پرســـه قنبـــرار کرم ز خواجــاس

  سوثر  پرــک ـیآن ز ساق ي هــسرچشم

  

  رســـپ رــبیــننده در خز کَ يمرد 

ظ   ـحاف ـــیحق به صدق ضیطالب ف رگ

  يز پا مییه در آـــذارد کـــما را نگ

  يخدا ریــــش يسرپنجه دشمن افکن ا

 يگشا شت و دوزخ آن عقدهـــبه  امقس  

         يماــــبن یـیگرك ربا نیبود ا  یکس تا

  :دارد) ع(زیر که اشاره به حضرت علی بیت  -10

  1حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق         بدرقه رهت شـود همـــت شحنـه نجف            

       

پس از است که؛ این امر  آننماید  حافظ عجیب میتشیع آنچه در باب اثبات  ،اگر از این شواهد بگذریم       

سازي در این  ی حدیثسرایی و حتّ اقدام به افسانه و ادبا شد که برخی از علما میی م تلقّحیات وي آنقدر مه

محمد بن سلیمان تنکابنی  رابطه  در این. کرده باشند  ي تشیع را تقویت هـزعم خود جبه تا به ودندـنمزمینه 

ف ـی از لطـخالدن آن ـوانـی دارد که خـجالب ي رهـخاط »ص العلماءقص«اب ـه در کتـی از علماي شیعـیک

  :خواهد بود

  آقایان و علماي آنجا در غایت احترام برآمدند . در یکی از سنوات، گذارم به لاهیجان افتاد«

                                                
 . 355 -358، صص 1حافظ شیرین سخن، ج  -1
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  اي قرار دادند و اکثر علماي آن شهر در آن وقت از قدما و  و مجلس مهمانی و ضیافت دوره

ریق شرع اطهر حکما بودند و حکیم ناقص بودند و کمالی در فن حکمت نیز نداشتند و ط

پس شبی یکی از علماي آنجا که از همه برتر و اشهر بود . در دست کمی از علماي آنجا بود

بعد از صرف غذا آن عالم، دیوانی در عرفان، مانند . مرا و علماي آنجا را به مهمانی خواست

ه من گفتم ک. دیوان حافظ ساخته بود آن را به نظر من رسانید که شما آن را تصحیح کنید

ن دیوان شما اجل از آن است که من آن را تصحیح کنم و از جمله اشعار دیوانش این أش

  :شعر بود

  هر چه شد از سبحه و سجاده شد     بی سبب رسواي عالم باده شد

أ و معاد خبر از احوال مبد الحقیقه بی پس سخن در اشعار کشید و علماي آن مجلس که فی

امیرالمومنین  حضرت: کردند بدین وجه که و حدیثی نقلدر مقام مدح حافظ برآمدند بودند 

روزي به کنار دجله رفت و قلمدان و کاغذ خواست پس به قدر چند قطعه کاغذ نوشت ) ع(

از چند  که اینها کلمات معرفت آمیز و حقیقت علم است که بعد: و در آب انداخت و فرمود

ام  شد و این کلمات که در رقاع نوشته هدخوا  عارفی از اولیااالله است برانگیخته سال در شیراز

  . حافظ بود ،از زبان او جاري خواهد شد و آن عارف

آخر الامر همه به . هاي بسیار گفته شد و من سکوت داشتم مجملاً در این باب سخن     

ی از شما ـواهیم سخنـخ در این باب می. اید را ساکت نشستهـردند که شما چـک من رجوع

ن گفتم که در خصوص حدیث، پس آن جعل صرف و کذب است چون اهل م. شنیده باشیم

اطهار ي هخبره اخبار ائم باشند و به چنین حدیثی در ثین میعلیهم السلام فقها و محد 

ام و بر فرض اینکه شما در کتابی دیده  ام و از مشایخ خودمان هم نشنیده کتاب برنخورده

  مجملاً این از  ؟لف آن از چه فرقه استؤخیر و میا باید ملاحظه کرد که معتبر است  ،باشید

  ن ـد که ایـدان ار باشد میـی در اخبـرکس را که انسـارج است و هـه خث ائمـسبک احادی
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  1».افتراست حدیث

   : معتقدان به سنّی بودن حافظ دلایل)ب

  ابیات و دلایلی نیز وجود دارد کهکند،  ر اشعار و مستنداتی که تشیع حافظ را در ذهن تقویت میـدر براب     

  :اند حافظ را سنیّ مذهب معرفی کرده ها ي آن پشتوانهقان به برخی محقّ

  : بیتدر توضیح مصراع دوم  -1

ساختم از چشمه عشق     دم که وضو من همان   »چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست«

شیعیان در نماز میت، باید پنج تکبیر گفت که هر تکبیري نمادي از نمازهاي  ي شود که طبق عقیده گفته می

.  »و هی علی المومن خمس تکبیرات بلا خلاف بیننا «:است چنانکه در جواهر الکلام نیز آمده. پنج گانه است

  .ن معتقدند که باید چهار تکبیر گفتدر مقابل آن، اهل تسنّ

  :داند را مقرب درگاه الهی می -نامام اهل تسنّ - لدینءاحافظ، در دیوان خود  بها -2

  امــام سنّـــت و شیــــخ جمــاعـت

  :بر ارباب فضل و اربـــاب براعــت

  قدم در نه گـــرت هست استطاعت 

  بــــرون آر از حــروف قـــــرب طاعت

 ین طاب مثواه  بهــــاء الحق و الــد

  خواند رفت از جهان این بیت می چو می

  توان یافت  طاعت قرب ایـــزد میبه 

 بدین دستــــور تاریـــخ وفاتـــــــش

  :با توجه به ابیاتی چون -3

  به حــــق رســــــول و به خلق عظیم

  

به حــــــق کلامــــــت که آمد قدیم           

 در کوي نیکنامــی ما را گـــــذر ندادند   پسندي تغیـیر ده قضا را گر تو نمـــــی

  

                                                
  .784-785، صص 2حافظ شیرین سخن، ج  -1
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دوست        حافظ سپرده که به این جان عاریت  روزي رخــــش بینم و تسلیم وي کنـم

عباسی  ي مون خلیفهأدر زمان م ،زیرا؛ است مذهب بوده »اشعري «شود که حافظ ها استدلال می امثال آن و

زله ـباره معت این رفت درـگ ادي صورتـهاي زی ها و بحث مناظره ،مان در مورد حدوث و قدم قرانمیان متکلّ

ر قضا، اختیار ـعلاوه بر این؛ تغیی. دـدانستن می دیمـره آن را قـودند و اشاعـاالله ب  وق بودن کلامـمعتقد به مخل

  .یت در یوم الموعود نیز که حافظ بارها به آن اشاره کرده، از اصول مذهب اشعري است ؤنداشتن بنده و ر

  :یتحافظ در ب -4

م بخواه ساغــــر راح        ببین هلال محـــرّ   صلاح سال صلح و وکه ماه امن و امانست 

در حالی که در ماه  .کند مخاطب را به شرابخوري و خوشگذرانی تشویق می م،یت هلال ماه محرّؤبا اشاره به ر

  !امان دانند نه ماه امن و همچنین آنان  ماه را حرام می. م، شیعیان اندوهگین و عزادارند نه شرابخوارمحرّ

دهد که اهالی فارس در عصر  واهد نشان میـآن زمان، آل مظفر، و سایر ش ي مسکوکات سلاطین حاکمه -5

  1.اند حافظ داراي مذهب تسنن بوده

  ترند؟ کدام دلایل قوي 

قابل رد یا پاسخگویی  ،اند ن یا تشیع حافظ ارائه شدهشد اکثر دلایلی که براي اثبات تسنّ که اشاره همانگونه    

بینیم که  به همین جهت می -واالله اعلم  -اي نیست است و تشخیص اینکه حق به کدام جانب است امر ساده

  :ها را به سه دسته تقسم نمود  توان آن له متفاوت است و میأحافظ شناسان در باب این مسنظر 

که به دلیل متقن نبودن مستندات از قزوینی  ي دعبدالرحیم خلخالی و علامهآقاي سی: چون  قانیمحقّ )الف 

   .اند اظهار نظر صریح و روشن در این باره خودداري کرده

)1(د عبدالرحیم خلخالیسی :  

، نگارنده بوده استلامی ـاس بد یافته و پیرو کدام یک از مذاهتحقیق این که خواجه ظاهراً در چه مذهب تولّ«   

  »   .را تحقیقاً چیزي معلوم نشد

                                                
 .351، ص 1سخن، ج  حافظ شیرین -1
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  : قزوینیمحمد علامه )2(

ظ به طور ـص حافـن شختشیع یا تسنّ ی برـر از دو قصیده و غزل مشکوك مذکور، ما دلیلـعلی اي حال به غی« 

    1»یقین در دست نداریم

مطهري پس از تحقیق و تتبع در شواهد، احتمال  محیط طباطبایی، دکتر معین و علامه: مانندبزرگانی  )ب   

  :اند را قوي دانستهشیعه بودن حافظ 

)1(د معیندکتر محم:  

    2»توان به تشیع حافظ معتقد بود از غزل دیگر و رباعی خواجه و دیگر دلایل می«  

  :استاد مطهري به نقل از آقاي محیط طباطبایی )2(

دین  را بی چه اصراري هست بر اینکه ما حافظ: اي نوشته بودند تحت عنوان اینکه آقاي محیط طباطبایی مقاله... « 

مرد او را یک  ،حافظ زمانودند که اینجور نبوده و اصلاً تاریخ ـب  ر کردهـاي تاریخی ذک د و ادلهـشواه دـبدانیم؟ بع

3»اند دانسته رهاي بعد شیعه هم میـر خودش و عصـظ در عصـان معتقد است که حافـشناسد و ایش ن میمتدی   

مشاهی و دکتر محمد استعلامی معتقدند که شواهد سنّی ین خرّلدءااستاد بها :چون سخن شناسانی) ج    

  :تر است تر و قوي محکم حافظ بودن

  :استعلامی محمد دکتر)1(

است و بعد از  چهارصد سال اخیر نبوده ي ي مذهب شیعه در ایران عصر حافظ به ویژه در شیراز به اندازه گستره«

گرایش -است  او سروده در آنچه مسلماً -در کلام حافظ نیز .به گسترش نهاد ي صفویه است که تشیع رو دوره

   4».بینیم خاص شیعی نمی

  : مشاهیبهاءالدین خرّ )2(

  ه سنّی ـظ اگرچـم که حافـیابی سنجیم، درمی سخن نهایی این است که ما این دو دسته قراین را وقتی با هم می«  

                                                
 . 350، ص  1حافظ شیرین سخن ، ج  -1
 . 361، ص همان -2
 .62عرفان حافظ، ص -3
 .25درس حافظ ، ص -4
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با این وجود قرائن سنیّ . گرایانه در شعرش هست/ ع دوستانهـهاي شیعی و اشارات تشی شــاست ولی گرای

  » . 1چربد بودنش می

پیرو اشعري و در  ، اصول عقاید یعنی مکتب کلامیآقاي خرّمشاهی همچنین معتقدند که حافظ در         

هر  مانند ،یعنی. ستـکتمان نی ع قابلـش به تشین حال گرایشـدر عی ی است اماـشافع )مذهب فقهی(فروع 

ها  ن عصمت وطهارت علیهم السلام است و به آنصاحبدلی دوستدار خاندا و بتعص مسلمان پاك اعتقاد بی

   2.ورزد  عشق می

  

   آزاد اندیشی مذهبی

رسد که این  در مورد مذهب حافظ، به نظر می فارسی ادبیات صاحب نظراننظرات اختلاف با توجه به         

  :ي شیراز به قول خود خواجه. ناشدنی است ، حل معما تا یافتن مدرکی معتبر

  کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

ال رسانده و به حقیقت ـوك را به کمـارفی است که مراحل سیر و سلـحافظ، ع ؛این بحث اینکهي  تتمه      

باقی نمانده و به توان حدس زد که او نیز مانند مولوي در بند حصار مذهب  می جهتبه همین  .است رسیده

یافته و  آن هدایت روح تکامل ي اي فراتر از مذاهب صوري دست یافته که نتیجه بینی اي وسیع و جهان اندیشه

مثلاً : توان با نگاهی به دیوانش نیز اثبات کرد یـاین ادعا را م. ی استـب وي به سوي آزاداندیشی مذهبمهذّ

  :بیت

جنگ هفتاد و دوملّت همه را عـــذر بنه             چون ندیدند حقیقــــت ره افسانه زدند

  :و یا بیت

در عشق خانقاه و خرابات فـــرق نیست         هست جا که هست پرتوي روي حبیب هر 

                                                
 .274 -275ص ص حافظ حافظه ماست، -1
 . 6ص ،1، ج حافظ نامه -2
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بینی است و اینکه هرگز در بند  دهند که مبتنی بر وسعت جهان در واقع ماهیت حقیقی تصوف را نشان می

  .ماند متوقف نمی قواعد تعریف شده یک مذهب خاص

ت قرار گیرد این که از قرن دیگري که در بررسی شواهد سنیّ یا شیعه بودن حافظ باید مورد دقّ ي نکته      

لیفات خود أعرفان به مذهب تشیع ، به تدریج بیشتر شد و مشایخ در کلام یا ت ششم به بعد توجه تصوف و

ه خاص نمودند) ع(شیعه، به اقوال و سیرت آن بزرگان به ویژه حضرت علی  ي هضمن ستایش ائمبه . توج

تواند  نماید و نمی در دیوانش بسیار عادي می) ع(منان ؤهمین سبب مدح و التفات حافظ به مقام والاي امیرم

سنایی و دلیل قاطعی بر شیعه بودن وي باشد کمااینکه قبل از وي شاعران بزرگ سنیّ مذهب چون عطار، 

زیباترین توصیفات را در مدح مولاي  داده،داد سخن به تمامی ) ع(مولوي در ذکر مناقب حضرت علی 

  . اند بر زبان جاري کرده) ع(متقیان 

را از بند بسیاري  وي افزوده وش نگاهنیز منعکس شده بر وسعت  اوجویی حافظ که در اشعار  روح حقیقت    

به سنّی  دیگر در بعضی ومین عامل باعث شده که در برخی اشعار، شیعه ه. است از ظواهر شریعت رهانده

هم که در این زمینه اظهار نظر  یبزرگان. مذهب وي را روشن کرد ،دلایل کافی ي نتوان با اقامهنظر آید و 

که  -خود  استنباطاند و طبق  خویش با حافظ یار شده» ظنّ «از اند، بیشتر مذهب وي را حدس زده ، کرده

  :اند نمودهباب صادر  حکمی در این -ه قابل احترام است البتّ

کشد         معشوق چون نقاب ز رخ در نمـــی   ر چرا کند؟هـــــر کس حکایتی به تصو

ظ را، دلنشین و خیال انگیز کرده، در واقع ریشه در ـحاف ايه زلـغکه  » ایهام «رسد صنعت  ر میـه نظب     

ع و یتشّ مذهب زیبایی است که به هر دو » ایهام «مذهب نامعلوم وي، داراي به عبارتی؛ . زندگی مبهم او دارد

  .کند ي معناداري پیدا می ، جلوهشاعرزندگی و شعر  ،شود ، قابل تعبیراست و به هر کدام که تفسیرتسنّن

*  
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  حافظاشعار در ) ع(سیماي اهل بیت                                          

  

و نهیم و دیوان وي را ـظ را به یک سـه یا سنیّ بودن حافـي شیع نتیجه بی اًریبـدار و تق ث دامنهـاگر بح      

بینی و گرایش  تواند تا حدودي ما را با جهان ودن، میـآمیز ب یابیم که این اثر با وجود ابهام می در ،بررسی کنیم

به خصوص ) ع(توان به نگاه ویژه وي به اهل بیت  ها می جمله این گرایشاز . مذهبی و عرفانی شاعر آشنا کند

کرد که حاکی از پیوند قلبی شاعر با خاندان رسالت است و گویاست که حافظ مانند  اشاره) ع(حضرت علی 

آشنایی داشته و قلباً امیدوار است که حاملان فیض  )ع(اطهار  ي هسایر عرفا با فضایل دنیوي و معنوي ائم

در  دهند، میرا که بوي خوش ولایت و امامت   اشعاري جادر این. ، دست گیرنده وي در روز جزا باشند الهی

  :بریم  کنیم و اشارات وي را زیر ذره بین نقد می دو قالب غزل و رباعی بررسی می

  

  غزلیات

  ) :ع(همت طلبی از حضرت علی )الف 

  رفشگر بکشم زهی طرب،ور بکُشدزهی 

  رَفطمن به هر َ ي هبرد قص همیسخن  گرچه

  لع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کفطا 

   کرََم زکس نبست این دل پرامید من طرفْ

 



  هاي تشیع در آثار مولوي ، سعدي و حافظ جاذبه
    

     

140

  کج عمر عزیز شد تلف وه که دراین خیالِ

  ست از این کمان تیرِ مراد بر هدف کس نزده

  کنند این پسران ناخلف در نمیـــــاد پی

  چنگ و دف زندم به اي ز هر طرف می مغبچه

  باده بده و لاتخف ،ریاست محتسب مست

  علفوش ــــپاردمش دراز باد آن حیوان خ

  نجف ي ت شحنهشود هم رهت  ي بدرقه

  چ گشایشی نشدـــاز خم ابروي توامَ هی

   من؟ کش خیال بروي دوست کی شود دستا

   دل ند به ناز پرورم مهر بتان سنگچ

  آنک نشین و طرُفه  گوشه خیال زاهدي من به

   خبرند زاهدان، نقش بخوان و لا تقل بی

   خورد یم شُبهه   قمهلچون  که بین وفی شهرص

 1دقصه بخاندان  زنی در ره اگر قدم حافظ

راع اول ــدر مص» دانـخان« ژوهان، مراد ازـفاق حافظ پزل فوق، به نظر قریب به اتّـغبیت  ینرـدر آخ         

این بیت بیانگر توجه و . است» )ع(حضرت علی «در مصراع دوم » شحنه نجف« و منظور از ») ع( اهل بیت« 

صوفیان و جوانمردان او را  ي هـکه هماست ) ع( یـعلالقلب نسبت به  ر سنیّ سلیمـعرض ارادت یک شاع

نکته است که قدم زدن در راه خاندان  نیا انگریب «به عبارتی بهتر؛ .دانند سرمشق رادمردي و آزادگی می

) ع( یعاشقان عل ریام تیولا يها تیو هدا ها تیاز عنا يمند بهره يبرا یشرط مهم لامالس همیعل غمبریپ

 نیاهرط ي ائمه يحافظ بر خلافت و امامت ظاهر یقلب مانیا ایاعتقاد و  انگرینوع اظهار گرچه ب نیا. است

 یو معرفت يو اعتقاد شهود مانیا انگریا به طور حتم، بدارد، ام یخیو تار یکه جنبه کلام ستین السلام همیعل

  2».دارد یو معرفت یعرفان ي آن خاندان پاك است که جنبه یباطن تیو هدا تیبر ولا يو

) ع(ي زیبایی در منقبت حضرت علی  این غزل حافظ، قصیده از در استقبال ، شاعر قرن نهم،بعدها جامی    

  :حافظ در بیت اول استفاده نمود ی ازسأرا به ت»شحنه نجف« اي سرود و عبارات کنایه

  کف به جان نقد تو مرقد نثار بهر

  طرف هر به  باشد تو سوي امید روي

 حتزایراً اصَب َالنجف شحنۀ« یا لک«      

              را نیاز اهل و دعـــــایی قبله تو

                                                
و ـــنگهبان ت ،)ع(یرت علـــحض، نجف  ریه امو توج تیعنا یرا صادقانه بپوئ امبریحافظ اگر راه خاندان پ يا: تیب یمعن -1

  .خواهد شد
 . 67، ص  »ملاالس هیعل یحضرت عل يدیاز معارف توح يریحافظ و الهام پذ «ي  مقاله -2
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  شرف زهی گردد تو قبر حریم فرش

  تلف شد که عمري تلافی کنم باشد

  لاتَخفَ توقیع تو فضل کلک ز یابــــد

  ناخلف فرزند یافـــت که پدر ســــر

  ...هدف را خیالات سهام شـــــدن داند

     گوهرم به مرصع چشم هاي پرده گر

  ات روضه خدام تـــلافی از خوشحالم

  من رجاي مثــال که این توقع دارم

  مخالفت در نبود آدمی اوصاف

     تو کمــــال سازد که تو برتري پایه زان

براي » نجف  ي شحنه«  جامی از عبارت ي ارح معروف دیوان حافظ، استفادهـش»  سودي «به ادعاي       

  :وي می نویسد. است مواجه شده !شیعیانوي خالی از دردسر نبوده و با اعتراض برخی 

به او کینه  را فرمود روافض»شحنه نجف«  وقتی حضرت مولانا جامی در منقبت امام علی عبارت... «    

  1».اند و اما کسی معترض نشد بستند و بغض ورزیدند در حالی که خواجه این مطلب را قبل از ایشان فرموده

  :)عج(ظهور حضرت مهدي  )ب 

)1(  

  رسید ماه و مهر به بشارت و فتح نوید

  رسید دادخواه فریاد به عدل کمال

  رسید شاه رسدکه اکنون دل کام به جهان

  رسید راه مرد که دانش و دل قوافل

  رسید ماه اوج به برآمد چاه قعر ز

  رسید پناه دین مهدي که بسوز بگو

  رسید آه دود و سوزان دل آتش ز

  رسید پادشاه منصور رایــــت که بیا 

   انداخت نقاب ظفر روي ز بخت جمال

   آمد ماه که کند اکنون خوش دور سپهر

  ایمن شوند زمان این طریق قاطعان ز

  غیور برادران رغم به مصـــــر عزیز

  ملحدشکل فعل الدج صوفی کجاست

  عشق غم این در برسرم ها چه بگوکه صبا

                                                
  .1711 - 1712صص ، 3شرح سودي، ج -1
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  رسید کاه برگ به آتش کز رسید همان

  رسید صبحگاه درس و شـــب نیم ورد ز

  

   فراق اسیر بدین شاها تو روي شوق ز

            قبــول بارگاه به حافظ که خواب به مرو

 با اغراق ونزول اجلال این شاه را  حافظ، شده  به میمنت ورود شاه منصور به شیراز سرودهکه این غزل        

 زلـدر بیت ششم غوي  .بدهدنشان  خجسته دادـود را از این رویـخاشتیاق کند تا  می و تاب فراوان بیانآب 

» دین پناه« که او را » )عج(رت مهدي ـحض«ور ـرا به ظه منصور اهـورود ش...) الـکجاست صوفی دج( وقـف

با ظهور خود، ) عج(حضرت مهدي  ،رالزمانـت همانگونه که در آخـمعتقد اس کند و می، تشبیه کردهمعرفی 

ي روزگار محو خواهد نمود صفحهرا از  خودز به زودي دشمنان ـاه منصور نیـد، شـده را شکست می 1الدج .  

)2(  

  بازآید غمگسار غمـــزدگان کام به

  بازآید شهسوار آن که امیــــــد بدان

  بازآید  کار چه خود سر و نگویم سر ز 

  بازآید رهگذار بدین که هـــوس بدان

  بازآید قرار دل بدان که مبــــر گمان 

  بازآید نوبهار دگــــر که آن بوي به

  بازآید نگار دستـــــم به سرو همچو که

   بازآید یار که زمانی خجسته زهی 

  چشم ابلق کشیدم خیالش خیل پیش به 

  من سر رود او چوگان خم در نه اگر 

   گرد چون ام نشسته راهش سر بر مقیم 

  داد قراري او زلفین ســــر با که دلی

    دي از بلبلان کشیدند که جورها چه

      حافظ آن امیـــد هست قضا بند نقش ز

                                                
در احادیث آمده که دجال مردي . گویند سریانی به معنی کذاّب است و به او مسیح کذاّب نیز می ي در اصل کلمه» دجال« -1

هاي دست راستش بیشتر از دست چپ اوست و  اي پهن است ناخن یک چشم و سرخ روي با موهاي کوتاه و پیچیده و سینه
آمدن دجال از علائم ظهور است که در آخرالزمان پیش از ظهور مهدي پیدا شده و در دوره چهل . پیروانش زنازاده و کفّارند

  .   سرانجام مهدي موعود او را دفع کند دنیا پر از عدل می شود.چهل ساله خود دنیا را پر از ظلم و کفر کند  روز، یا
  )دجال ي ، ذیل واژه7دایره المعارف تشیع، ج (                                                                                                 
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اشاره )  عج(ت ظهور حضرت حج ي لهأبه مس) ... خیل خیالش به پیش( شاعر در بیت دوم این غزل       

  :        نویسد مشاهی در توضیح بیت میین خرّلدءااستاد بها. دارد

شاعر چشـم را پیش خیل خیالش مانند یک  .ابلق اسب پررنگ سیاه و سفید است که استعاره از چشم است

اره به یک اعتقاد قدیمی ـاین اش. اده نماندـپی ،بازآیدی آن شهسوار ـاست که تا وقت ر کردهوـاسب آماده تص

ظهور ) عج(رت مهدي ـداشتند تا هر وقت حض ه میـب نگـرفه دو اسـد مشـدر مشاه ،آن کـه دراشاره دارد 

  1.همراه شوند )ع(ها شوند و با حضرت عیسی وار اسبـس ،فرمودند

  )ع(اقتباس از احادیث معصومین )ج

مقتبس از کلام  ،تلمیح یا تصریحکلام حافظ به صورت  ،اعتقاد دارند که در چند مورددکتر محمد معین      

  :اند است که اشعار زیر از این جمله) ع(معصومین 

  :بیتحافظ مفهوم )1(

دست در حلقــه آن زلف دوتا نتوان کرد            تکیـــــه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

  : اقتباس کرده است ،که در مورد شکوه از زنان سروده شده) ع(منسوب حضرت علی  ي از قطعهرا 

  ریـــــــح الصباء و عهودهنَّ ســــــواء

  و قلوبـــــــهنّ من الــــــوفاء خـــلاء

  دع ذکـــــرهنَّ فما لهــــــنَّ وفـــــاء  

 یکســـــرن قلبک ثم لایجبــــــــرنه

  :بیت ) 2(

  بی خار گل نباشد و بی نیش نـوش هم            تدبیر چیست کار جهان این چنین افتاد         

         :فرماید که مینهج البلاغه » 145 ي خطبه« برگرفته از کلام مولا در 

  .صغص أکلۀ شرق و فی کلّ ۀجرع ع کلّم تضل فیه الْمنایاا الناس إنما أنْتم فی هذه الدنْیا غرض تنهأَی  

                                                

 .274حافظه ماست، ص حافظ -1
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اي  اي، اندوهی گلوگیر و در هر لقمه شما در این دنیا هدف تیرهاي مرگ هستید که در هر جرعه! اي مردم 

  .اي قرار دارد استخوان شکسته

  :بیت   )3(

 مــن اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش    هرکســی آن درود عاقبت کار که کشت

   1انما یحصد ابن آدم ما یزرع: است که فرموده) ع(الهام گرفته از حدیث امام  جعفر الصادق  ظاهراً    

  :بیت )4( 

  رد بنیادتـوفان حوادث ببــــــورنه ط        وح    ـکشتی ن ـیحافظ از دست مده دوست           

  :  کند سفارش می) ع(توان اشاره به حدیث نبوي زیر دانست که به متابعت از اهل بیت  را می

  2مثل اُهل بیتی فیکم مثل ُ سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلفّ عنها غرق

وجود اهل بیت من در میان شما همانند وجود کشتی نوح در بین قوم اوست که هر کس وارد آن کشتی شد نجات  

  .)هلاك گردید ،(پیدا کرد و هر کس از سوار شدن در آن کشتی خودداري کرد 

  

اترباعی:  

 در ر چندــه هکهاي دیگر نیز به یادگار مانده  از حافظ علاوه بر غزلیات نغز و شیرین، اشعاري در قالب      

  از این نوع . ا باشندــتوانند بسیار مهم و رهگش نیستند اما براي شناخت احوال او می ويناب  هاي سطح غزل

  ها به حافظ، حرف  ه در انتساب آنالبتّ .اند حاوي دقایق عرفانی و فکري را نام برد که» اترباعی« توان اشعار می

  ا به ـــه اب آنـانتس در انـشناس سخنی ـبرخ. ع نظري در این زمینه وجود نداردو حدیث بسیار است و اجما
                                                

 .584-585، صص  2حافظ شیرین سخن ، ج  -1

  .164ص  ،)ص( فرهنگ سخنان پیامبر - 2
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سرایی حافظ را  و بعضی نیز رباعی 1اند ندانسته او اتغزلی با سنگ ها را هم نگریسته، آن تردید ي دهـدی بهشاعر 

  .ات اتفاق نظر ندارنداما در مورد تعداد این رباعی اند م دانستهمسلّ

دو به ، اند ها زده مهر تأیید بر انتساب آناتی که حافظ پژوهان ، با بررسی رباعیاختلاف نظر این گذشته از      

تر به  قـدقیها  ي آن  بر پایهوان ـت اند و می جالب و قابل تامل کنیم که از منظـر ما شیعیان برخورد میرباعی 

است و ) ع(منین علیؤمضمون این دو رباعی، مدح و منقبت امیرالم. نگریست) ع(حافظ به اهل بیت ي  رابطه

  :هستند حافظ به حضرت  به نوعی نمایانگر اشتیاق قلبی

لرباعی او:  

  پرس 2اســـــرار کــرم ز خواجه قنبر

پرس                                                3آن ز ساقـــی کوثر ي سر چشمه 

  مـــــردي ز کننده در خیبـــــر پرس  

 گر طالب فیض حق به صدقی حــــافظ 

                                                
1- نویسند دي میدکتر ذوالفقاري و ابوالفضل علی محم:  
ات منسوب به حافظ است که به لحاظ لفظ و معنی ارزش چندانی ندارند و معلوم است که م است اغلب این رباعیآنچه مسلّ« 
ات اساساً با سبک و و سبک و سیاق رباعی. ي آمیزش غلط و اشتباه است ی و یا در نتیجهي کاتبان و جامعان نسخ خطّ ودهافز

 )711ص، ديابوالفضل علی محم - دیوان حافظ، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاري (    .تی نداردخینسیاق سخن حافظ هیچ س

ي او  درباره) ع( علیان است که حضرت ـاو هم. است ار آمدهـش در اخبار بسیذکر که) ع(منین ؤغلام خاص امیرالم: قنبر  -2
  وت قنبراًـــاري و دعـــدت نـــاو ق     کراً    ــرت شیئا منـــی اذا ابصـــــان           : فرموده

تو در : حجاج پرسید  ،روایت است که چون قنبر را بر حجاج وارد نمودند. شدحجاج ثقفی شهید در نهایت به دست  قنبر
گشت چه  علی چون از وضوي خویش فارغ می: پرسید. ساختم آب وضویش را  حاضر می: خدمت علی چه می کردي؟ گفت 

فلما نسوا ما ذکّروا به فتحنا علیهم ابواب کلّ شی ء حتیّ اذا فرحوا بما : یه مبارکه را تلاوت می فرمودآاین : گفت؟ جواب داد می
  .غته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الّذین ظلموا و الحمدالّله رب العالمیناوتوا اخذناهم ب

چه خواهی کرد اگر سرتو را بردارم؟ : حجاج گفت. بلی: قنبر گفت. کرد ویل میأکنم که این آیه را بر ما ت گمان می: حجاج گفت
  )287ص ،  1مال،  جمنتهی الآ(  .    ا گردن زدندپس حکم داد تا قنبر ر. شقی در این هنگام من سعید خواهم بود و تو: گفت

 
میان اهل  .باشد می نام جوي یا حوضی در بهشت است و خیرکثیر و در زبان عربی به معناي افزونی بیش از حد: کوثر -3

همان معنی رین بعضی از مفس. ما ترا کوثر بخشیدیم: است که در قران در سوره کوثر آمده. وگو هاست تفسیر در وصف آن گفت
اند که بعضی از اوصاف آن چنین  اي از روایات، آن را به معنی جوي دانسته خیر کثیر را گرفته اند و برخی بر اساس مجموعه

هایش مروارید و یاقوت است و پهناي آن  سنگریزه هایش در زیر عرش قرار دارد، پایه ي آن سدره المنتهی است، سرچشمه: است
  .     است) ع(طبق روایات شیعه ساقی آن حضرت علی . دباش میان مشرق و مغرب می

 )کوثر ي واژهذیل  ،2جدایره المعارف فارسی،(                                                                                                 
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  کند و بعد گریزي به مقام  اشاره می) ع(در این رباعی حافظ ابتدا به جنگ خیبر و دلاوري حضرت علی      

کند که اگر در پی فیض و رحمت الهی  ه میسعادت اخروي توصیزند و به خود و طالبان  مولا می والاي

گري حضرت  ساقی بابدر  که گفتنی است .گیرید را در پیش-)ع(مولی متقیان  -هستید، باید راه ساقی کوثر

در » رسیب«  که از آن جمله؛ است منقولروایات و احادیث فراوانی در کتب شیعه  در سراي آخرت، )ع(علی 

روز قیامت روزي است که هرّاي و ": فرمود )ص(اس روایت کرده که پیغمبرـاز ابن عب» الانوارمشارق «کتاب 

ولی مرا بپذیرد و از  هاي آن رهایی یابد، ولایت یــخواهد از وحشت و سخت هرکس می .زیاد است آن وحشت

  ".1پیروي کند) ع(طالب  وصی و جانشین و صاحب حوض من علی بن ابی

  :رباعی دوم

  نگـــــذارد که در آییم ز پاي ما را

                                          2ســــرپنجه دشمن افکن اي شیرخداي

 گشاي ام بهشت و دوزخ آن عقدهقس  

ایی بنــــماي        ــرب ی بود این گركتا ک 

 رسیدن به هدف خودبراي  ایشاناز  حضرت، ي بعد از اشاره به قرب و درجه نیز شعراین حافظ در       

طبق روایات  که است) ع(رت علی ـحض» ام بهشت ودوزخقس « ازمقصود در بیت اول  .طلبد استمداد می

   :فرمایند پیامبر در حدیثی می ،به عنوان نمونه ؛شهرت یافته اند فضیلتمتواتر به این 

  » ه و النار اي مالکهما و قاسمهماام علیا صاحب الجنّ«

  ).است) ع(حضرت علی ،یعنی تقسیم کننده آن  ،بهشت و دوزخ یعنی مالک آن دوصاحب ( 

  :از خود حضرت نقل شده که فرمود» منتخب البصائر«همچنین در کتاب 

من اختیار دار بهشت و دوزخم اهل ( »صاحب الجنه و النار اسکن اهل الجنّه الجنّه و اهل الناّر اهل الناّرانا « 

  3 .)دهم مسکن می ،آتش را در آتش بهشت را در بهشت و اهل

                                                
 .223، ص ) ع(اي از دریاي فضایل اهل بیت  قطره - 1
  :است وجود دارد که تنها در چاپ تصحیح  قدسی ذکر شده رباعی یاد شده رباعی دیگري نیزعلاوه بر دو  -2

  ود یاد علی استـت که قبول حق بــــطاع  ی است       ــب ما کلام حق نادعلـــدر مــــذه
 ود خدا علــــی و اولاد علی استــــــان         مقصـــــاز جمله آفریــــنش کـــــون و مک

 .244ص ، ) ع(ي از دریاي فضائل اهل بیت ا قطره -3
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که  اگر بخواهیم اشعار حافظ را مبناي قضاوت قرار دهیم باید اذعان نمود توان گفت که در نهایت می      

ب کرده از یک سونگري، تنگ نظري و تعص از آشکار کردن مذهب خود پرهیز داشته و سعی می ويهرچند 

که براي ند  خاندان رسالت دارد، آنقدر نغز و پرمغز در ارتباط باکه اندك ابیاتی اما همین  1پایه دور باشد بی

، حب رسول و ق خاطر داشتهتعلّ) ع(اهل بیت  به مکتبماند که وي  نکته سنج، شکی باقی نمی ي ه خوانند

ه، کنار ب را از دیدمانند بسیاري از علماي آزاداندیش دیگر که حجاب تعص حافظ .آلش را در سینه دارد

  . است ارادت خود را نسبت به آنان آشکار کرده نگریسته،) ع(رت به ولایت اهل بیت اند، با چشم بصی زده

  

  مطابقت برخی اشعار حافظ با وقایع تاریخ تشیع

کنیم که هرچند  مناسب است به ابیاتی اشاره ،هاي تشیع در دیوان حافظ در پایان بحث بررسی جاذبه        

شوند اما  می تعبیرطبق قراین موجود در شعر، به احوال یا وقایعی خاص در ارتباط با زندگی شاعر تفسیر و 

از  .کنند میمتبادر خواننده ، روایات و رخدادهاي تاریخ تشیع را به ذهن مضمونلفظ و  نظراز به طرز جالبی 

  :ظهور را نام برد ي مسأله و) ع(حضرت علی توان؛ قیام کربلا، شهادت  این وقایع می ي جمله

  ي کربلا واقعه )1(

  :در غزلی با مطلع

  زان یار دلنوازم شکریـست با شکـــــایت        گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکـایت            

در توصیف  را توگویی شاعر این ابیات. رسیم که به فضاي دردآلود کربلا بسیار نزدیک است به دو بیت زیر می

  :است آن واقعه سروده

                                                
 .42، ص خورشید  ي چشمه -1
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  ولایت این از رفتند انــشناس ولی گویی

  جنایت بی و جــرم بی نیـبی بریده سرها

  کس دهد نمی یــآب را لب هــتشن رندان 

  کانجا مپیچ دل اي کمندش چون زلف در

ان الحسین مصباح الهدي و  « به حدیث قریب که بیت ششم این غزل را شود تر می این انطباق زمانی جالب  

  :بدانیم »سفینه النجاه

  دایتـب هـوکـاي برون آاي ک از گوشه        در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود               

    )ع(شب قدر و شهادت امام علی  )2(

 - علیهلعنه االله  -هجري قمري به دست ابن ملجم 40رگاه نوزدهم رمضان سالـدر سح) ع(حضرت علی      

سه بیت زیر علاوه بر تداعی شهادت ایشان در . زخمی شد و روز بیست و یکم به فیض شهادت نائل شدند

 ، )به خداي کعبه قسم که رستگار شدم(» فزتّ و رب الکعبه«: ي معروف ایشان را که فرمودند شب قدر، جمله

  :آورد به ذهن می

  دادند حیاتم آب شب ظلمت آن کاندر

  دادند  اتمــصف یتجلّ جــــام از باده

  دادند براتم تازه  ایــن که »قدر«شب آن

      دادند نجاتم هغص از سحر وقت دوش 

         کردند ذاتم پرتو ي شعشعه از بی خـــود

      شبی فرخنده چه و بود سحري چه مبارك

  :ظهور منجی)3(

در دیوان خود به کار برده اما به جرأت را ) عج(ارك حضرت مهدي ـهرچند حافظ تنها یک بار نام مب      

ن حد ابیاتی ـبینیم که تا ای ر از حافظ نمیـران بزرگ غیـچ یک از شاعـدر اشعار هی« ادعا کرد کهتوان  می

تقریباً کمتر غزلی است که بیت یا ابیاتی  .ي امام زمان علیه السلام آمده باشد مناسب با اعتقاد شیعیان درباره

ها نیست،  د روشنی دال بر خطاب آنـون سنـاما چ »1.ب از انظار نباشدـف حال امام غائـاز آن مناسب با وص

                                                
  . 60ص مهدي، شوق -1
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در اینجا براي نمونه، تنها به ذکر چند بیت از این دست . شوند با وقایع عصر خود شاعر توجیه می معمولاً

  :کنیم  بسنده می

  آخـر زمان شدم ي فتنه ــن ز شرّــــاز آن زمان که فتنه چشمت به من رسید          ایم            

سپارمت          اي غایـــــب از نظر به خدا می   جانــم بسوختی و به جان دوست دارمت

  باور مکـــن که دست ز دامن به دارمت

  

تا دامن کفــــن نکشـــم زیر پاي خاك          

کنم          از دست غیبـــــت تو شکایت نمی   نیســــت غیبتی نبـــود لذت حضور تا

  کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور

  

کنعان غم مخور       گشته بازآید به یوسف گم 

  آید وي کسی میــکه ز انفاس خوشش ب

  ـدـآیـ رسی می ام فالـــــــی و فریاد زده

  

آید         نفسی میمژده اي دل که مسیحا  

از غـــم هجر مکن ناله و فریاد که دوش       

  بازآیی جان آمد وقت است که تو به دل بی

  وي یاد توأم مــــونس در گوشه تنهایی

  اي پادشه خـــــوبان داد از غم تنهایی 

اي درد توام درمان در بستـــــر بیماري        

         

هستند چنان برخی از علما و شعرا ) ع(مضمون چنین ابیاتی که انصافاً قابل انطباق با احوال امام غایب        

هاي حافظ  از غزل ،)عج(را مجذوب خود کرده که براي بیان تمنّاي ظهور و اشتیاق دیدار حضرت صاحب 

محسن فیض کاشانی، فیلسوف و فقیه بهترین شاهد در این زمینه ملا. اند ها رفته الهام گرفته یا به استقبال آن

در شوق لقاي » شوق مهدي« ات حافظ، دیوانی به نام نامی عصر صفوي است که توانسته با استقبال از غزلی

دهند، جاري  هایی شورانگیز که تماماً بوي حافظ می بسراید و احساسات پاك خود را در غزل) عج(امام زمان 

  :به ذکر دو غزل از دیوان وي بسنده می کنیم ،فیضي  وهجهت آشنایی با شیدر این بخش  . کند
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)1(  

  »ها مشکل ل ولی افتاداو نمود آسان عشق که

  حافظ شیرازي

  

الا یا ایهــــــا الساقی ادر کاساً و ناولها     « 

  ها مشکل افتاد بسی هجرانت  دردوران که 

  دلها در افتاد تاب چو شوقت شعله سوز

  محملها  بربستند کردند، حق آهنگ

دلها    بر کرد تجلی رویت آئینه از حق

  محملها بست طاعت ز ره زاد داد تقوي ز

  محفلها ازآن سازند صورت فلک دیوان که

  ساحلها به بنما رهی خود فراق غرقاب ز

  منزلها رسم و راه ز آگه بودمی گر خوشا

  1اهملها و الدنیا دع تهوي من تلق ما متــی

       ناولها الوصل دامــم المهدي ایها یا الا 

 آورد ما سوي نسیمی کویت نکهت صبااز

   چونورمهر تو تابید بردلهاي مشتاقان خود 

          یابد کجا را حقیقت مهرت از بهره بی دل

 را انمحب تو شوق که ده خودنشانی کوي به

 ومنبررا محراب مهل کن تزیین  سجاده حق به

حائل  چنین گردابی و  موج بیم و  تاریک شب

سویت  آمدم می سر اگردانستمی کویت به

                                 فیض اي فشان جان پایش به را حق تحج چوبینی

)2(  

  »احزان شود روزي گلستان غم مخور  کلبه

  حافظ شیرازي                                      

  

   کنعان مخور یوسف گم گشته بازآید به « 

            

  کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور

  وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور

  مهدي آخر زمان آید به دوران غم مخور 

  این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن

                                                
 .82، ص شوق مهدي -1
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  دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

  هاي پنهان غم مخور در پرده حکمتـباشد ان

  در فراقش صبر کن با درد و هجران غم مخور

  غم مخور نداند خداي حال گردا جمله می

  1طوفان غم مخور کشتی آل نبی داري ز

  

  بی حضورش چند روزي دور گردون گر گذشت

  اي ز اسرار غیب هان مشو نومید چون واقف نه

  ستا  وصل اوهر لحظه هست و ممکن چون امید

  رقت پیغمبر و اولاد اوـــحال ما در ف

  ا بنیاد هستی برکندـــر حال فنگفیض ا

 

* 
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  م آخرکلا

 و ي، سعديچون مولو یاست که؛ شاعران نیحاصل شده ا نیقیجستار و نوشتار، آنچه به  نیا انیپا      

وجود  نیانداخته اما با ا هیهمه جا سا یهستند که تعصبات کورکـورانه مذهب يروزگار يابنا نکهیحافظ با ا

خـود محصور و محدود نکردند و با درك مقام  شانیک هم کیتنـگ و تار ي رهیرا در دا ـشیفکر و ذهن خو

سعادت  يبه سو یخود راه دهیقاند در سنگلاخ ع نموده یبه آنان سع یو توسل باطن) ع( تیاهل ب ییولا

ارتباط  ـنیدر پس ا مینیاگر بب ستیتعجب ن يجا ـنیبنابرا. مند شوند شفاعت بهره ـضیو از ف ابندیب ياخرو

و  ) ع( یاز عل ژهیبه و) ع( تیرا از اهل ب فاتیتوص نیباتریز ز،یشورانگ يدر اشعار يمولو ،یو روحان يمعنو

و فرزندانش ) ع( یآخرت خود عاجزانه دست به دامان عل يبرا يو سعد دهد یکربلا به دست م دانیشه

  :شود یم

  یو دست و دامان معصوم مـــرتض مییزننـــد دست          ما یعیبه شف یکه هر کس فردا        

تو را به سر  رمؤمنانیخاص ام تیعنا ،یحرکت کن تیولا ریاگر در مس: دیگو یحافظ که به خطاب خود م ای و

  :منزل مقصود خواهد رساند

  رهت شود همـت شحنه نجف ي در ره خاندان به صدق          بدرقــه یاگر قدم زن حافظ        

هر چند بر  ،یعیش ریدر اشعار شاعران غ) ع( تیاهل ب يویو دن ینید لیتلألؤ فضا نیناگفته نماند ا     

آن  تیکه اهم سازد یروشن م زیرا ن يگرید فیظر ي اما نکته کند یآنان دلالت م یوسعت مشرب و آزادمنش

اهل  دیشده تا خورش یسع اریبس خیدر طول تار نکه؛یو آن ا مذهب بالاتر است یشاعران سنّ يورز از ارادت

 نیو فضل خداوند، تمام ا تیبا عنا ینکند ول یپرتوافشان قتیاندود شود و بر ره گم کردگان طر گل) ع( تیب

کدام  چیه... و یعیکتب ضد ش ـفی، تأل ثیاحاد فیها، تحـر تلاش و ترفنـدها نقش برآب شد و لعن و سب

بر نفوذ و  شیاز قرن پ شیکه هر قرن ب میشاهد نکیرا بکاهد و ا ارانآن بزرگو یاز نورملکوت يا نتوانست ذره

افزوده  گریعلاقمندان و دوستداران در مذاهب د ي و بر دامنه شود یافزوده م م،یسل يها محبت آنان در دل

  :ستین یدارد و هرگز خاموش شدن زالیلا يا نور مبدأ و چشمه نیواضح است؛ ا زیآن ن لیدل. شود یم
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  أنَ یطفْؤواْ نور اللّه بأَفْواههم ویأبْى اللّه إلاّ أنَ یتم نوره ولوکره الْکافرون یریدون

  )23هیسوره توبه آ(

چند  نور خود را کامل کند هر  نکهیگذارد تا ا خود خاموش کنند ولى خداوند نمى يها نور خدا را با دهان خواهند مى

  .کافران خوش ندارند

***  
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  :کتابنامه

 .1376، حسینعلی شیبانی ، انتشارات مجید ، چ دوم، تهران ،آب حیات 

ه و تنظیم دکتر حسین جوادي، انتشارات امیرکبیر، چ چهارم، ، بدیع الزمان فروزانفر، ترجم احادیث و قصص مثنوي

  .1387تهران، 

  .م  1945د غزالی، انتشارات دارالمعرفه ، بیروت، ، محمد بن محم احیاءالعلوم الدین

دعلی سـلطانی، انتشـارات ارمغـان طـوبی ، چ دوم      )شیخ صدوق(، محمد بن علی بن بایویه التوحید   ،، مترجم محمـ

  . 1384تهران، 

  . 1371ب الاسلامیه ، چ دوم ، قم ، ، ابوجعفر احمدبن محمد بن خالد برقی،  انتشارات دارالکت المحاسن

، محققّ و مصـحح ضـیاءالدین حسـینی اصـفهانی، انتشـارات      ) فیض کاشانی( ، محمد محسن ابن شاه مرتضی الوافی

  .ق . هـ  1406، چ اول، اصفهان، ) ع(کتابخانه امام امیرالمومنین علی

  .ق.هـ 1403روت ، ، علامه محمدباقر مجلسی ، ناشر موسسه الوفاء ، بی بحارالانوار

  .  1387، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی ، انتشارات خوارزمی ، چ نهم ، تهران ،  بوستان سعدي

  .1372، علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر، چ دوم ، تهران ،  تأثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی

1378، تهران،  پانزدهمچ  فردوس ،نتشارات دکتر ذبیح االله صفا، ا،  در ایران اتتاریخ ادبی.  

  .1383، رسول جعفریان ، انتشارات انصاریان، چ دوم ، قم ، )از آغاز تا قرن دهم هجري( تاریخ تشیع در ایران

  .1374، عزالدین ابن اثیر، برگردان سید حسین روحانی، انتشارات اساطیر، چ دوم ، تهران، تاریخ کامل

د ، تحقیـق مصـطفی درایتـی و حسـین درایتـی، انتشـارات و        ، ع رالکلمرتصنیف غررالحکم و د بدالواحد بن محمـ

  .1378تبلیغات اسلامی، چ دوم ، قم ، 

دمحمدباقر موسوي همـدانی ، انتشـارات اسـلام،     ــه سیدمحمدحسین طباطبایی ، مترجم سیــ، علامتفسیرالمیزان

  .1387چ بیست و ششم ، قم ، 

  .1385انتشارات نوید شیراز ، چ اول ، شیراز ،  ، کاووس حسن لی ،ي خورشید  چشمه
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  .1382ین خرمّشاهی ، انتشارات قطره ، چ اول ، تهران ، لدءا، بهاحافظ حافظه ماست 

  .1378، محمد معین ، به کوشش دکتر مهدخت معین، انتشارات معین، چ دوم ، تهران، حافظ شیرین سخن

شهري با همکاري سید محمود طباطبایی نژاد و سید روح االله سـید  ، محمد محمدي ري )ع(دانشنامه امام حسین 

  . 1390طبائی ، مترجم عبدالهادي مسعودي ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ، چ پنجم، قم ، 

، زیر نظر احمد صدر ، حاج سیدجوادي، کامران فـانی ، بهاالـدین خرمّشـاهی ،  ناشـر سـازمان      دایره المعارف تشیع

  .1368شیع ، تهران، دایره المعارف ت

  .1383، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، بخش اول ، انتشارات امیرکبیر، تهران دایره المعارف فارسی

  .1380، علی رضا میرزا محمد، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ اول، تهران، در بارگاه آفتاب

  .1383سخن، چ دوم ، تهران، محمداستعلامی، انتشارات  دکتر ،درس حافظ

ابوالفضل علی محمـدي ، نشـر چشـمه ، چ دوم ،     -، تصحیح قدسی، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاري  دیوان حافظ

  .1387تهران ، 

1371، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ، انتشارات مهتاب ، چ پنجم ، تهران ، ات سعدي شیرازيدیوان غزلی.  

ار ، تهران ، مشهور به مولوي ینزندگانی مولانا جلال الد1354، بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زو .  

  . 1372، خواجه نظام الملک طوسی ، تصحیح عباس اقبال، انتشارات اساطیر، چ دوم ، تهران، سیاست نامه 

  .1385، چ هجدهم ، قم ، )ع(ي امام صادق  ، مهدي پیشوایی ، ناشر مؤسسهي پیشوایان سیره

  .1379، میرجلال ابراهیمی ، انتشارت اسلامی ، چ اول ، تهران ، تحلیلی اعلام مثنويشرح 

  .1379، کریم زمانی ، انتشارات اطلاعات ، چ هشتم، تهران ، شرح جامع مثنوي معنوي

ترجمه عصمت ستارزاده ، انتشارات کتابفروشی دهخدا ، چ سوم ،  شرح سودي بر حافظ، محمد سودي بسنوي،

  .1352تهران،

  .1382سید جعفر شهیدي ، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم ، تهران ، دکتر ، شرح مثنوي مولانا

کتاب آوند  ، عبدالحمید بن هبه االله ابن ابی الحدید ، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ، انتشاراتشرح نهج البلاغه

  .1379دانش، تهران، 
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، آیت االله جعفر سـبحانی، انتشـارات دارالکتـب الاسـلامیه، چ اول ، تهـران،      شفاعت در قلمرو عقل، قران و حدیث

1354.  

، ملامحسن فیض کاشانی ، مقدمه و تصحیح علی دوانی ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چ دوم ، تهران ، شوق مهدي

1358.  

  .1373، علامه مرتضی مطهري ، انتشارات صدرا ، چ دهم ، تهران ، عرفان حافظ

، ترجمه و تحقیق سید محمدجواد ذهنـی تهرانـی ، انتشـارات    ) شیخ صدوق(ویه، محمد بن علی بن باب علل الشرایع

  .1384مومنین ، چ پنجم، قم ،

محمدتقی جعفري ، مؤسسه تـدوین و نشـر آثـار علامـه جعفـري ، چ اول ،      علامه ، عوامل جذابیت سخنان مولوي 

  . 1382تهران، 

  .ق.ه 1410،، عبدالواحد بن محمد ،تصحیح سید مهدي رجایی ، انتشارات دارالکتاب ، قمرالکلمرغررالحکم و د

ا شـفیعی کـدکنی،   ، مقدمه و گزینش و تفسیر محمد رض ـ) مولوي(، مولوي جلال الدین محمد بلخی غزلیات شمس

  .1387انتشارات سخن، چ اول ، تهران ، 

  .1385، گروه مولفان ، انتشارات پیام نور، چ بیست و پنجم ، تهران،  فارسی عمومی

 ــ ، محمــد دشـتی بـا همکــاري جمعـی از محققـان، موسســه فرهنگـی تحقیقــاتی       )ص(خنان پیـامیر فرهنـگ س

  .1388امیرالمومنین ، چ اول ، قم ، 

  .1375، محمد معین ، انتشارات امیرکبیر ، چ نهم ، تهران،  فرهنگ معین

، حافظ و الهام پذیري از معارف توحیدي حضرت علی علیه السلام، رحیم قربانی، ، پاییز  فصلنامه شیعه شناسی

  .11شماره .1384

مولـوي ، شـهرام   ي نقدي بر مکاتبات کندوکاوي در تشـیع شـاه نعمـت االله ولـی و      ، مقاله ي هفت آسمان فصلنامه

 . 14، شماره 1381 ،پازوکی ، تابستان

چ سـوم ، تهـران،    ،، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، نشر نامـک  ) مولوي(، مولوي جلال الدین محمد بلخی فیه ما فیه

1384 .  
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ر ، سید احمد مستنبط ، مترجم محمد ظریف،  نش ـ) ترجمه کتاب القطره( )ع(اي از دریاي فضایل اهل بیت  قطره

  . 1384حاذق ، چ پنجم، قم ، 

  .1365، به اهتمام محمدعلی فروغی، انتشارات امیر کبیر، چ پنجم ، تهران ، کلیات سعدي

د غزالی طوسی، به کوشش حسین خدیو، انتشارات علمی و فرهنگـی، چ چهـاردهم ،   ، ابوحامد محمکیمیاي سعادت

  .1387تهران، 

  .1373د استعلامی، انتشارات علمی، چ دوم، تهران، توضیحات دکتر محممه و ، تصحیح متن مقدگزیده مثنوي

  .  1387، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی ، انتشارات خوارزمی ، چ هشتم ، تهران ،  گلستان سعدي

1386، حسین علی محفوظ، انتشارات روزنه، چ اول، تهران، ی و سعديمتنب.  

نیکلسون، ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چ سـوم ،   ، رینولد الین مثنوي معنوي مولوي

  .1384تهران ،

  .1375، تهران، هشتم، چ  بهزادرینولد الین نیکلسون، ، انتشارات تصحیح ، مثنوي معنوي 

  .، تصحیح فریدون نافذ، نشرجامی ، چ اول ، تهران)مولوي(د بلخیالدین محم ، جلال مجالس سبعه

ي حجه الاسلام موسوي کلانتري دامغانی، انتشارات ام ابیها، چ سـوم،   ، حاج شیخ عباس قمی، ترجمهمفاتیح الجنان

  . 1378قم، 

ف مهمقد1376، دکترسید ضیاءالدین سجادي، انتشارات سمت، چ ششم، تهران ،اي بر مبانی عرفان و تصو.  

  .1385چ سوم ، قم ، انتشارات نسیم حیات ،  ،حاج عباس قمیمنتهی الآمال، 

، انتشـارات مجمـع البحـوث    ) علامه حلّی(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدي  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

  .ق. هـ 1412الاسلامیه، چ اول، مشهد، 

، فریدالدین عطار نیشابوري، به اهتمـام و تصـحیح سـید صـادق گـوهرین ، شـرکت انتشـارات علمـی و         منطق الطّیر

  .1372، تهران ، فرهنگی، چ نهم

  .1385،کاظم محمدي ، انتشارات نجم کبري ، چ سوم ، قم ،  پیر عشق و سماع ؛مولانا

  .      1339. گاه ،تهران ،چ دوم آ، جلال الدین همایی ، انتشارات  مولوي نامه
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  .1386، ترجمه حجه الاسلام دشتی، انتشارات سرور، چ اول، قم، نهج البلاغه

به کوشش  جعفر ابراهیمی ، احمدرضا احمدي ، سیروس شـعبانی ، اسـداالله طاهبـاز، نشـر     ،  هزار سال شعر فارسی

  .1369کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چ دوم ، تهران ، 

  

***  
  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
 


